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 اهميت اربعين در دين اسلام 

 اقرباء در گذشته خود دارد روزي كه كالبـد را           از سنن جاذرية بشري است كه سبب انس كه آدمي با خويشان و            
خالي ميكند و جسد را در ميان قبر ميگذارند تا چهل روز جاذبه انس و محبت او را بالين قبر متوفي ميكشاند و                       
 . اين سنت در ميان تمام افراد بشر هست باضافه كه در اسلام مبادي و حدود و احكامي براي آن معين كردهاند

ديده باقي ماندهگان جا گرفته و هر كجا ميگذرند تو گوئي آن مرده مقابل اينها زنده و قـرار                   شخص متوفي در    
گرفته يا بازندگان مخاطب و متكلم است و هر كس انس و الفتش بيشتر باشد از او ديرتر جدا ميگردد و در دل                       

ألوف همـدم و همنشـين      ديده او جا ميگيرد و اين يك امر طبيعي است كه اثر و مĤثر گذشتهگان مـأنوس و م ـ                  
 . ميگردند و بحكم غريزه خلاقيت آدمي بنسبت همان انس و علاقه ديرتر فراموش ميگردند

گذشته از اين طبيعي مكتب اسلام براي مؤمن ارزشي قائل است كه غير مؤمن فاقد اين معني است ولذا مـرده                   
 مؤمنين در دست اسـت كـه از حسـاب           و زندة مؤمن محترم است و آيات و احاديثي دربارة مؤمن و زيارت قبور             

 : بيرون و محتاج كتاب مستقلي است ولي براي خالي نبودن عريضه بيك حديث اكتفا ميكنيم
نقل كرده كه فرمودند زمـين    ) ص(الارض لتبكي علي المؤمن اربعين صباحاً ابي ذر غفاري از پيغمبر            ) ص(قال  

 است بايد بتناسب حـال طبيعـي زمـين درك مفهـوم             براي مؤمن تا چهل روز گريان است اما اين گريه چگونه          
گريه را نمود و آنقدر در زيارت قبور مؤمنين پس از وفات تا مخصوصاً روز اربعين تأكيد شـده كـه حـد نـدارد و             

 . روي همين مفهوم كتب بسيار در اربعين نوشتهاند كه حصر نميشود
ين روايت تجزيـه و     در آخر همين كتاب ا    [ ربعينو من علائم المؤمن زيارة الا     : ميفرمايد)ع(امام حسن عسگري    
 ] تحليل شده است

نرسيده و نخواهـد رسـيد زيـارت    ) ع(با اندك توجهي هيچ مؤمن به درجه ايمان بسر حد ايمان حسين بن علي        
علامت مؤمن زيارت قبر حسين اسـت در روز اربعـين ـ    : حسين در اربعين بقدري اهميت دارد كه امام ميفرمايد

 شهيد دين و شهيد راه آزادي مسلمين و شهيد فضيلت و اخلاق گشته و بر هر مؤمن كه سالك راه                     زيرا حسين 
 . سزاوار است) ع(كمال باشد زيارت اربعين حسين 

 

 به مدينه ) ع(روانه كردن اهل بيت 

حاجات خود را مكشـوفدار كـه سـه حاجـت شـما بـرآورده               : كرد و گفت  ) ع(يزيد روزي روي به حضرت سجاد       
 . ميشود

را به من دهي تا او را زيارت كـنم و از او             ) ع(اول آنكه سر سيد و مولاي من و پدر من حسين            : حضرت فرمود 
توشه بردارم و وداع بازپسين گويم؛ دوم آنكه حكم كني هر چه از ما به غارت برده شده به مـا رد كننـد؛ سـوم                          

كني تا ايشان را به حرم جدشـان        ) ص (آنكه اگر قصد قتل من داري شخصي امين همراه اهل بيت رسول خدا            
 . برساند
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اما ديدار سر پدر هرگز براي تو ميسر نخواهد شد؛ و اما كشتن تو را، پس من عفو كردم و از تو                      : يزد لعين گفت  
گذشتم و زنان را جز تو كسي به مدينه نخواهد برد؛ و اما آنچه از شما به غارت برده شـده مـن از مـا خـود بـه       

 . وض ميدهماضعاف قيمت ع
از مال تو بهره نخواستهايم، مال تو از براي تو باشد، ما اموال خويش را خواستهايم از بهر آنكـه                    : حضرت فرمود 

 . و مقنعه و گلوبند و پيراهن او در ميان آنها بود) ص(بافتة فاطمه دختر محمد
حضـرت آن زر را     .  مـال خـود داد     يزيد لعين امر كرد تا اموال را به دست آوردند و دويست دينار هـم زيـادتر از                 

 ]. 814،  ص 1منتهي الآمال، ج [بگرفت و بر مردم و فقرا و مسكين قسمت كرد
     

 دربارة سر بريده 

در كنـار قبـر     ) 3دمشـق   ) 2در مدينـه قبرسـتان بقيـع،        ) 1: اقوال در مورد محل دفن سر مقدس مختلف است        
در كـربلا دفـن     ) ع(ست كه با تن شريف به وسيلةامام سجاد       مشهور نزد علماي اماميه اين ا     ) 4) ع(اميرالمؤمنين

 . در قاهره) 5شده، 
همچنين يزيد دستور داد محملهاي مزين براي ايشان ترتيب دادند و اموال بـراي خـرج ايشـان حاضـر كـرد و                     

 . اينها عوض آنچه به شما واقع شده: گفت
ران و اهل بيت ما را كشتهاي كه جميع نيا برابر           براد! اي يزيد، چه بسيار كم حيايي     : فرمود) س(جناب ام كلثوم  

 ]. 815، ص 1منتهي الآمال، ج [يك موي ايشان نميشود و ميگويي اينها عوض آنچه من كردهام
 

 ) ع(حركت اهل بيت

تجهيز سـفر كـن و اسـباب      : بود طلب كرد و گفت    ) ص(پس، يزيد، نعمان بن بشير را كه از اصحاب رسول خدا          
ت براي اين زنها مهيا كن و از اهل شام مردي را كه به امانت و ديانت و صلاح و سـداد  سفر از هر چه لازم اس  

موسوم باشد با جمعي از لكشر به جهت حفظ و حراست اهل بيت و ملازمت، خدمت ايشان برگمار و ايشـان را                      
 ]. 815، ص 1منتهي الآمال، ج [به جانب مدينه حركت ده

چون حضرت امام زين .  بيرون شدند و مردم شام براي مشايعت مهيا گشتند    دختران شام با البسة سياه به انتظار      
چـون بـانوان عصـمت از       . از مجلس يزيد بيرون شد اهل بيت را اجازت فرمـود كـه بيـرون بياينـد                ) ع(العابدين

 حرمسراي يزيد بيرون شدند زنان آل سفيان و دخترهاي يزيد و متعلقات ايشان بيرون دويدند و از گريه و نالـه                    
: چون عليامخدره چشمش بر آن محملهاي زرين افتاد ناله از دل بركشـيد و فرمـود               . صدا به چرخ كبود رساندند    

مرا با محملهاي زرين چه كار؟ فقالت اجعلوها سوداء حتي يعلم الناس اناّ في مصيبة و عزاء لقتـل اولاد الزهـراء                     
 . مصيبت و عزا هستيم براي قتل اولاد زهرافرمود آنها آنها را سياهپوش كنيد تا مردم بدانند ما در 

هنگامي كه اهل بيت خواستند سوار شوند       . چون آن محملها را سياهپوش كردند صداي شيون مردم بالا گرفت          
آنها را تسليت ميداد و به صبر       ) ع(امام زين العابدين  . ها بركشيدند  به ياد آن روزي كه از مدينه بيرون شدند ناله         

 . رمودو شكيبايي امر ميف
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نالة مردم شام از شور يوم نشور خبر ميداد و ساكت نشدند تا گاهي كه عماري آنها از نظـر مـردم شـام غايـب                          
 ]. 197، ص 3رياحين الشريعه، ج [در اين وقت نالان و گريان با كمال افسوس به شهر بازگشتند. گرديد
 

 ورود اهل بيت به كربلا 
اماميه است و اهل سنتّ و رجال تصريح كردهانـد بـه صـدق او در                عطيه بن سعد بن جنادة كوفي كه از روات          

پس، زماني كه بـه     . بيرون رفتيم ) ع(حديث، گفت كه ما با جابر ابن عبداالله انصاري به جهت زيارت قبر حسين             
كربلا وارد شديم جابر نزديك فرات رفت و غسل كرد، پس جامه را لنگ خود كرد و جامة ديگري را بـر دوش                       

گشود بستهاي را كه در آن سع بود و بپاشيد از آن بريدن خود، پس به جانب قبر روان شد و گـامي           افكند، پس   
مـن دسـت وي را بـر قبـر          . مرا گفت كه دست مرا بر قبر گذار       . بر نداشت مگر با ذكر خدا، تا نزديك قبر رسيد         

تا به هوش آمد و سه بـار        چون دستش به قبر رسيد بيهوش بر روي قبر افتاد، پس آبي بر وي پاشيدم                . گذاشتم
         هبيبح جيبلاي پـس گفـت كجـا       )آيا دوست جواب نميدهد دوست خـود را؟       (گفت يا حسين، پس گفت حبيب ،

تواني جواب دهي و حال آنكه در گذشته از جاي خود رگهاي گردن تو و آويخته شده بـر پشـت و شـانة تـو و                           
تو ميباشي فرزند خيـرالنّبيين و پسـر سـيدالمؤمنين و           جدايي افتاده مابين سر و تن تو؟ پس شهادت ميدهم كه            

سيدة النساء، و   ) س(فرزند همسوگند تقوا و سليل هدي و خامس اصحاب كساء و پسر سيد النّقبا و فرزند فاطمه                
چگونه چنين نباشي و حال آنكه پرورش داده تـو را پنجـة سيدالمرسـلين و پروريـده شـدي در كنـار متّقـين و              

پستان ايمان و بريده شدي از شير اسلام و پاكيزه بودي در حيات و ممات، همانا دلهاي مؤمنين                  شيرخوردي از   
خوش نيست به جهت فراق تو و حال آنكه شكّي ندارد در نيكويي حال تو، پس بر تو باد سلام و خشـنودي او،                        

 . و همانا شهادت ميدهم كه تو گذشتي بر آنچه گذشت بر آن برادر تو يحييبنزكريا
 

 ِلَّت بِفَنائكالَّتي ح تُها الأرواحَلَيكُم ايلام عتا آخر خواند(الَس .( 
 

را به نبوت حقّه كه ما شركت كرديم شما را در آنچه داخـل          ) ص(پس، گفت سوگند به آن كه برانگيخت محمد       
 . شديد در آن

 
فرود نيامديم ما ودايي را و بالا نرفتيم        چگونه ما با ايشان شركت كرديم و حال آنكه          : به جابر گفتم  : عطيه گفت 

كوهي را و شمشير نزديم؟ و اما اين گروه پس جدايي افتاده مابين سر و بدنشان و اولادشـان يتـيم و زنانشـان                       
 . بيوه گشته

 
كه ميفرمود كه هر كه دوسـت دارد گروهـي را، بـا             ) ص(اي عطيه، شنيدم از حبيب خود رسول خدا       : جابر گفت 

شريك شود در عمـل ايشـان، پـس قسـم بـه             . شود و هر كه دوست داشته باشد عمل قومي را         ايشان محشور   



 6

ت حضـرت امـام                   ) ص(خداوندي كه محمد   را به راستي برانگيخته نيت من و اصحابم بر آن چيزي است كه نيـ
 . و يارانش بوده است) ع(حسين
 

اي عطيـه، آيـا     : ه رفتيم به مـن گفـت      پس، چون پارهاي را   . پس، جابر گفت ببريد مرا به سوي خانههاي كوفه        
و آن وصـيت ايـن اسـت كـه دوسـت بـدار              . وصيت كنم تو را؟ و گمان ندارم كه برخورم تو را پس از اين سفر              

را تا چندي كه ) ص(را مادامي كه ايشان را دوست دارد، و دشمن بدار دشمن آل محمد ) ص(دوست آل محمد 
اگر چـه بلغـزد از      ) ص(گزار باشند، و مدارا كن با دوست آل محمد        دشمن است با ايشان، اگر چه روزهدار و نماز        

همانا دوست ايشان . ايشان پايي از بسياري گناهان و استوار و ثابت بماند پاي ديگر ايشان در راه دوستي ايشان             
 . بازگشت نمايد به بهشت و دشمن ايشان بازگردد به دوزخ

 
جـابر بـه    . به جابر گزارش نمودم   . ياهي از ناحيه شام ديده شد     عطيه ميگويد در آن حالي كه ما بوديم ناگهان س         

اگر از جماعت عمر سعد باشد، ممكـن        . به سوي اين كاروان برو و خبر آنان را به من آور           : غلام خود دستور داد   
اد تـو را از بردگـي آز  ) ع(باشد، به شكرانه مـژده ورود امـام     ) ع(است به پناهگاهي برويم و اگر امام زينالعابدين         

 . كردم، برو كه آزادي
 

) ع(اين امام زينالعابـدين     . استقبال كن ) ص(جابر، برخيز از حرم رسول خدا     : غلام رفت و زودتر برگشت و گفت      
 . است كه با عمههاي خود و خواهرانش دارد ميĤيد

 
سـيد امـام    همين كه بـه نزديكـي قافلـه ر        . جابر باش تشاب تمام پابرهنه و سرنپوشيده به استقبال امام شتافت          

جابر، در اين زمين به خدا قسم مردان ما را كشـتند و             : امام فرمود . فرمود تو جابري؟ عرض كرد بلي من جابرم       
، 101، ص   )ع(شـهر حسـين    .[كودكان ما را ذبح كردند و زنان ما را اسير گرفتند و خيمههاي ما را آتـش زدنـد                  

 ] )338الاشجان، سيدامين عاملي، ص لواعج(
 

از شام بازگشتند و به كشور عراق رسيدند به راهنماي قافلـه گفـتن مـا را از راه         ) ع(الات حسين چون زنان و عي   
ديدند جابربن عبداالله انصاري و جمعي از بنيهاشم و مردانـي از اولاد             . كربلا ببر، پس آمدند تا به قتلگاه رسيدند       
آن سرزمين گرد آمدند و با گريه و        ، پس همگي به يك هنگام در        )ع(پيغمبران آمدهاند براي زيارت قبر حسين       

اندوه و سينهزني با هم ملاقات كردند و مجلس عزايي كه دلها را جريحهدار ميكرد برپا نمودند و زناني كـه در                      
 ] 196هوف، صل .[آن نواحي بودند جمع شدند و چند روزي به همين منوال گذشت

 
داد و آن حضـرت بـه       ) ع(به امـام زينالعابـدين      و رئوس مقدسه ديگر شهدا را       ) ع(يزيد سر مبارك امام حسين      

 ] 498، ص 2ناسخالتواريخ، ج .[كربلا آورد و در روز اربعين به بدنهاي ايشان ملحق ساخت
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 : از شدت مصيبت گريان بود و با صداي جانگاه كه دلها را جريحهدار ميكرد ميفرمود) س(حضرت زينب 
 

 .  وا ابَنِ مكَّه و مِني وا ابِنَ فاطمه الزَّهراء وا ابِنَ علي المْرتضَيوا اَخاه وا حسيناه وا حبيب رسولاِالله
 

اي واي برادرم حسين جان، اي واي محبوب دل پيامبر، اي واي فرزند مكه و مني، اي واي پسر فاطمـه زهـرا        
 ). ع(، اي واي پسر علي مرتضي)س(
 

پاشـيدند تـا بـه      ) س( اجتماع كردند و آب به صورت زينب         زنها. گفت و گفت تا كنار قبر بيهوش به زمين افتاد         
 ] 197، ص 2معاليالسبطين، ج .[هوش آمد

 
 خبري ديگر از ابي مخْنفَ 

از محملها به زير آمدند و گريبانها چاك زدند و . وارد كربلا شدند، داغهايشان تازه شد) ع(هنگامي كه اهل بيت 
 ] 201مقتلابيمخنف، ص  .[ دلها پنهان شده بود آشكار ساختندموها را پريشان كردند و غم و اندوهي كه در

 
ديد چارهاي جز رفتن بـه سـوي مدينـه نيسـت، زيـرا عمهـةا و       ) ع(پس از سه روز اقامت در كربلا، امام سجاد      

مقتلالحسين،  .[كودكان و بانوان ديگر را ميديد شب و روز گريه ميكنند و از كنار قبري به كنار قبر ديگر ميروند
 ] 373ص 
 

: عرض كـرد  ) ع(نعمان بن بشير به حضرت امام زينالعابدين      ) 515، ص 2ج(به نقل ديگر در كتاب ناسخالتواريخ       
اي آقاي من، اگر اين اطفال و زنان به اين حال سـوگواري و زاري و اضـطراب و بيقـراري بگذراننـد بيگمـان                         

 . هلاكت يابند
 

 اسباب شتران حاضر ساخت و اهلبيـت چـون مشـادهد آن           نعمان محامل و  . رخصت ارتحال داد  ) ع(لاجرم امام   
 . حال را نمودند ولوله و غلغله درافكندند و هر يك به زباني ترنم گرفتند و به نثر و نظم سخنها گفتند

 
 ) س(عزاداري حضرت سكينه 

ها آماده شد، شترها و محمل . فرمود وسايل سفر را بردارند و از كربلا به سوي مدينه حركت نمايند            ) ع(امام سجاد 
سـكيه  . بانوان در اطراف قبر حلقه زدند     . در اين هنگام سكينه گريه كرد و بانوان را به وداع با قبر شريف طلبيد              

گريه سختي كرد و شيون و ناله نمود (قبر پدر را به بغل گرفت و بكتَ بكاء شَديداً و حنَّت و انََّت و انَشَْأَت تَقوُلُ 
 ): ندو چنين مرقيه خوا
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لٍ دفيناً  اَلا يا كَربْلا نوُدعك جسِماً                               بلاِكَفـَنٍ  و لا غسُـ
 

 اِلا يا كَربْلا نوُدعك روحاً                               لاِحَمدِ و الوْصِي مع الاْمَيناً
 

 . ميكنم كه بدون غسل و كفن در اين مكان دفن شده استهان اي كربلا، با تو در مورد پيكري وداع 
 

نيم و در مورد حسـيني كـه روح پيـامبر و            :با تو وداع مي   )) ع(حضرت سجاد   (هان اي كربلا، ما همراه امينمان       
 . بود)) ع(حضرت علي (روح وصي پيامبر 

 
 ] 203، ص 2اليالسبطين، جمع .[فاطمه دختر امام حسين نيز خود را روي قبر پدر انداخت و شديد گريه كرد

 
 به مدينه ) ع(ورود اهلبيت

هرچه به مدينهالرسول نزديك ميشدند بر غم و اندوه آنها          . به سوي مدينه حركت كردند    ) ع(كاروان امام حسين  
بود و جوانان بنيهاشم همراه بودند    ) ع(چرا كه هنگام خارج شدن از مدينه، قافلهسالار آنها حسين           . افزوده ميشد 

چون ديوارهـاي مدينـه   . كسي باقي نمانده است) ع(، ولي اينك از مردان جز امام سجاد        )ع(ن باوفاي امام  و يارا 
 : نمودار گرديد امكلثوم با دلي پر از اندوه سيلاب اشكش جاري شد و به قرائت اين مرثيه پرداخت

 
ـدنِا لا تقَْبلينــا                                       فَباِ الحْسراتِ والحْزانِ جِئْنامدينـَـه جـ

 
 خَرجَنا منكْ باِلاْهَلِينَ جمعاً                                رجعنـا لا رِجالَ و لا بنينــا

 
 . اي مدينة جد ما، ما را نپذير چرا كه ما با حسرتها و رنجها و اندوهها به سوي تو آمديم

 
 تو بيرون رفتيم بستگان ما همراهمـان بودنـد، ولـي اكنـون كـه بـه سـوي تـو         اي مدينه، هنگامي كه از ميان     

 ] 254، ص  3رياحينالشريعه، ج .[بازگشتهايم مردان و پسران ما همراهمان نيست
 

فرود آمد و بارها را باز كرد و خيمهـاش          ) ع(بشير بن جذلَم گفت چون نزديك مدينه رسيديم علي بن الحسين            
او شاعر بود، تو هم شعر سرودن . اي بشير، خدا پدرت را رحمت كند: ا پياده نمود و فرمودرا برپا ساخت و زنان ر

 ميتواني؟ 
 

 . آري يابنرسولاالله، من هم شاعرم: عرض كردم
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 . وارد شهر مدينه شو و شهادت ابيعبداالله را اعلام كن: حضرت فرمود
 

ه مسجد پيغمبر رسيدم صـدا بـه گريـه بلنـد            چون ب . بشير گفت اسبم را سوار شدم و به تاخت وارد مدينه شدم           
 : كردم و شعري به اين مضمون انشاء كردم

 
رارعـي مِدمَنُ فاَد  يا اهَلَ يثرِْب لا مقام لكَُم بِها                                           قتُِلَ الحْسيـ

 
               ضـَـرَّجلاء مْمِنْه بكَِرب مِالَجْسدارلي الْقنَاهِ يع ْمِنه  ْالرَّأس و                       

 
را كشـتهاند، از    ) ع(اي مردم مدينه، ديگر مدينه جاي سكونت نيست و رخت از اين ديار بربنديد، زيـرا حسـين                   

 . اين رو سيلاب اشك از چشم من روان است
 

 . ا بر سر نيزهها در شهرها ميگردانندجد شريفش در كربلا در ميان خاك و خون افتاده و سرمقدسش ر
 

اين عليبنحسين است با عمهها و خواهرانش كه نزديك شهر رسيدهاند و در كنـار آن                : سپس گفتم : بشير گفت 
 .فرود آمدهاند و من قاصد اويم كه جاي او را به شما نشان دهم

 
  عج -زيارت امام حسين از كلام حضرت مهدي 

  خليقته السلام على آدم صفوة االله من
 السلام على شيث ولي االله خيرته 

 السلام على إدريس القائم الله بحجته 
 السلام على نوح المجاب في دعوته 

 السلام على هود الممدود من االله بمعونته 
 السلام على صالح الذي توجه الله بكرامته 
 السلام على إبراهيم الذي حباه االله بخلته 

 االله بذبح عظيم من جنته السلام على إسماعيل الذي فداه 
 السلام على إسحاق الذي جعل االله النبوة في ذريته 
 السلام على يعقوب الذي رد االله عليه بصره برحمته 
 السلام على يوسف الذي نجاه االله من الجب بعظمته 
 السلام على موسى الذي فلق االله البحر له بقدرته 

 السلام على هارون الذي خصه االله بنبوته 
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 لام على شعيب الذي نصره االله على أمته الس
 السلام على داود الذي تاب االله عليه من خطيئته 
 السلام على سليمان الذي ذلت له الجن بعزته 
 السلام على أيوب الذي شفاه االله من علته 

 السلام على يونس الذي أنجز االله له مضمون عدته 
 السلام على عزير الذي أحياه االله بعد ميتته 

 لسلام على زكريا الصابر في محنته ا
 السلام على يحيى الذي أزلفه االله بشهادته 

 السلام على عيسى روح االله و كلمته 
 السلام على محمد حبيب االله و صفوته 

 السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المخصوص بإخوته 
 السلام على فاطمة الزهراء ابنته 
 ن وصي أبيه و خليفته السلام على أبي محمد الحس

 السلام على الحسين الذي سمحت نفسه بمهجته 
 السلام على من أطاع االله في سره و علانيته 
 السلام على من جعل االله الشفاء في تربته 

 السلام على من الإجابة تحت قبته 
 السلام على من الأئمة من ذريته 
 السلام على ابن خاتم الأنبياء 

 الأوصياء السلام على ابن سيد 
 السلام على ابن فاطمة الزهراء 
 السلام على ابن خديجة الكبرى 
 السلام على ابن سدرة المنتهى 
 السلام على ابن جنة المأوى 
 السلام على ابن زمزم و الصفا 
 السلام على المرمل بالدماء 
 السلام على المهتوك الخباء 

 السلام على خامس أصحاب أهل الكساء 
 ب الغرباء السلام على غري

 السلام على شهيد الشهداء 
 السلام على قتيل الأدعياء 
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 السلام على ساكن كربلاء 
 السلام على من بكته ملائكة السماء 

 السلام على من ذريته الأزكياء 
 السلام علي يعسوب الدين 
 السلام على منازل البراهين 
 السلام على الأئمة السادات 

 السلام على الجيوب المضرجات 
 السلام على الشفاه الذابلات 

 السلام على النفوس المصطلمات 
 السلام على الأرواح المختلسات 
 السلام على الأجساد العاريات 
 السلام على الجسوم الشاحبات 
 السلام على الدماء السائلات 

 السلام على الأعضاء المقطعات 
 السلام على الرءوس المشالات 
 السلام على النسوة البارزات 

 السلام على حجة رب العالمين 
 السلام عليك و على آبائك الطاهرين 

 السلام عليك و على أبنائك المستشهدين 
 السلام عليك و على ذريتك الناصرين 

 السلام عليك و على الملائكة المضاجعين 
 السلام على القتيل المظلوم 
 السلام على أخيه المسموم 
 السلام على علي الكبير 

 ى الرضيع الصغير السلام عل
 السلام على الأبدان السليبة 
 السلام على العترة القريبة 

 السلام على المجدلين في الفلوات 
 السلام على النازحين عن الأوطان 
 السلام على المدفونين بلا أكفان 

 السلام على الرءوس المفرقة عن الأبدان 
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 السلام على المحتسب الصابر 
 ناصر السلام على المظلوم بلا 

 السلام على ساكن التربة الزاكية 
 السلام على صاحب القبة السامية 
 السلام على من طهره الجليل 

 السلام على من افتخر به جبرئيل 
 السلام على من ناغاه في المهد ميكائيل 

 السلام على من نكثت ذمته 
 السلام على من هتكت حرمته 

 السلام على من أريق بالظلم دمه 
 ى المغسل بدم الجراح السلام عل

 السلام على المجرع بكاسات الرماح 
 السلام على المضام المستباح 
 السلام على المنحور في الورى 
 السلام على من دفنه أهل القرى 

 السلام على المقطوع الوتين 
 السلام على المحامي بلا معين 
 السلام على الشيب الخضيب 
 السلام على الخد التريب 

  البدن السليب السلام على
 السلام على الثغر المقروع بالقضيب 

 السلام على الرأس المرفوع 
 السلام على الأجسام العارية في الفلوات تنهشها الذئاب العاديات و تختلف إليها السباع الضاريات 

اردين السلام عليك يا مولاي و على الملائكة المرفوفين حول قبتك الحافين بتربتك الطـائفين بعرصـتك الـو                 
 لزيارتك 

 السلام عليك فإني قصدت إليك و رجوت الفوز لديك 
السلام عليك سلام العارف بحرمتك المخلص في ولايتك المتقرب إلى االله بمحبتـك البـري ء مـن أعـدائك                    
سلام من قلبه بمصابك مقروح و دمعه عند ذكرك مسفوح سلام المفجوع الحزين الواله المستكين سلام من لو      

لطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف و بذل حشاشته دونك للحتوف و جاهد بين يديك و نصرك على كان معك با
من بغى عليك و فداك بروحه و جسده و ماله و ولده و روحه لروحك فداء و أهله لأهلك وقـاء فلـئن أخرتنـي                        

با فلأنـدبنك   الدهور و عاقني عن نصرك المقدور و لم أكن لمن حاربك محاربا و لمن نصب لك العداوة مناص ـ                 
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صباحا و مساء و لأبكين لك بدل الدموع دما حسرة عليك و تأسفا على ما دهاك و تلهفـا حتـى أمـوت بلوعـة                         
المصاب و غصة الاكتياب أشهد أنك قد أقمت الصلاة و آتيت الزكاة و أمرت بالمعروف و نهيت عـن المنكـر و                      

ه و خشيته و راقبته و استجبته و سننت السنن و           العدوان و أطعت االله و ما عصيته و تمسكت به و بحبله فأرضيت            
أطفأت الفتن و دعوت إلى الرشاد و أوضحت سبل السداد و جاهدت فـي االله حـق الجهـاد و كنـت الله طائعـا و                          
لجدك محمد ص تابعا و لقول أبيك سامعا و إلى وصية أخيك مسارعا و لعماد الدين رافعـا و للطغيـان قامعـا و                        

ناصحا و في غمرات الموت سابحا و للفسـاق مكافحـا و بحجـج االله قائمـا و للإسـلام و                     للطغاة مقارعا و للأمة     
المسلمين راحما و للحق ناصرا و عند البلاء صابرا و للدين كالئا و عن حوزته مراميا تحـوط الهـدى و تنصـره و                        

يف و تسـاوي فـي      تبسط العدل و تنشره و تنصر الدين و تظهره و تكف العابث و تزجره و تأخذ للدني من الشـر                   
الحكم بين القوي و الضعيف كنت ربيع الأيتام و عصمة الأنام و عز الإسلام و معدن الأحكام و حليـف الإنعـام                      
سالكا طرائق جدك و أبيك مشبها في الوصية لأخيك وفي الذمم رضي الشيم ظاهر الكرم متهجدا فـي الظلـم                    

نيف الحسب رفيـع الرتـب كثيـر المناقـب محمـود            قويم الطرائق كريم الخلائق عظيم السوابق شريف النسب م        
الضرائب جزيل المواهب حليم رشيد منيب جواد عليم شديد إمام شهيد أواه منيب حبيب مهيـب كنـت للرسـول              
ص ولدا و للقرآن منقدا و للأمة عضدا و في الطاعة مجتهدا حافظا للعهد و الميثاق ناكبـا عـن سـبل الفسـاق و                         

و السجود زاهدا في الدنيا زهد الراحل عنها ناظرا إليهـا بعـين المستوحشـين منهـا                 باذلا للمجهود طويل الركوع     
آمالك عنها مكفوفة و همتك عن زينتها مصروفة و إلحاظك عن بهجتها مطروفة و رغبتك في الآخرة معروفة            

ين مبـاين   حتى إذا الجور مد باعه و أسفر الظلم قناعه و دعا الغي أتباعه و أنت في حرم جدك قـاطن و للظـالم                      
جليس البيت و المحراب معتزل عن اللذات و الشهوات تنكر المنكر بقلبـك و لسـانك علـى حسـب طاقتـك و                       
إمكانك ثم اقتضاك العلم للإنكار و لزمك أن تجاهد الفجار فسرت في أولادك و أهاليك و شيعتك و مواليك                   

ظَةِ الحْسنَةِ و أمرت بإقامة الحدود و الطاعة للمعبـود          و صدعت بالحق و البينة و دعوت إلى االله باِلحْكِمْةِ و المْوعِ           
و نهيت عن الخبائث و الطغيان و واجهوك بالظلم و العدوان فجاهدتهم بعد الإيعاز لهم و تأكيد الحجـة علـيهم                     
فنكثوا ذمامك و بيعتك و أسخطوا ربك و جدك و بدءوك بالحرب فثبـت للطعـن و الضـرب و طحنـت جنـود                        

 قسطل الغبار مجالدا بذي الفقار كأنك علي المختار فلما رأوك ثابت الجأش غيـر خـائف و لا                   الفجار و اقتحمت  
خاش نصبوا لك غوائل مكرهم و قاتلوك بكيـدهم و شـرهم و أمـر اللعـين جنـوده فمنعـوك المـاء و وروده و                          

 لـم يرعـوا لـك    ناجزوك  الفتال و عاجلوك النزال و رشقوك بالسهام و النبال و بسطوا إليك أكف الاصطلام و                
ذماما و لا راقبوا فيك أثاما في قتلهم أولياءك و نهبهم رحالك و أنت مقدم في الهبوات و محتمل للأذيات قـد                      
عجبت من صبرك ملائكة السماوات فأحدقوا بك من كل الجهات و أثخنوك بـالجراح و حـالوا بينـك و بـين                      

و أولادك حتى نكسوك عن جوادك فهويت       الرواح و لم يبق لك ناصر و أنت محتسب صابر تذب عن نسوتك              
إلى الأرض جريحا تطئوك الخيول بحوافرها أو تعلوك الطغـاة ببواترهـا قـد رشـح للمـوت جبينـك و اختلفـت            
بالانقباض و الانبساط شمالك و يمينك تدير طرفا خفيا إلى رحلك و بيتك و قد شغلت بنفسك عن ولـدك و                     

ا محمحما باكيـا فلمـا رأيـن النسـاء جـوادك مخزيـا و نظـرن                 أهاليك و أسرع فرسك شاردا إلى خيامك قاصد       
سرجك عليه ملويا برزن من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاطمات الوجوه سافرات و بالعويـل داعيـات و                   
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بعد العز مذللات و إلى مصرعك مبادرات و الشمر جالس على صدرك و مولغ سيفه على نحـرك قـابض علـى                      
هنده قد سكنت حواسك و خفيت أنفاسك و رفع على القنـاة رأسـك و سـبي أهلـك                   شيبتك بيده ذابح لك بم    

كالعبيد و صفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات يسـاقون فـي البـراري و الفلـوات                  
طلـوا  أيديهم مغلولة إلى الأعناق يطاف بهم في الأسواق فالويل للعصاة الفساق لقد قتلـوا بقتلـك الإسـلام و ع                   

الصلاة و الصيام و نقضوا السنن و الأحكام و هدموا قواعد الإيمان و حرفوا آيات القرآن و هملجوا فـي البغـي و                       
العدوان لقد أصبح رسول االله ص موتورا و عاد كتاب االله عز و جل مهجورا و غودر الحق إذ قهرت مقهورا و فقد                       

نزيل و التأويل و ظهر بعدك التغييـر و التبـديل و الإلحـاد و               بفقدك التكبير و التهليل و التحريم و التحليل و الت         
التعطيل و الأهواء و الأضاليل و الفتن و الأباطيل فقام ناعيك عند قبر جدك الرسول ص فنعـاك إليـه بالـدمع                      
الهطول قائلا يا رسول االله قتل سبطك و فتاك و استبيح أهلـك و حمـاك و سـبيت بعـدك ذراريـك و وقـع                          

 و ذويك فانزعج الرسول و بكى قلبه المهول و عزاه بك الملائكـة و الأنبيـاء و فجعـت بـك                      المحذور بعترتك 
أمك الزهراء و اختلف جنود الملائكة المقربين تعزي أباك أمير المؤمنين و أقيمت لك المأتم في أعلى عليين و                   

طارها و البحار و حيتانهـا و       لطمت عليك الحور العين و بكت السماء و سكانها و الجنان و خزانها و الهضاب و أق                
الجنان و ولدانها و البيت و المقام و المشعر الحرام و الحل و الإحرام اللهم فبحرمة هـذا المكـان المنيـف صـل                        
محمدا و آل محمد و احشرني في زمرتهم و أدخلني الجنة بشفاعتهم اللهم إني أتوسل إليك يا أسرع الحاسبين                   

حاكمين بمحمد خاتم النبيين رسولك إلى العالمين أجمعين و بأخيه و ابن عمه             و يا أكرم الأكرمين و يا أحكم ال       
الأنزع البطين العالم المكين علي أمير المؤمنين و بفاطمة سيدة نساء العالمين و بالحسن الزكي عصمة المتقين و 

 بـن الحسـين زيـن       بأبي عبد االله الحسين أكرم المستشهدين و بأولاده المقتولين و بعترته المظلـومين و بعلـي               
العابدين و بمحمد بن علي قبلة الأوابين و جعفر بن محمد أصدق الصادقين و موسى بن جعفر مظهر البراهين و                    
علي بن موسى ناصر الدين و محمد بن علي قدوة المهتدين و علي بن محمد أزهد الزاهدين و الحسن بن علي                     

على محمد و آل محمد الصادقين الأبرين آل طـه و           وارث المستخلفين و الحجة على الخلق أجمعين أن تصلي          
يس و أن تجعلني في القيامة من الآمنين المطمئنين الفائزين الفرحين المستبشرين اللهم اكتبني في المسلمين                

اسـدين و   و ألَحِْقْنِي باِلصالحِِينَ و اجعلْ لِي لسِانَ صِدقٍ فِي الĤْخِريِنَ و انصرني على البـاغين و اكفنـي كيـد الح                    
اصرف عني  مكر الماكرين و اقبض عني أيدي الظالمين و اجمع بيني و بين السادة الميامين في أعلـى عليـين                      
مع الذين أنعمت علَيهِم منَِ النَّبِيينَ و الصديقِينَ و الشُّهداءِ و الصالحِِينَ برحمتك يا أرحم الـراحمين اللهـم إنـي                     

 و بحكمك المحتوم و نهيك المكتوم و بهذا القبر الملموم الموسد في كنفه الإمام               أقسم عليك بنبيك المعصوم   
المعصوم المقتول المظلوم أن تكشف ما بي من الغموم و تصرف عني شر القدر المحتوم و تجيرني من النار ذات                    

تـك  السموم اللهم جللني بنعمتك و رضني بقسمك و تغمدني بجودك و كرمك و باعـدني مـن مكـرك و نقم                   
اللهم اعصمني من الزلل و سددني في القول و العمل و افسح لي في مدة الأجل و أعفني من الأوجاع و العلل و                 
بلغني بموالي و بفضلك أفضل الأمل اللهم صل على محمد و آل محمد و اقبل توبتي و ارحم عبرتـي و أقلنـي                       

            لِي فِي ذُر لِحَأص تِي اللهم لا تدع لي فـي هـذا المشـهد المعظـم و              عثرتي و نفس كربتي و اغفر لي خطيئتي وي
المحل المكرم ذنبا إلا غفرته و لا عيبا إلا سترته و لا غما إلا كشفته و لا رزقا إلا بسطته و لا جاها إلا عمرتـه             
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و لا  و لا فسادا إلا أصلحته و لا أملا إلا بلغته و لا دعاء إلا أجبته و لا مضيقا إلا فرجته و لا شملا إلا جمعتـه                           
أمرا إلا أتممته و لا مالا إلا كثرته و لا خلقا إلا حسنته و لا إنفاقا إلا أخلفته و لا حالا إلا عمرتـه و لا حسـودا                            
إلا قمعته و لا عدوا إلا أرديته و لا شرا إلا كفيته و لا مرضا إلا شفيته و لا بعيدا إلا أدنيته و لا شعثا إلا لممته                           

ني أسألك خير العاجلة و ثواب الآجلة اللهم أغنني بحلالك عن الحرام و بفضلك              و لا سؤالا إلا أعطيته اللهم إ      
عن جميع الأنام اللهم إني أسألك علما نافعا و قلبا خاشعا و يقينا شافيا و عملا زاكيا و صبرا جميلا و أجرا جزيلا          

موعا و عملـي    اللهم ارزقني شكر نعمتك علي و زد في إحسانك و كرمك إلي و اجعل قـولي فـي النـاس مس ـ                    
عندك مرفوعا و أثري في الخيرات متبوعا و عدوي مقموعا اللهم صل على محمد و آل محمد الأخيار في آنـاء                     
الليل و أطراف النهار و اكفني شر الأشرار و طهرني من الذنوب و الأوزار و أجرني من النار و أحلني دار القـرار و                        

 . ن و المؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لي و لجميع إخواني فيك و أخواتي المؤمني
 

 آداب زيارت

براي ورود به هر مكان شريفي آدابي است و هم براي ورود به هر زمان شريفي آدابي اسـت و بـراي ورود بـه                         
اذن نحولي هستند و مستحباتي وجود دارد تمام اينها آثار مختلفي در انسان مي گذارد وقتي شما                 ) ع(حرم اءمه   
ايت كرديد خودتان را آماده مي كنيد تا بهتر استفاده كنيد اما اگر مقدمه نباشد به طور يقين كم بهره                  آداب را رع  

تر خواهيد بود اگر از لحاظ روحي و رواني در مقدمات امري وقت صرف شد  باعث مي شود بهتـر آن موضـوع                        
عث مـي شـود از لحـاظ روانـي و           درك شود مثل نماز كه با مقدمه و وضو اذان و اقامه وارد مي شويم و اين با                 

اثرش در قلب مشخص مي شد اين مقـدمات را          ) ع(وقتي ذكر گفتني رفتي حرم امام رضا      . جسمي آمادگي باشد  
نامش را آداب مي گذارند و اين آداب براي عاشقاي طبيعي اند و براي  عاقلان اكتسابي چون كسـي كـه مـي                        

 ضربان قلبش شديد مي شد و خـود بـه خـود             خواهد پيش شخص مهمي برود رنگ چهره اش عوض مي شود          
آداب را رعايت مي كند نه اينكه آنها نياز به آداب ظاهري و اذن دخول ندارند اما انها بهتـر رعايـت مـي كننـد                          

بـراي  . خوشابحال كسانيكه اين آداب قلبي را دارند خوشا به حال او كه التهاب نماز در خود او ديـده مـي شـود                  
) ع... ( زنده و مكان زنده است ادابي وجود دارد كه براي ورود به حـرم ابـا عبـداالله              ورود بهمحرم كه يك زمان    

اذن و خولايي هست تا بهتر بهره ببرند اما بدون رهايت آداب هم اگر كسي وارد شودبهره مـي بـرد امـا شـما                         
م قرار بـدن ، مـا را        خدايا همه ما را موذب به آداب محر       . براي بهره برداري بيشتر چه آدابي را رعايت كرده ايد         

قرار بده براي ورود به زمان شريف همانند،        ) ع... (مودب به آداب محرم قرار بدن، ما را مودب به حرم ابا عبدال            
آداب لازم است كه راي مكان شريف لازم است و براي محفل شريف ، زمان شريف مثل محرم كـه آدم مـي                       

ورا را به عنوان روز با بركت نام برد اما منظور مـا اثـرات بـا                 ملعون روز عاش  ... ترسد بگويد با بركت چون عبيد ا      
مـاه محـرم از جهـاتي       .همه اسير محرم هستند اما امادگي بايد داشته باشيم        . بركتي است كه اين ماه مي گذارد      

اسـت در مـاه   ) ع(شبيه ماه رمضان است محرم ماه پاك شدن از گاناهان است چون اثر اشك به امـام حسـين       
اما هيچكدام اينها را نگفته اند ار اگر انجام دهي بهتر بـر تـو               ... ناه پاك مي شد با روزه ، قران و          رمضان هم گ  

گريه كند بهشت بر او واجب مي شـود مـاه، رمضـان مـاه               ) ع(واجب مي شود اما گفته اند كسي كخ بر حسين           
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 ـ       روزه . ي متفـاوت اسـت  تفاوت زندگي و اداب و عادتهاي بد است محرم هم همينطور است فضا در محـرم علن
پنهاني اين فضاي آشكار در محرم كمك مي كند بهتر شويم محرم كسي را كه روزه نمي گيرد نماز نمي خواند 
كمك حال تو كه مي خواني بايد توقعت را از محرم بالاببري چون تب شب اول دارم مي گويم ماه محرم نماز                      

دا مسي را نبخشد جز افراد شقي است اميد ندارد جز بـه             خوانها را نماز شب خواندن كند اگر يك ماه رمضان خ          
مـاه  . نگـاه مـي كنـد     ) ع(روز عرفه از پس يك ماه رمضان بر مي آيد حال خدا روزه عرفه اول به زاءر حسـين                    

محرم رابطه انسان را با خدا خوب مي كند ماه رمضان ماه به بركت ،بركت محرم ، وجود دارد ماه رمضان مـاه                       
عظمت عترت بايد درك شود يا نه اما براي اينكه امام ما بهتـر  . اه محرم و نزول عترت است     نزول قران است م   

فهميده شوند احتياج به نزول است قران براي اينكه به ما كمك كند از آسمان پايين امده تا دسـت مـا بـه آن                         
باب ما با تمام اءمه روز      روز عاشورا فهميده شد فتح      ) ع(برسد عترت هم روز عاشورا تازل شد تمام فضاءل اءمه           

عاشورا را يا زهرايي كه مي گوءيم او به زبان ما مي اورد يا صاحب الزمان را از ايشان داريـم احتـرام مـومن از                          
احترام خانه كعبه بالاتر ايت اما قران ناطق ورق ورق شد در كربلا نازل شد و از طرفي در رمضان پس بر طبق                       

اولـين ادب مـاه   .دا نمي شودند پس هم محرم و هم رمضان بر دو هم است         كفته پيامبر قران و عترت از هم ج       
بـراي  . محرم اين است كه به كسي كه آداب محرم را نگه مي اارد نگويي بالايي چشمت ابرو است بگذار بيايد                   

كي كفته اند بدون غسل هم مي توان بيايي بدون مقدمه خا          ) ع... (هر امامي بايد غسل زيارت كني اما ابا عبد ا         
بـدون آدب هـم قبـول دارد راي ديگـران           ) ع(اولين ادب بردن ورود به ماه محرم اين است كه امامحسـين             .بيا

سخت نگير اما براي خودت سخت بگير يك روايتي هست كه مي گويد كسي  كه مدح اهل بيت را بكويد اگر                      
ل مدح ما باشد اخر است او را مي         شما عيبي در ان ديديد با احتياط با او برخورد كن و كفته اند كسي كه كه اه                 

هرگناه و كينه توزي و لقمه      . گيريم دومين ادب اين است كه ادم خوبي با شبي تمام معناي خوب بودن را بياور               
حرام تو را از محرم دور مي كد قبل از محرم خودت را بدن چون كسانيكه شمشير روي امام حسين كشيدند آقا 

نماز اول وقت روي خسته ات اثرش را مي گذارد و در رابطه قلبي ات بـا امـام                   .گفتند لقمه حرام اين كار را كرد      
 . اثر داغرد) ع(حسين 

 
خيلي به دنبال بهره از عاشورا هستيم خودمان را مي خواهيم براي او بكشيم فاءده محرم اين است كـه بيشـار                      

 بگيرند يكي از اداب محرم اين است خوانده شود تا بيشتار دستما را) ع(سودي ،نماز يوميه به عشق امام حسين    
بيشتر تحويلت بگيرد سعي كند خانمها حجاب خود را بهتر كنند مـا اصـلا               ) ع(كه كاري كني حضرت ابوالفضل    

حرف توبه نزديم ما حرف اداب را مي زنم اگر بخواهي مهماني بروي كت و شلوارت را اتو مي كشي حال اگـر                       
اتو كنم تا بروم در درست است ؟  بياءيد ده روز پـاك بـودن را تجربـه                   بگوءيي من  بايد تمام كت و شلوارم را          

) ع... كنيم حال اگر ان را تا اربعين بريم چه مي شوند مثلا گوشه خانه نشسته اي اسلام عليك يا ابـا عبـداالله                        
هيم خـوب  اخه ما تا مي خـوا . مي گويي پرده ها بالا مي رود و خودت را كنار قبر مي بيني وامان از گيرهاي ما                 

اين در دراز مدت اثراتش خودش      . ) مدام نق مي زنيم تا به ما چيزي بگءيند        (شويم روي دلايل گير مي كنيم       
در اين مدت پدرها بچه هاي      . را مي گذارد تمام گير ما اين است كه مي خواهيم كاملا بفهميم بعد خوب شويم               
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خـوب  . چه ها ، خواهر ها با برادرها مهربـان باشـند  پدرها با ب) ع(خودشان را نزنند به ياد بچه هاي امام حسين  
صـدقه  ) ع(خوب شـد، بخـاطر امـام حسـين        ) ع(بودن ما به تحويل گرفتن از طرف آقا است اگر بگويي حسين             
خوب شد ،بخاطر امـام     )ع(به خاطر امام حسين     . بدهيد ترك مي كنم خطر از بين رفتن خلوص  ان بهتر است              

به تك تك شما كـه در مجلـس         . به تو نگاخ كذده است    ) ع(ه روز امام حسين     صدقه بدهيد بعد از د    ) ع(حسين  
گريـه كنـيم نـه      ) ع.. (بيايد براي خود روضهاي اباعبدا      .هستيد نگاه گرده اند كه امده ايد      ) ع(عزاي امام حسين    

 . بخاطر خوب شدن خودمان
 

ترين درجـه عرفـاني رسـيد  يـه ،           از اول كتك خورده بودند مسلم بن عقيل به بالا         ) ع(گريه كنان امام حسين     
كـه در راه  ) ع(سلوك مسلم بسيار جالب است به مسلم گفتند براي چه گريه مي كني ؟ گفت براي امام حسين   

كوفه ايت اگر مي خواهي به گريه واقعي برسي بايد كنار دارالاماره بايستي گريه كني به يا ناله هاي بچه هاي                     
 . گريه كند) ع( برسد كه خالصانه براي امام حسين دوكوهه كه انسان به جاييي از خلوص

 
 : شب دوم 

 
راههاي متفاوتي وارد شايد يكي از بهترين شناختها استفاده از خود امـام اسـت از    ) ع(آشنا شدن با يكي از اءمه       

در داسـتانها   خود امامها براي شناسيايي انها استفاده كنيم نه تنها از كلام انها بلكه از سيره استفاده كنيم گاهي                   
را ) ع(كسي را كه مي خواهيم بشناسيم از طريق دشمنش مي شناسيم مثل سياسي و سپيدي اما امـام حسـين                

در كربلا نمي شد از طريق دشمنش شناخت زيارت كربلا حواب هفتاد حج مقبول است كجا را زيارت كنـي تـا          
كا باكعبه مقايسه مي كنند كعبه كـربلا را         كربلا را براي ش   . برايت عقاب مي نويسند يعني در مقابل كربلا است        

شرح ميدهد نه با دشمني كربلا عرفه را مي خواهي  شباني خدا گفته اول به زاءر كـربلا نگـاه مـي كنـد ، راه                           
در دنيا براي هر خوبي چند بـدي        . شناسايي اينطوري است كه بايد از خودشان كمك بگيريم تا انها را بشناسيم            

اما در پشت معرفتمان زياد مي شود انجا همه نور و چه قيام در تاريخ داريم بررسـي                  است براي پيشرفت انسان     
ايـن سـه    ) س(و قيام فـاطمي     ) عج(، امام زمان    )ع(امام حسين   : ما چند تا قيام داريم      ) ص(كنيم بعد از پيامبر     

ه با طل و بر طبق در كليات يكي است چون بر علي) س(تاخيلي مي توانند همديگر را معرفي كنند قيام فاطمي         
قيام كردند تا آرمانهاي بلند ديني كه داشت از بين مي رفتند كاري كنـد تـا سـير                   ) س(حق است حضرت زهرا     

در جامعه در بلندترين مندنشيد قيام كردند ) ع(حدودي خودش را داشته باشد و براي اينكه ولايت حضرت علي     
در كوفه خالي بود تا ببيند كسي حرف امام         ) س( تحميل نشودجاي حضرت زهرا     ) ع(تا حرفي به حضرت علي      

پيغـامي بـراي مـا برسـد امـام          . براي اين بود كه حداقلي از دين حفظ شود        ) ع(را گوش نكرد قيام امام حسين       
را بـه زور مـي      ) ع(در كوچه فريـاد زد چـرا علـي          ) س(حضرت زهرا   . با ايام فاطميه   متفاوت است      ) ع(حسين  

) س(د اعتراض سكينه اين بود كه چرا به پدرم آب نداديد و او را كشتيد حضرت زهـرا             خواهيد از او بيعت بگيري    
قيام مهدي يك قيام فاطمي است زيرا اين        . گفت چرا حرف پدرم را فرموش كرديد چرا غدير را فراموش كرديد           
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 نشد مگر بعـد     مي خواهد به حد اعلاي خودش اسنتفاده شد در قيام حسيني چرا امام با اينكه يار نداشت تسليم                 
از كربلا ظلم از بين رفته و عدالت پا بر جا شد ؟ اماحرف  حق گرايش به حق و راه فهميدن به ان بـاقي مانـد                            

و قيام مهدي است به همين دليل بايـد         ) س(با قيامش حلقه واسطه اي بين قيام حضرت زهرا          ) ع(امام حسين   
دن داري اما آيا استعداد كافي اسـت نـه بايـد قيـام           زندگي و نفس كشيدن  ، حسيني باشد توانسته اوحسيني بو          

بگذرد  تا به قيام مهدي برسي ؟ چقدر حسـيني شـده اي معلـوم                ) ع(مهدي كرد كه بايد آقا بيايد قيام حسيني         
را نرفه ايم نكند ما جزء نسل هاي تاريك تاريخ قرار گيريم ما مهمترين رگـه         ) ع(است هنوز همراه امام حسين      

اين پيغام را مستقل كرده ايم به نسل بعد ، انتقال پيـام كـافي سـت بيايـد خودمـان حسـيني             تاريخ عستيم كه    
هرچه پاكتر شوي   . همينقدر قيمت دارد  ) عج(در زمان امام زمان     . قيمت دارد ) ع(زندگي كنيم عزاي امام حسين      

نستند اين پيام را حـذف   در طول تاريخ نتوانستند تا بدترين انها هم نتوا        ) ع(سوخته  مي شوي براي امام حسين        
حتي از دل مردم كوفه  همعبور كرد زماني كه          ) ع(امام حسين   . كنند پيامي كه ماندني بعد و دين را ماندني مرد         

حضرت زينب با ان دلهاي غمگين وارد كوفه شد كه خدا به آسمان كمك كرد تا زمين نيافتند زيرا اگر بخواهند 
سخنراني كرد و ان سر بريـده       ) س(زينب  .  دست بسته او ز راه ببرن      در شهر خودش  . كسي را خار و ذليل كنند     

از ان رد   ) ع(به كمك انها امد و از دل مردم كوفه عبور كرد هيچ نسل تاريكي نمي ماند مگر اينكه امام حسين                     
 ما را هم جزء رسانه هاي خودت قرار مي دهي؟ ) ع(امام حسين . مي شد

 
نه سود زيادي دارد بسازد سرمايه هم دارد و كسي سرمايه اش بچـه اش         سرمايه دار بزرگي مي خواهد مرتضي       
 1000مال خودش ات حال ما بگويم       ... و بعد از ساخت افتخارات آن بنار        . است از جان سرمايه گذاري مي كند      

تومان از من بگيرد  و من را شريك كن مي گويد من نيازي به تو ندارم حال اگر سـرمايه جـاني باشـد اصـلا                           
امـا  ) ع(امام حسين ) ع(اگر راست مي گويي خون به در راه امام حسين      .ت نمي شود بگويي چون مي گويد      خود
حال .است اما هم اكنون هم مشخص است      ) عج(يك بنا گذاشته كه ثمرات آن در زمان مهدي فاطمه           ) ع(امام  

ن رسانه باشـيد لبـاس      گفته هر كسي كار كوچكي هم در اين راه بكند شريك اين بناي شد سعي كنيد همه تا                 
ديـدن ايـن حرفهـا در صـحراي         . شـريك مـي شـدي     ) ع(تو با يك قطره اشك در شركت حسين         .سياه بپوش 

و آن تبر شـش گوششـه       . محشرات اما يك آدرس هم در دنيا دارد چون واقعا مي شد ديد آن حس را پيدا كني                 
سن تو نيايي ما شـرمنده مـي شـويم بايـد            به آقا بگو آقا ما اينقدر شرمنده نكن يابن الح         . است) ع(امام حسين   

تو را نگاه كند بعد بگويد نه اين من آنها نمي گذارد، چـون  بـا تمـام    ) عج(آنقدر اين را بگويي تا مهدي فاطمه       
 . وجودش گفته

 
 ثواب زيارت

 رسول خدا   روزي: امير مومنان فرمود  : نقل كرده بود كه فرمود    ) ع(محمدبن قوليه باسندخود،از جابر، از امام باقر        
به ديدار ما آمد؛ در حالي كه ام ايمن شير و كره و خرما براي ما هديه آورده بود، از آن آورديم و او خورد                         )  ص(
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منقلب (، سپس برخاسته به گوشه خانه رفت و چند ركعت نماز گزارد ، چون آخرين سجده اش فرا رسيد سخت 
 . ز او نپرسيد گريست، كسي از ما به سبب هيبت و عظمتش چيزي ا) شده
 

چون به منزل ما آمدي آنچنان خوشحال شديم !پدر جان: برخاسته در دامان او نشست و عرض كرد ) ع(حسين 
 كه از هيچ چيز آنگونه شادمان نگشتيم، سپس چنان گريستي كه ما را غمگين كرد چرا گريستي ؟ 

 
كشته خواهيد شد و قبور شما      )همگي(ه شما   پيش از اين ، جبرئيل بر من نازل شده و خبر داد ك            ! فرزندم: فرمود
 . پراكنده خواهند بود) از هم جدا و ( 
 

 براي كسانيكه قبور پراكنده ما را زيارت كنند چه پاداشي خواهد بود؟ ! پدر جان: عرض كرد
 

) ا را خـد (شما را زيارت مي كنند و بدين وسيله بركت          ) قبور  (آنان گروههايي از امت من اند كه        ! فرزندم: فرمود
مي جويند، و بر من شايسته است كه در روز قيامت سراغشان آيم و آنان را از هراسهاي آن روز و از گناهانشان        

 . برهانم و خدا آنان را در بهشت جاي دهد
 

پيرامون او بودند ، به آنان    )ع(نشسته بود و علي و فاطمه و حسن و حسين           )  ص(روزي پيامبر   : روايت شده كه    
 است ؟ ) ودور از هم(ه ايد آنگاه كه كشته شده ايد و قبرهايتان پراكنده چگون: فرمود
 

 آيا مي ميريم يا كشته مي شويم ؟ : عرض كرد) ع(حسين 
 

مظلومانه كشته مي شـود، و نسـلهاي        ) نيز) ع(حسن  ( تو مظلومانه كشته مي شوي، و برادرت        ! فرزندم  : فرمود
 . وند مي ش) و پراكنده(شما در اطراف زمين فراري 

 
 . چه كسي ما را مي كشد اي رسول خد : عرض كرد ) ع(حسين 

 
 . مردم شرور : فرمود
 

 آيا پس از شهادت كسي براي زيارت ما مي آيد؟ ! اي رسول خدا : پرسيد ) ع(حسين 
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 ـ   (گروهي از امت من كه با زيارت شما قصد نيكوكاري و پيوند با مرا دارند                ! آري فرزندم   : فرمود ور به زيـارت قب
پس هر گاه روز قيامت شود، من در موقف به ديدارشان آيم تا بازوانشان را گرفته آنـان را از                    ). شما خواهند آمد  

 . هراسها و سختيهاي قيامت برهانم
 

مي آمد )  ص(نزد رسول خدا ) ع(هر گاه حسين : نقل كرده كه فرمود) ع(عبداالله بن محمد صنعاني از امام باقر 
او را نگهدار ، او را در بر گرفته و مي بوسيد            : مي فرمود ) ع( طرف خود كشيده به امير مؤمنان        او پيوسته او را به    
 چرا گريه مي كني ؟ ! بابا جان: مي پرسيد) ع(حسين . و مي گريست 

 
 . جاي شمشيرها را مي بوسم و مي گريم ! فرزندم : مي فرمود

 
 آيا من كشته مي شوم؟ ! بابا جان:پرسيد
 

 ). هر سه كشته مي شويد(ه خدا سوگند ، پدرت و برادرت و خودتآري ب: فرمود
 

 آيا قتلگاه ما دور از هم است؟ ! بابا جان: پرسيد
 

 . بله فرزندم: فرمود
 

 از امت تو چه كسي به زيارت ما خواهد آمد ؟ : پرسيد
 

  .صديقان امتم زيارت نخواهند كرد) پاكان و (مرا و نيز پدر و برادر تو را جز : فرمود
 

. بود  )  ص(در دامان پيامبر    ) ع(روزي حسين بن علي     : نقل كرده كه فرمود   ) ع(عبداالله بن سنان از امام صادق       
 كسي كه تو را پس مرگ ، زيارت كند چه پاداشي دارد؟ ! بابا جان : ناگاه سر خود را بلند كرد و پرسيد

 
او خواهد بود و هر كه پس از مرگ پـدرت بـه             هر كه پس از مرگم به زيارتم آيد بهشت از آن            ! فرزندم  : فرمود

زيارتش آيد بهشت از آن او خواهد بود و هر كه پس از مرگ برادرت به زيارت او آيد بهشت از آن او خواهد بود 
 . و هر كه پس از مرگ تو به زيارتت آيد بهشت از آن او خواهد بود
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 روز شمار محرم

بـه ترتيـب زمـانى    ...هضت عاشـورا در شـام،مدينه،كوفه،مكه،كربلا و  در اين قسمت،حوادثى را كه در ارتباط با ن       
 : اتفاق افتاده است،مى آوريم

 . مرگ معاويه در شام و نشستن يزيد به جاى پدر: هجرى60 رجب 15
 
 رسيدن نامه يزيد به والى مدينه مبنى بر بيعت گرفتن از حسين ع وديگران :60 رجب 28
 
راغ سيد الشهدا و دعوت به آمدن براى بيعت،ديدار امام حسين ع از قبـر               فرستادن وليد،كسى را س   :60 رجب   29

 پيامبر و خدا حافظى،سپس هجرت از مدينه،همراه بااهل بيت و جمعى از بنى هاشم 
 
فرستادن وليد،كسى را سراغ سيد الشهدا و دعوت به آمدن براى بيعت،ديدار امام حسين ع از قبـر                  :60 شعبان   3

س هجرت از مدينه،همراه با اهل بيت و جمعى از بنى هاشمورود امام حسين ع به مكـه                پيامبر و خداحافظى،سپ  
 و ملاقاتهاى وى با مردم 

 
 . رسيدن نامه اى از كوفيان به دست امام،توسط دو نفر از شيعيان كوفه:60 رمضان 10
 
ه براى بررسـى    رسيدن هزاران نامه دعوت به دست امام،سپس فرستادن مسلم بن عقيل به كوف            :60 رمضان   15

 اوضاع 
 
 . ورود مسلم بن عقيل به كوفه،استقبال مردم از وى و شروع آنان به بيعت:60  شوال 5
 
 نامه نوشتن مسلم بن عقيل از كوفه به امام حسين و فراخوانى به آمدن به كوفه :60 ذى قعده 11
 
 آنـان از دور مسـلم و تنهـا          خروج مسلم بن عقيل در كوفه با چهار هزار نفر،سپس پراكنـدگى           :60  ذى حجه     8

تبديل كردن امام حسين ع حج را به عمـره در مكـه،ايراد خطبـه بـراى                 .ماندن او و مخفى شدن در خانه طوعه       
 . دستگيرى هانى،سپس شهادت او. نفر از افرادخانواده و ياران به طرف كوفه82مردم و خروج از مكه همراه با 

 
دستگيرى او و شهادتش بـر بـام دار الامـاره كوفه،ديـدار امـام      درگيرى مسلم با كوفيان،سپس :60 ذى حجه   9

 حسين با فرزدق در بيرون مكه 
 

 بر خورد امام حسين ع با حر و سپاه او در منزل شراف :60ذى حجه 
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 دريافت مجدد خبر شهادت مسلم بن عقيل و قيس بن مسهر در منزل عذيب الهجانات :60ذى حجه 
 
 .  سرزمين كربلا و فرود آمدن در آنجاورود امام حسين ع به:61 محرم 2
 
ورود عمر سعد به كربلا،همراه چهار هزار نفر از سپاه كوفه و آغازگفتگوى وى با امـام بـراى وادار                    :61 محرم   3

 . كردن آن حضرت به بيعت و تسليم شدن
 
 . ورود شبث بن ربعى با چهار هزار نفر به سرزمين كربلا:61 محرم 5
 
ر از كوفه بر ممانعت سپاه امام از آب،ماموريت پانصدسوار دشمن بر شريعه فـرات بـه                 رسيدن دستو :61 محرم   7

 . فرماندهى عمرو بن حجاج
 
ورود شمر با چهار هزار نفر به كربلا،همراه با نامه ابن زياد به عمر سعد،مبنى بر جنگيدن با حسين                   :61 محرم   9

 مقدماتى سپاه عمـر سـعد بـه اردوگـاه امـام و              ع و كشتن او،و آوردن امان نامه براى حضرت عباس ع و حمله            
 مهلت خواهى امام براى نماز و نيايش در شب عاشورا 

 
درگيرى ياران امام با سپاه كوفه،شهادت امام و اصحاب،غارت خيمه ها،فرستادن سر مطهر امـام               :61 محرم   10

 به كوفه،توسط خولى 
 
كربلا به كوفه،پس ازآنكه عمـر سـعد بـر كشـته            حركت سپاه عمر سعد و نيز اسراى اهل بيت از           :61 محرم   11

 هاى سپاه خود نماز خواند و آنان را دفن كرد و اهل بيت را برشترها سوار كرده به كوفه برد 
 
 ورود اسراى اهل بيت ع از كربلا به دمشق :61 صفر 1
 
 بازگشت اهل بيت ع از سفر شام به مدينه : صفر20
 

 دستور به خواندن آن داده شده به زيـارت عاشورشـهرت يافتـه اسـت و                 متن زيارتنامه اى هم كه از سوى ائمه       
خواندن همه وقت و همه روز آن،آثار و بركات زيادى دارداين زيارت را امام باقرع به علقمة بن محمد حضرمى                    
آموخته كه هـر گـاه خواسـت از دور وبـا اشـاره آن امـام را زيـارت كنـد،پس از دو ركعـت نمـاز زيـارت،چنين                

تـا آخر،كـه در كتـب زيـارت آمـده           ) 14... (السلام عليك يا ابا عبد االله،السلام عليـك يـابن رسـول االله            :بخواند
اين زيارت ديد عهد همه روزه پيرو حسين بن على ع با مولاى خويش است كه همراه بتولى وتبرى است                 .است
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مى كند و اعلام همبسـتگى      و خط فكرى و سياسى زائر را در برابر دوستان و دشمنان اسلام واهل بيت،ترسيم                
و سلم و صلح با موافقان راه حسين ع و اعلان جنگ و مبارزه با دشمنان زيارت عاشـورولايت خـون و برائـت                        
شمشير است و تسليم دل و يارى در صحنه است،تا عشق درونى به جهاد بيرونى بيانجامـد و نفـرت قلبـى بـه                       

 بت به جريان حق و باطل در همه جا و همه زمان هاست زيارت عاشورا، منشورتولى وتبرى نس.برائت على برسد
 

 عاشورا وآزادگي

ت         آزادي در مقابل بردگي، اصطلاحي حقوقي و اجتماعي است، اما آزادگـي برتـر از آزادي اسـت و نـوعي حريـ
، ثـروت،  تعلّقات و پايبنديهاي انسان به دنيا   . انساني و رهايي انسان از قيد و بندهاي ذلتّ آور و حقارت بار است             

اسارت در برابـر تمنّيـات نفسـاني و علقههـاي     . در مسير آزادي روح او، مانع ايجاد ميكند... اقوام، مقام، فرزند و   
 . مادي،نشانة ضعف ارادة بشري است

 
وقتي كمال و ارزش انسان به روح بلند و همت عالي و خصال نيكوست، خود را بـه دنيـا و شـهوات فـروختن،                         

 . است و خود را ارزان فروختننوعي پذيرش حقارت 
 

 : علي ـ عليه السلام ـ مي فرمايد
 

 .اَلا حرُّ يدع هذهِِ اللمّاظَةَ لِأهلِها؟ انَِّه لَيس لِأنَْفسُكُِم ثمَنٌ اِلاَّ الجْنَّةُ فلاَ تبيعوها اِلاّ بِها
 را براي اهلش واگذارد؟ ) دنيا(آيا هيچ آزادهاي نيست كه اين نميخورده 

 
 . يقيناً بهاي وجود شما چيزي جز بهشت نيست، پس خود را جز به بهشت نفروشيد

 
آزادي در آن است كه انسان كرامت و شرافت خويش را بشناسد و تن به پستي و ذلتّ و حقارت نفس و اسارت                      

 . دنيا و زير پا نهادن ارشهاي انساني ندهد
 

ههايي پيش مي آيد كه انسانها به خاطر رسيدن به دنيا يا            در پيچ و خمها و فراز و نشيبهاي زندگي، گاهي صحن          
ا  . حفظ آنچه دارند يا تأمين تمنيات و خواستهها يا چند روز زنده ماندن، هرگونه حقارت و اسارت را ميپذيرند                   امـ

 . احرار و آزادگان، گاهي با ايثار جان هم، بهاي آزادگي را مي پردازند و تن به ذلتّ نميدهند
 

 :  ـ عليه السلام ـ فرمودامام حسين
 

 موت في عِزٍّ خَيرٌ من حياةٍ في ذلٍُّ
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 . مرگ با عزت بهتر از حيات ذليلانه است
نهضت عاشورا جلوة بارزي از آزادگي در مـورد امـام حسـين ـ عليـه      . اين نگرش به زندگي، ويژه آزادگان است

وقتـي  .  امام تـن بـه بيعـت ميـداد و كشـته نميشـد      .السلام ـ و خاندان و ياران شهيد اوست و اگر آزادگي نبود 
 : منطقش اين بود كه. ميخواستند به زور از آن حضرت بيعت به نفع يزيد بگيرند، زير بار نرفت

 
 لا و االلهِ لا اعُطيهم بِيدي اعِطاء الذلّيلِ و لا اقُِرُّ اقِرار العبيد
 . ن بردگان تسليم حكومت آنان ميشومنه به خدا سوگند، نه دست ذلتّ به آنان ميدهم و نه چو

 
صحنة كربلا نيز جلوة ديگري ز اين آزادگي بود كه از ميان دو امر شمشير يا ذلّت، مرگ با افتخار را پذيرفت و                       

 : به استقبال شمشيرهاي دشمن رفت و فرمود
 

  السلَّةِ و الذِّلَّةِ و هيهات مِنَّا الذِّلَّةُبينَ: اَلا و انَّ الدعِي بنَ الدعِي قَدر كَزنَي بينَ الثْنَتَينِ
 بر ما گمان بردگي زور بردهاند

 
كه نخواهيم اين قيود در نبرد روز عاشورا نيز، هنگام حمله به صـفوف دشـمن ايـن رجـز را                     ! اي مرگ، همتي،  

 : ميخواند
 

 الَمْوت اَولي منِ ركوُبِ العُار 
 

 ولِ الناّرِو العْار اَووي منِ دخُ
 . مرگ، بهتر از ننگ و ننگ بهتر از آتش دوزخ است

 
روح آزادگي امام، سبب شد حتي در آن حال كه مجروح بر زمين افتاده بود نسبت به تصميم سپاه دشمن براي                      

 : حمله به خيمههاي زنان و فرزندان، برآشوبد و آنان را به آزادگي دعوت كند
 

 ] 6[نْتُم لا تخَافوُنَ المُعاد فكَوُنوُا اَحراراً في دنْياكُمان لَم يكنُ لكَُم دينٌ و كُ
 

 گر شما را به جهان بينش و آييني نيست
 لااقل مردم آزاده به دنيا باشيد
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حتّي مسلم بن عقيل پيشاهنگ نهضت حسيني در كوفه         . فرهنگ آزادگي در ياران امام و شهداي كربلا نيز بود         
 : پاه ابن زياد رجز زير را ميخواند و ميجنگيدنيز، هنگام رويارويي با س
 اقَسْمت لا اقُتَلُ اِلاّ حرّاً

 
 و اِنْ رأيت المْوت شَيئاَ نكُراً

 
جالـب  . ولي سوگند خوردهام كـه جـز بـا آزادگـي كشـته نشـوم              . هر چند كه مرگ را چيز ناخوشايندي ميبينم       

لم بن عقيل، در روز عاشورا هنگـام نبـرد در ميـدان كـربلا               اينجاست كه همين شعار و رجز را عبداالله، پسر مس         
 . اين نشاندهندة پيوند فكري و مرامي اين خانواده براساس آزادگي است. ميخواند

 
دو شهيد ديگر از طايفة غفار، به نامهاي عبداالله و عبدالرحمان، فرزندان عـروه، در رجـزي كـه در روز عاشـورا                       

يـا قـوم    : و با اين عنوان، از آل پيامبر يـاد ميكردنـد          . فرزندان آزادگان ميخواندند  ميخواندند، مردم را به دفاع از       
 ... ذودوا عن بنيِ الأحرار

 
آزادگي او سبب شد كـه بـه خـاطر دنيـا و      . حرّ بن يزيد رياحي بود    . مصداق بارز ديگري از اين حريت و آزادگي       

. توبه كرد و از سپاه ابن زياد جدا شد. ريدار شودو بهشت را در ساية شهادت خ. رياست آن، خود را جهنمي نكند     
وقتي حرّ نزد امام حسين . به حسين ـ عليه السلام ـ پيوست و صبح عاشورا در نبردي دلاورانه به شهادت رسيد  

 : ـ عليه السلام ـ آمد، يكي از اصحاب حضرت، با اشعاري مقام آزادي و حريت او را ستود
 

 احٍلَنعِم الحرُّ بني ريِ
 

 و حرٌّ عِنْدِ مخْتَلَفِ الرِّماحِ
 

چون به شهادت رسيد، سيدالشهدا ـ عليه السلام ـ بر بالين او حضور يافـت و او را حـرّ و آزاده خطـاب كـرد و       
 : همانگونه كه مادرت نام تو را حرّ گذاشته است، آزاده و سعادتمندي، در دنيا و آخرت: فرمود
 

تكمرُّ كمَا سح ْرُّ فِي الآخَرةانَتح انَت نْيا وحرُّ فِي الد ْانَت و ،كُام  . 
 

اگر آزاديخواهان و آزادگان جهان، در راه استقلال و رهايي از ستم و طاغوتها ميجنگند و الگويشان قهرمانيهاي           
سـانهاي  ان. شهداي كربلاست، در ساية همين درس آزادگي است كه ارمغان عاشورا براي هميشة تـاريخ اسـت                
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آزاده، در لحظات حساس و دشوار انتخاب، مرگ سرخ و مبارزه خونين را بر ميگزينند و فداكارانه جـان ميبازنـد                     
 . تا به سعادت شهادت برسند و جامعة خود را آزاد كنند

 
 عاشورا پيام آور عزت

تناپذيري، عزّت چه به عنوان خصلت فردي يا روحية جمعي به معنـاي مقهـور عوامـل بيرونـي نشـدن، شكس ـ                    
زاز         . صلابت نفس، كرامت و والايي روح انساني و حفظ شخصيت است           به زمين سفت و سخت و نفوذناپذير، عـ

آنان كه از عزّت برخوردارند، تن به پستي و دنائت نميدهند، كارهـاي زشـت و حقيـر نميكننـد، و                     . گفته ميشود 
 . براي حفظ كرامت خود و دودمان خويش، گاهي جان ميبازند

 
مپذيري و تحمل سلطة باطل و سكوت در برابر تعدي و زير بار مِنتّ دونان رفتن و تسليم فرومايگان شـدن                     ست

 . و اطاعت از كافران و فاجران، همه و همه از ذلتّ نفس و زبوني و حقارت روح سرچشمه ميگيرد
 

 .خداوند عزيز است و عزّت را براي خود و پيامبر و صاحبان ايمان قرار داده است
 

در احاديث متعدد، از ذلتّ و خواري نكوهش شده و به يك مسلمان ومؤمن حق ندادهاند كه خود را به پستي و                      
 : به فرمودة امام صادق ـ عليه السلام ـ . فرومايگي و ذلتّ بيفكند

 
 ... اِنَّ االله فوَض الَِي المؤمنِ امرهَ كلَّه و لم يفوَض الِيه انْ يكونَ ذليلاً

 
 . اوند همة كارهاي مؤمن را به خودش واگذاشته، ولي اينكه ذليل باشد، به او واگذار نكردهخد
 

مؤمن سرختتر از   . مؤمن عزيز است، نه ذليل    . چرا كه خدا فرموده است عزت از آن خدا و رسول و مؤمنان است             
 . كوه را كلنگ و تيشه ميتوان كند ولي از دين مؤمن نميتوان چيزي جدا كرد. كوه است

 
عزت يك مؤمن در آن است كه چشم طمع به مال ديگري نداشته باشد و مناعت طبع داشته و منتّ ديگران را                 

حتي در فقه، يكي از موارد جواز تيمم با وجود آب، آنجاست كه اگر انسان بخواهد از كسـي آب بگيـرد،                      . نكشد
ميتواند تيمم بگيـرد ولـي ذلـّت آب طلبيـدن از            در اينگونه موارد نمازگزار     . همراه با منتّ و ذلتّ و خواري باشد       

 .ديگري را تحمل نكند
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دودمان بني اميه ميخواستند ذلتّ بيعت با خويش را بر آل محمد تحميل كنند و به زور هم شده، آنـان را وادار                       
قيمـت  به گردن نهادن به فرمان يزيد كنند و اين چيزي نشدني بود و آلاالله زير بـار آن نرفتنـد، هـر چنـد بـه                           

 . شهادت و اسارت
 

 از آستان همت ما ذلت است دور
 و اندر كنام غيرت ما نيستش ورود
 بر ما گمان بردگي زور بردهاند 

 همتي كه نخواهيم اين قيود! اي مرگ
وقتي والي مدينه، بيعت يزيد را با امام حسين ـ عليه السلام ـ مطرح كرد، حضرت با ذليلانه شمردن آن، آن را   

كسي همچون من، با شخصـي چـون او بيعـت           : ضمن بر شمردن زشتيها و آلودگيهاي يزيد، فرمود       نفي كرد و    
 : در جاي ديگر با رد پيشنهاد تسليم شدن فرمود] 4[فمَِثْلي لا يبايِع مِثْلَه! نميكند
 

 لا اعُطيكُم بِيدي اعِطاء الذَّليل
 

 . همچون ذليلان دست بيعت با شما نخواهم داد
 

 : ورا در طليعة نبرد، ضمن سخناني فرمودصبح عاش
 

نخواهم پذيرفت، تا اينكه خدا را آغشته به خون خويش ديدار           ) تسليم شدن (به خدا قسم آنچه از من ميخواهند        
 .كنم
 

در خطابة پرشور ديگري در كربلا، خطاب به سپاه كوفه، در رد درخواست ابن زيـاد، مبنـي بـر تسـليم شـدن و              
 : بيعت، فرمود

 
اين را خدا و رسـول      .  زياد، مرا ميان كشته شدن و ذلتّ مخير قرار داده، هيهات كه من جانب ذلتّ را بگيرم                 ابن

هرگـز اطاعـت از فرومايگـان را بـر شـهادت            . و دامانهاي پاك عترت و جانهاي غيرتمند و با عزّت نميپذيرنـد           
 . كريمانه ترجيح نخواهيم داد

 
موت فـي  : اين سخن اوست كه. ا عزّت را بهتر از زندگي با ذلتّ ميدانستامام حسين ـ عليه السلام ـ ، مرگ ب  

عِزٍّ خَيرٌ منِْ حياةٍ في ذلٍُّ و همين مفهوم را در رجزخواني خود روز عاشورا در ميدان جنگ بر زبان ميـĤورد كـه،                        
 . مرگ، بهتر از ننگ است، الَمْوت اَولي منِْ ركوُبِ العْارِ
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 از برخورد با سپاه حرّ، در شعري كه با مطلع سأمَضي و ما باِلمْوتِ عار علَي الْفَتي خوانـد، در                     در مورد ديگر، پس   
 : كفي بك ذلُاًّ اَنْ تعَيش مرغََّم كه زندگي تحت فشار ديگران را ذلتبار خواند و سپس افزود: آخر آن فرمود

 
مرگ در راه عـزّت، زنـدگي جاودانـه         .  به عزّت است   مرگ، راحتترين راه براي رسيدن    . من از مرگ، باكي ندارم    

همتم بالاتر از ايـن اسـت       ! مرا از مرگ ميترساني؟ چه گمان باطلي      . است و زندگاني ذلتبار، مرگ بيحيات است      
ولي شما  . مرحبا به مرگ در راه خدا     . بيش از اين نميتوانيد كه مرا بكشيد      . كه از ترس مرگ، ظلم را تحمل كنم       

 چه هراسي از مرگ؟ . توانيد شكوه و عزّت و شرف مرا از بين ببريدبا كشتنم نمي
 

رد كردن اماننامة ابن زياد، از سوي عباس بن علـي        . اين روحية عزّتمند، در فرزندان و برادران و يارانش نيز بود          
ذلتّ رها كردن  اگر امان او را ميپذيرفتند، ممكن بود جان سالم به در برند، ولي عمري               . و برادرش نمونة آن بود    

عزّتشان نپـذيرفتن امـان بـود، آن هـم بـا شـديدترين و               . امام و منتّ اماننامة عبيداالله بن زياد را همراه داشتند         
اي دشمن خدا، ميگويي كه گـردن       . لعنت خدا بر تو و امان تو باد       ! مرگت باد اي شمر   : صريحترين وضع ممكن  

 حسين ـ عليه السلام ـ دست برداريم؟ به اطاعت طغيان و ستم بنهيم و از ياري برادرمان 
 

در رجزي كه در ميدان نبرد ميخواند، ضمن معرفّي خود و . علي اكبر ـ عليه السلام ـ نيز همين روحيه را داشت  
به خدا سوگند، چنين كسي : يادآوري پيوندش با پيامبر خدا، از حكومت ناپاكزاده بر مسلمانان انتقاد كرد و فرمود

تاَاللهِ لا يحكُم فينا ابنُ الدعِي و تن سپردن به حكومت آنان را ننگ بـراي عتـرت رسـول           :  بود حاكم ما نخواهد  
 . خدا دانست

 
خاندان حضرت سيدالشهداء ـ عليه السلام ـ نيز، عزّت آل االله را پس از عاشورا، هرچند در قالب اسارت، حفـظ    

از خـود  . ان دهندة ذلـت خـواري آن دودمـان باشـد    كردند و كمترين حرف يا عكسالعمل يا موضعگيري كه نش     
همه شاهدي بر عـزّت آنـان   ... خطبههاي امام سجاد ـ عليه السلام ـ و حضرت زينب و سكينه و  . نشان ندادند

و . حضرت زينب سخنان تحقيرآميز ابن زيـاد را در كوفـه، بـا عـزت و سـربلندي پاسـخي دندانشـكن داد                      . بود
را نيز بيجواب نگذاشت و در خطبـة بليغـي كـه در كـاخ يزيـد خوانـد، او را بـه                       گستاخيهاي يزيد، در كاخ شام      

محاكمه كشيد و با گفتن اين سخن كه اي يزيد، خيالكردهاي با اسير كردن ما و بـه ايـن سـوي و آن سـوي                          
ما به خدا سوگند، نه ياد ما محو ميشود و وحي           ... كشيدنمان خفيف و خوار ميشويم و تو كرامت و عزّت مييابي؟          
به يزيد و حكومـت او فهمانـد كـه در ذليلتـرين و              ... ميميرد و نه ننگ اين جنايت از دامان تو زدوده خواهد شد           

 . رسواترين حالتند و جنايتهاشان از شكُوُه و عزّت و كرامت خاندان وحي نكاسته است
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 مظهر عزت) ع(حسين بن على

زاده اسـت و خـوارى از رذايـل اخلاقـى و صـفات              عزت و سربلندى از صفات انسانهاى بزرگ، با شخصيت و آ          
 . ناپسند انسانى به شمار مى آيد

 
تعاليم اسلام همگى در جهت عزت بخشيدن به انسان و رهايى ساختن وى از دل بستن به امورى است كه بـا                      

اسلام انسـان را از عبـادت، خشـوع و هرگونـه سرسـپردگى بـه معبودهـاى                  . مقام شامخ انسانيت سازگارنيست   
رهانيده است و از او مى خواهد جز در مقابل خدا در برابر هيچ كـس                . وغين كه با عزت انسان سازگار نيست      در

 . سرتسليم فرودنياورد و فقط خداوند در نظر او بزرگ و با عظمت باشد
 

 ولـى اخـتلاف   ;هرچند همه رهبران الهى از همه صفات كمال به طور كامل برخوردارند و در همه ابعاد كاملنـد      
موقعيتها سبب شدتا يكى از ابعاد شخصيت انسانى در هريك از آن بزرگواران به طوركامل تجلى يابد و آن امام                 

بـيش از   )ع(براى مثال زمينـه بـروز شـجاعت در حضـرت علـى            . به عنوان اسوه و مظهر آن صفت مطرح گردد        
زمينـه  .  صفت به شمار مى آيـد      مظهركامل اين )ع(بدين سبب، آن امام   . به وجود آمد  )عليهم السلام   (سايرامامان

بروز كرد، به گونه اى كـه       ) عليهم السلام (بيش از ديگر امامان   )ع(بروز عزت، سربلندى و آزادگى در امام حسين       
آن حضرت حتـى در دشـوارترين موقعيتهـا حاضـر نشـد در              . آن حضرت سرور آزادگان جهان لقب گرفته است       
نشـان  . خويش كمترين نرمشى كه برخاسته از ذلـت باشـد         مقابل دشمن سرتسليم فرودآورد و براى حفظ جان         

 . حماسه عاشورا سراسر آزادى،آزادگى، عزت، مردانگى و سربلندى است. دهد
 

من : آن حضرت مى فرمايد. سرمشق تمامى آزادگان جهان درهمه زمانهاست)ع(اعمال و سخنان سالار شهيدان 
مردن با  : ونيز مى فرمايد  . ز ذلت و فرومايگى نمى دانم     را جزشهادت و زندگى با ستمگران را ج       )در راه خدا  (مرگ

 . عزت و شرافت از زندگى با ذلت بهتراست
 

 : سرورآزادگان جهان در پاسخ گروهى كه او را از رفتن به كربلانهى مى كردند، اين اشعار را خواند
 

 ... من به كربلا خواهم رفت، مرگ برجوانمرد ننگ نيست
 

مرگ بهتر ازننگ و عار است و ننگ بهتـر از داخـل شـدن در                : ر عاشورا چنين است   يكى از رجزهاى آن امام د     
 ... آتش است

 
به خدا سـوگند    : وقتى شب تاسوعا براى آخرين بار تسليم و بيعت يا جنگ و شهادت به او عرضه شد، پاسخ داد                  

زنـازاده فرزنـد    : افرمودو نيز در روز عاشور    . نه هرگز دست ذلت به شما مى دهم و نه مثل بردگان فرار مى كنم              
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زنازاده مرا به انجام دادن يكى از دوكار مجبور كرده، شمشير و كشته شدن يا ذلت، ذلت از ما خانواده بسيار دور     
و مومنان و دامنهاى پاكى كه در آن ها پرورش يافته ايم، آن را بـراى مـا نمـى                    ) ص(خداوند و پيامبرش  . است
 . پسندند

 
اگر دين نداريد و از معاد نمـى        : زندگى انسانها را به آزادگى دعوت كرد و فرمود        آن حضرت در واپسين لحظات      

 . ترسيد، در دنياى خود آزادمرد و جوانمرد باشيد
 

 راز استمدادها 
نظرى هرچند سطحى و گذرا به حادثه عاشـورا انسـان را بـه ايـن بـاور مـى رسـاند كـه سراسـر وجـود امـام                              

 . گى استعزت، شرافت، مردانگى وآزاد)ع(حسين
 

با اين حال، نكاتى در تاريخ كربلا به چشم مى خورد كه در ظاهرممكن است با عزت و شرافت انسانى سـازگار                      
 تقاضاى كمك از اشخاص گوناگون، نظير خواست كمك ازعبيـداالله بـن             -1: اين اعمال عبارت است از    . ننمايد

و نيامدن بـه حضـور وى، آن        )ع(به دعوت امام  پس از امتناع عبيداالله از پاسخ       . الحرالجعفى با كيفيت مخصوص   
براى تحريك احساسات )ع(در اين ملاقات امام حسين. حضرت شخصا به خيمه او رفت و به يارى دعوتش كرد   

 تكرار تقاضاى كمك در روزعاشورا با جمله هل من ناصرينصـرنى و             -2. عبيداالله كودكان خود را نيز همراه برد      
 استفاده از هروسيله ممكن در روزعاشـورا بـراى تحريـك          -3. ه اين مضمون  هل من معين يعيننى و جملاتى ب      

 درخواست  -4. احساسات سپاه عمربن سعد و اندرز دادن آنان و در خواست مكرر براى آزاد گذاشتن آن حضرت                
 . آب از دشمن

 
 ولى بـه    ;رموده اند برخى از بزرگان، به دليل سازگار ندانستن اين كار با روح عزت و شرافت، اصل آن را انكار ف                  

من در ميان ياران عمربن سعد ايسـتاده بـودم كـه    : هلال بن نافع گويد   . نظر مى رسد اين امرتحقق يافته است      
 . را شهيد كرد)ع(امام حسين)ملعون(شمر! بشارت باد به تو اى امير: شخصى نزد عمربن سعد آمد و گفت

 
وقتى بالاى سرآن حضرت رسـيدم، مشـاهده        . خبر است از ميان دو لشكر بيرون رفتم تا ببينم چه          : هلال گويد 
به خدا سوگند، تا آن زمان كشته اى آغشته به خـون زيبـاتر و               . با مرگ دست وپنجه نرم مى كند      )ع(كردم امام 

نور چهره، زيبايى و هيبتش مرا از پرداختن به فكر كشـته شـدنش بـاز داشـت و در                    . نورانى تر از او نديده بودم     
 ... .  درخواست آب مى كردهمان حال، آن حضرت

 
بـه عمـربن سـعد      )ع(در روز عاشورابه شهادت رسيدند، امـام      )ع(پس از اين كه همه ياران و اصحاب امام حسين         

 : ابن سعد پرسيد! يكى ازاين سه پيشنهاد را در باره من بپذير: ملعون فرمود
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 . ، باز گردم)ص(مرا آزادگذارى تا به مدينه،حرم جدم رسول خدا: فرمود)ع(چيست؟امام حسين
 

 . اين خواسته غير قابل قبول است: ابن سعد
 

 . شربت آبى به من بياشامان، جگرم از تشنگى خشكيده است): ع(امام حسين
 

 . اين نيز غير ممكن است: عمربن سعد
 

 . اگر راهى جز كشتن من نيست، پس تك تك با من مبارزه كنيد): ع(امام حسين
 

مان حال كه امام حسين درروزعاشورا در ميدان جنـگ ايسـتاده بـود، احساسـات و                 در ه : و نيز عبدالحميد گويد   
آيـا كسـى هسـت كـه بـه آل           : عواطف دشـمن رابرمـى انگيخـت تـا شـربتى آب بـه او دهنـد و مـى فرمـود                     

 ... رحم و عطوفت و مهربانى كند؟)ص(رسول
 

 : ى كنندبه دو دليل به چنين كارهايى اقدام م:پيشوايان معصوم: در پاسخ بايد گفت
 
 . اتمام حجت و بستن هرگونه راه عذر و بهانه برگمراهان ومنحرفان)الف
 

خداوند متعال پيامبران را براى راهنمايى بشر فرستاد تا افرادمستعد و حقجو از راهنمايى آنـان بهـره بـرده، بـه                      
 كريم در باره پيـروزى  قرآن. خوشبختى نايل آيند و راه هرگونه عذرتراشى و بهانه جويى بر گمراهان بسته شود      

تا خدا كارى را كردنى بود، به انجـام        .)شما در بدر در مقابل هم قرار گرفتيد       : (مسلمانان در جنگ بدر مى فرمايد     
زنده مى ماند، به حجتى   )به هدايت (رساند تا آن كه هركه هلاك مى شود با حجتى روشن هلاك شود و آن كه               

 .  نا است وهر آينه خدا شنوا و دا;روشن زنده بماند
نكته ديگر در حل اين مشكل، اين است كه كمالات انسانى هيچ گونه منافاتى با يكديگر ندارند و همه قابل )ب

اگر وجود  . برخوردارى ازيك كمال انسانى به گونه اى نيست كه سبب از بين رفتن ديگر كمالات گردد               . جمعند
ز بين برد، آن صفت از كمـال بـودن خـارج شـده     يكى از فضايل در انسان به حدى رسيد كه كمال ديگرى را ا   
براى مثال اگرعزت نفس سبب از بين رفتن تواضع . است و ديگرنمى توان آن را از فضايل انسانى به شمار آورد

از ايـن   . و فروتنى در انسان گردد، آن صفت ديگر عزت نفس نيسـت بلكـه غـرور، تكبـر و خودخـواهى اسـت                      
همان گونه  . را نبايد دليل برذلت و ترس و زبونى دانست        ... به عهد و پيمان و    رو،عمل به تعهدات انسانى، وفاى      

در عمل به پيمان صلح حديبيه مسلمانان پناهنده را به مشركان تحويل مى داد و امام حسن                 )ص(كه پيامبراكرم 
 . به خاطر عمل به مفاد صلح با معاويه حركت مسلحانه نكرد)ع(مجتبى
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در عـين برخـوردارى از عـزت و شـرافت از            )عليهم السـلام  (پيشوايان معصوم : فتباتوجه به مطلب فوق، بايد گ     
يامن سبقت رحمته غضبه : براساس جمله. رحمت، عطوفت،مهربانى و خيرخواهى نيز در حد اعلا برخوردار بودند
 خشـونت خـلاف اصـل اسـت و حالـت      ;هدايت الهى مبتنى بر رحمت،عطوفت، مهربـانى و خيرخـواهى اسـت       

پيشـوايان  . دستور به آغاز هركار با نام خداوند رحمن ورحيم دليل بردرسـتى ايـن مطلـب اسـت                 . رداستثنايى دا 
نهايت تلاش خود را براى هدايت گمراهـان بـه كـار مـى گرفتنـد ودر ايـن راه از هـيچ                       )عليهم السلام (معصوم

امكان آنـان را جـذب      آنان در برخورد باگمراهان چنان رفتار مى كردند كه تا حد            . كوششى فروگذار نمى كردند   
كنند واز هرگونه برخورد تند و خشن كه ممكن بود حسى لجاجت و انتقام آنان را تحريك كنـد و بـه واكـنش                        

بامخالفـان  )علـيهم السـلام   (و امامان معصـوم   )ص(برخورد پيامبر بزرگوار اسلام   . دورى مى كردند  . منفى انجامد 
يده از خانواده است كه هرچه فرزنـد بيشـتر طغيـان و    بسان برخورد پدرى دلسوز و مهربان با فرزند سركش وبر 

سركشى كند،پدر بيشتر نرمش نشان مى دهد تا مبادا برخورد تند او فرزند رافـرارى داده، بـه دامـن دشـمنان و             
اين گونه رمش برخاسته از رحمت، عطوفت، مهربانى و خيرخواهى بـه ظـاهر بـدون توجـه بـه      . شيادان بيندازد 

پيشـوايان  ...  ولى با توجه به فلسفه آن، دليل بربزرگـى، عظمـت و            ; شرافت مى نمايد   فلسفه آن خلاف عزت و    
 . است و با شرافت و عزت آن بزرگواران هيچ گونه منافاتى ندارد)عليهم السلام(معصوم

 
از توان و قـدرت     . چنين برخوردى كه كسى با دشمن خود تا اين حد خيرخواهى، محبت و عطوفت داشته باشد               

 . به شمار مى آيد)عليهم السلام (ادى خارج است واز معجزات امامانانسانهاى ع
 

كه ممكن است برخى آنهـا را بـا    ) ع(با روشن شدن مطلب فوق، در مى يابيم تمام اعمال و سخنان امام حسين             
امـام  . از روح مهربانى، عطوفت، خيرخواه و مشتاق هدايت مردم آن حضـرت اسـت             . عزت و رافت سازگارندانند   

 . نهايت تلاش خود را به كار بست. حتى براى نجات دشمنان خود كه كمربه قتلش بسته بودند)ع(حسين
 

اگر سالار شهيدان از اشخاصى مانند عبيداالله بن حر تقاضاى كمك كرد، براى ترس از شهادت و كشته شـدن                    
ايـن يـارى    . ردهـد  زيرا حضرت نيك مى دانست كمك اين افراد نمى تواند سرنوشت حادثه كربلا را تغيي               ;نبود

 . جويى به خاطر اين بود كه مردم با كمك به وى وشهادت در ركاب حضرتش به سعادت ابدى نايل گردند
 

اگر سرور آزادگان در روزعاشورا به طور مكرر جمله آياكسى هست مرا يارى كند؟ را تكرار كـرد و بـه موعظـه                       
اسات آنان استفاده كرد، همه به ايـن دليـل          لشكر عمربن سعدپرداخت و از هر وسيله ممكن براى تحريك احس          

 . بود كه بتواند تعدادى از يزيديان را ازگمراهى نجات داده، وارد بهشت با صفاى حسينى كند
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از كسانى كه حاضر به يارى اش نمى شدند، تقاضا مى كرد كـربلا              )ع(گواه درستى اين سخن، آن است كه امام       
يـا تـرك يـارى وى آلـوده         )ع(يوندند تا به گناه شركت در قتل امام       را ترك گويند و دست كم به سپاه دشمن نپ         

 . نگشته، به شقاوت ابدى گرفتار نيايند
 

در شب عاشورا بيعت را از يارانش برداشت وآنان را آزاد گذاشت تا به ميل خود راهشان را )ع(اين كه امام حسين
ن بـه شـما نيازنـدارم و در هرحـال كشـته             م ـ: انتخاب كنند، يكى از اسرارش اين است كه به ياران خود بگويد           

 . اين شما هستيد كه بايد بين سعادت جاودانى و شقاوت ابدى يكى را انتخاب كنيد. خواهم شد
 

،به ظاهر درخواست كمـك و تقاضـاى يـارى از           )ع(بنابرآنچه گفته شد، نداى هل من ناصرينصرنى امام حسين        
ن به انسانهاى ناتوان و درمانده از رسـيدن بـه كمـال و              ديگران و در باطن تقاضاى يارى رساندن و كمك كرد         

آيا كسى هست من يارى اش كرده، به سعادت رسانم؟ آيا كسـى هسـت     : معناى واقعى آن چنين است    . سعادت
دستش را گرفته، ازورطه هلاكت نجاتش دهم؟ آيا كسى هست او را از ظلمـت يزيـدى خـارج كـرده، بـه نـور                   

درظاهر از بندگان . اگر مرا يارى كنيد، شمارا يارى مى كنم: خداوند در اين آيهحسينى وارد كنم؟همان گونه كه 
خود تقاضاى كمك مى كند، ولى باتوجه به اين كه خداوند غنى مطلق است و بـه كسـى نيـاز نـدارد، درواقـع                         

 . دعوت براى يارى بندگان و نجات آنهاست
 

مى خواست بـا    )ع(امام حسين . نيزحل مى شود  )ع(بنابر آنچه گذشت، مشكل درخواست آب از جانب امام حسين         
 زيرابسيار اتفاق افتاده   ;تحريك احساسات و به رحم آوردن دشمن، آنان را به خود جذب كرده، به سعادت رساند               

مگر نه اين است كه حر به خاطر ادب و احترام به            . موفق به توبه شدند   )ع(كسانى به خاطر خدمتى ناچيز به امام      
با در خواست آب مى خواست زمينه توبه و بازگشـت را در افـراد قابـل                 )ع(امام. به توبه شد  موفق  )ع(امام حسين 
 .فراهم سازد
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 عاشورا؟

 

  اولبخش

 

 عاشورا،تقابل انديشه وكردارناب،با دلهايي كه چراگاه بيگانه هابودند
 

 :فرمود)ص(رسول خدا
ردنشود،آنچه رامن مي بينم،شماهم مي ديديدوآنچه      اگردل رانگهباني مي كرديدكه هرچرنده اي درچراگاه آن وا        

 .رامي شنوم،شماهم مي شنيديد
 

آنان كه گوششان به هرحرفي بازاست،بيگانه ي ازوحي خداوسنت نبوي رابه حريم دل آنـان راه اسـت واعتقـاد                    
روي واطاعتشان به يك ترجمه ويك نظريه،سست مي شودوپندارخودرابروحي خدامي بندند،چراگاه دلشان رابـه            

دل خـوش كننـدگان بـه       .هرچرنده اي گشوده اند،ولذانه چشمشان مـي بيندونـه گوششـان حـق رامـي شـنود                
اصطلاحها،مگراين حديث رانشنيدند كه ملاك صحت كلام معصوم،قرآن است واگربه آن عرضـه كردنـدوباآن               

 .راست نيامد،لايق كوبيدن به ديواراست؟تاچه رسدبه كلام غيرمعصوم
سالهادرب خانه بـه روي خودبسـت،درقرآن فرورفت،كتـابي ازتناقضـهاي قـرآن آراسـت               مگرنشنيدندكه مردي   

قضـاراديدارش باامـام   .ودرانديشـه بودكـه آن رانشـردهدوازاين همـه يافتـه هـاي خود،درپوسـت نمـي گنجيـد         
 :افتادوحضرت به اوفرمود)ع(صادق

داي متعـال اراده فرمـوده      آياممكن است آنچه توازقرآن فهميده اي وضدونقيضش دانسـته اي،آن نباشـدكه خ ـ            
 است؟
 

اين جمله حضـرت،جان اورابيداركرد،دانسـت كـه درايـن سـاليان دراز،برخوشـايندنفس وزينـت شـيطان رفتـه                    
 .كتابي راكه فخرخودمي دانست،به آتش بيداري سوزاند.است

ون واوراچه سعادت بودكه بااين جمله بيدارشد،وگرنه چـه كسـاني كـه جملـه هـاهيچ تـاثيري درآنـان نكردچ ـ                    
 .خوارج،اصحاب جمل،كاخ نشينان شام وغاصبان غدير:

همواره آنان كه باب اخلاص رابه روي ترديدها،شبهه هاوشريكهاگشوده اند،به نفاق پنهـان وآشكارمبتلاگشـته               
آن جاكه مرزهاي انديشه مسلمانان درشام به روي روميان گشوده مي شودوسلوك،سياست وفرهنـگ آنـان                .اند

حكومت واقع مي شود،چه انتظارازپايبندي به اعتقادهاوپـاي فشـردن برسـيره رسـول         خوشايندنخبگان وخواص   
،درميـان مردم،چـون آنـان مـي زيسـت،دارالخلافه اش           )ص(خداست؟آن بزرگ انسان عالم خلق،رسـول اكـرم       

مسجدبود،سلوكش هرگزبه اميران ورهبـران روزگـارش شـبيه نبودوتمـام پنـدارهاراازرهبري دگرگـون سـاخته                 
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كبكبـه اي مـي     .ودلهاي چراگاه وحوش،اين شيوه بسنده نيسـت      !ورفاقت اعتقادي !زدرمرزهاي گشوده بود،اماامرو
خواهدوكاخي،دست به سينه هاوچاكراني،بيت المال گشوده اي واختياربي حساب وكتابي،سياستس كـه نيرنـگ              
 اساس ان باشـدوفرهنگي كـه فريب،رنـگ ولعـاب آن،دهـاوزيركي آن چنـاني كـه درمعاويـه سـراغ اسـت،نه                      

ومعاويه آزادازتقيدبه دانها،وسياست اموي راايـن لازم اسـت،نه         ...،چراكه علي متعصب است به احكام ا      )ع(درعلي
 !!آن
 

درتمثيل قرآن هست كه آن كس كه چيزي راتمام دارد،بهتراست ياان كس كه چيزي راشـريك دارد؟پـذيرش                  
شد،حاصـلش رسـتگاري اسـت والاچـه        اگرچنين  .وحي،اعتقادبه توحيدوانجام هرعملي،بايدخالص براي خداباشد    

... آيادركلام رسـول حق،خدشـه اي بودكـه فرمودقولوالاالـه الاا          .ورستگارنشدند...بسياركساني كه گفتندلااله الاا   
 رابه كمال برنگرفتندتابه رستگاري دست يابند؟...)ا(راطردنكردندو)اله(تفلحوا؟ياانان كه

 برمي خيزدتاخشم فرونهدوتنهابـه خاطررضـاي حق،جـان         كه درميدان نبردباپهلوان عرب،ازسينه خصم    )ع(علي  
اوكه پيام برائت رسول خدارابرمي     .مي گرددوبراي هدايت مردم برگزيده مي شود      )موحد(اورابگيرد،شايسته صفت 

تنهابه انجام تكليـف كـه      _نه براي مراعات جان ونه خوشايندوبدايندكفارومشركين     _گيردوبي هيچ ملاحظه اي   
 اوازمشركان است،مي انديشد،صلاحيت مي يابدكه سكان جامعه مسـلمين رادردسـت            قرائت برائت خدا ورسول   

 .گيرد
اينان كه امروزدربرابرزاده رسول خداصف آراسته اند،مرزهاي دل خودرابه روي هرچرنده اي گشوده اندولذاسـت               

 .يندرابردوش پيامبرنمي ب)ع(ويارانش دردل آنان فرونمي رودوچشمهايشان حسين)ع(كه گفتارحق حسين 
اينان،بارهااطاعت خداورسول اورادرپاي خوش آمدهاوملاحظه هـاي قومي،منطقـه اي وجهـاني قربـاني كـرده                

 .اند،كه امروزحجت خداراقرباني اميال خودمي كنند
 .اينان،مكررملاك ارزيابي حق وباطل رازيرپانهادندتاامروزملاكشان فرمان يزيداست

 انديشــان وبدانديشــان شــده اندكــه امروزيزيــدرابرآن     اينان،قبلابرمنبررســول خداپــذيراي غاصــبان،كج  
 ؟!!!مسند،اميرالمومنين مي دانندوحكمش راحكم خدا

حـاكم عـادل    .پاي فشردن براحكام الهي كه رفت،احكام غيرجايگزين مي گـردد         .اخلاص كه رفت،نفاق مي آيد    
 هرفكر،ايده ونظر مي مرزهاكه شكست دل هاچراگاه.ومتقي كه رفت،فرمانرواي ظالم وفاسدبركارمسلط مي شود

واينها،يكباره وازآسمان نازل نمي شودكه بايك لبخند،يبك نشست،يك رضايت ويك احسنت شروع مـي              .گردد
 .شودوازبيرون ودرون دست بيگانه ونفس به هم مي رسدوكاربه اين جاكشانده مي شود

ر،دسـتخوش چـه    هدف قيام خودرا،احياي سـنت جـدش،پيامبراكرم معرفـي مـي كند؟سـنت پيامب             )ع(چراحسين
جان خودوياران واسارت خانـدانش رابـراي       )ع(بدعتها،مرزشكنيهاوانديشه هاي ناصوابي قرارگرفته بودكه حسين     

 اصلاح أن به ميدان آورد؟
كربلا،ميدان مقابله اين دوگروه است،گروهي كه سنگرانديشه وعمل خودرابه روي بيگانـه گشـوده اسـتوميزان                

كه بااطاعت ناب خداورسول پيراسته نگرديده وألوده انحـراف وطغيـان گشـته             عقلي  .راتنهاعقل خودقرارداده اند  
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باگروهي كه انديشه وعمل خودرادرزلال كوثرولايت ازهربيگانه اي پاس داشته وسنگربان بيـداري چـون               .است
 .راميزان صحت وسقم انديشه وعمل خودقرارداده اند)ع(حسين

ت اسـت وبـدون آن،اعمـال انساني،هبمنثوراسـت،وچون         اخلاصي كه درسعادت وكمال انسان،أن قـدرحائزاهمي      
گردي،باكوچكترين رويكرددنياپراكنده مي شود،آن چنان كه اثري ازآن نماند،اوج جلـوه نقـش خودرادركربلابـه               

 .ميدان آورد
بـه  )ع(انديشه هاوباورهاي پاك،خالص وناب كه درجهادمستمربانفس،ازآلودگيهاصيانت شده بود،درصـف حسـين    

 ايستادندوهمايش ابدي،براي بيداري انسانهاآفريدند،كه تادنياباقي اسـت،آن كـه رنـگ خـدايي              استقبال شهادت 
داردومهراخلاص بركرداروانديشه اش خورده است،دراين صف درمقابل ناكسان ودين به دنياباختگان بايستدوآن            

شد،درصـف  كه رنگ غيرخدايي دارد،چه رنگ غربي وچه رنگ شرقي،يعني رنـگ غيرولايـت بـه خودگرفتـه با                 
 .دنياطلبان درمصاف باحسينيان زمان قرارگيرد

 .باياران نابش درميدان كربلاايستادتادلهاي گشوده به روي هرچرنده اي رارسواي تاريخ كند)ع(حسين
ــوزوبه       ــرتي جگرس ــراب پندارشان،حس ــه س ــرده اند،ب ــوش ك ــدادل خ ــوش آمدغيرخ ــه برخ ــتادتاآنان ك ايس

يستادتامرزهاي عقيده وعمل،تاپايان دنيابارنـگ خـون،معين ومشـخص         ا.كردارزشتشان،پاياني دردناك رقم زنند   
مرزهامقدسندودلهاحريم كبريا،ونامحرمان متجاوزبه مرزهاوحريمهاراچـه عاقبت،جزننـگ وشكسـت وايـن           .باشد

 درس عاشوراست كه
 كل يوم عاشوراوكل ارض كرب وبلا

 
 عاشورا؟

 

 بخش دوم

 
 به شده ازبسط شريعت،وتفكري پايبندبه سنت نبويعاشورا،جلوه تقابل دوتفكراست ازدين،تفكري فر

 
 

دين دراين  .يك سوي ميدان،تفكري فربه شده وبسط يافته ازتسامح وتساهل نسبت به دين رابه صف مي يابيم               
باور،نــه محــل يروزوصــدورواجراي احكــام الهــي اســت درپهنــه جماعــت مســلمين،بلكه خلاصــه اي اســت  

مـي  )ع(عـالم مدعي،بـه فتـواي قتـل حسـين بـن علـي             )ريح قاضـي  ش(آن جاكه .درنماز،روزه،حج وثواب اخروي  
لب مي گشايد،چه فربهي درمعرفت ديني آنان حاصل        )ع(درمقام حكميت،به عزل علي   )ابوموسي اشعري (نشينديا

شده است؟اگراقتضاي زمان وعقل معيشت دنيا،معرفت ديني رافربه مي سازد،اين نتيجه آن فربهي است ونتيجه        
،آن تبعيديان مادام اعمرتوسط    )وليد(و)مروان(وامويان چون )ابوسفيان(جايي كه اين    .استبامقدمه كاملاهمخوان   

رسول خدا،درصف شريعت خواهان وحاكمان ديني ظاهرمي شوندوحكم دردست مي گيرندواجتهادمي كنند،چـه             
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بسطي درشريعت صورت گرفته است؟اجتهاداموي دربرابرنص نبوي وعلوي،نه آن بسـطي كـه ميـوه اش ايـن                  
 ؟است

دست به قدح شراب مـي بردوخنيـانگران مـي نوازندورقاصـان بـه              !!مجلسي كه درآن خليفه،جانشين رسول االله     
رقص،آن هم دردارالخلافه،چه تسامح وتساهلي دراحكام دين وسنت نبـوي صـورت گرفتـه اسـت كـه توجيـه                    

ي ازصحابي ومومنان   وگذشتن ازكنارهتك حرمات االله،عين ديانت ودين مداري تلقي مي گردد؟مگردربارشام،خال         
به دين بود؟نه،بلكه آنان درجريان تفكرتغذيه شده ازآزادشدگان رسول خداوجذب شده به اسـلام توسـط غنـايم                
مسلمين،به باروري ازدين رسيده اندكه چنين محرماتي راعين اقتضـاي زمـان وعقـل معـاش وتـدبيرامت مـي                    

مـي آموزند،چـه    !!!!!سـت وحكومـت بـه اميرمومنـان       اگردركاخ معاويه ويزيد،مشاوران غيرمسلمان،تدبيرسيا   !دانند
 تسامح وبردباري مذهبي صورت گرفته كه مرزهاچنين مخدوش شده اند؟

مداراي دردين،به هرمفهومي باشد،اگرمنتهي به زيرپاگذاشتن يك حكم ازاحكـام الهـي شـود،مخدوش والقـاي                
 .قدم دين ازصحنه اجتماعندستمگراني است كه حقانيت دين رادشمن دارند وطالب برچيده شدن قدم به 

اگرامــام يــافقيهي عــادل وباتقوا،درجهــت مصــلحت مسلمين،چندصــباحي حكمــي راتعطيــل نمايد،نــه ازبــاب  
دراين ديدگاه،سـلاح اسـت نـه       )تقيه.(مداراوتسامح است كه براي حفظ قدرت اسلام وتقويت مسلمين مي باشد          

،اگـرپس  )ع(علـي .ي اسـت،نه يـك ضـعف      تسليم،خوديك حكم الهي است نه نفاق ،ويك تـدبيرعقلاني وشـرع          
،شمشيردرنيام مي كند،كسي اورابه جبن وترس ونفاق متهم نمي نمايد،بلكه اورامـي            )سقيفه(ازانحراف ولايت در  

ستايدكه براي وحدت امت اسلام وتقويت آن،نفس خودرادررضايت الهي محبوس مي نمايدتاچراغ هدايت حـق               
غم تحريضـهاي مكررمـردم بـه دفاع،قطعنامـه رامـي پـذيردوجام             آن گاه كه حضرت امام،به ر     .برافروخته بماند 

ــي      ــلام نم ــه اس ــپرده ب ــداكارودل س ــت ف ــق ومصــلحت مل ــودمي كند،جزرضــاي ح ــان خ ــواراي ج زهرراگ
مداراوتدبيري كه ازاسلاف يزيد وخوداوديده مي شود،هتك حريم احكام االله اسـت وشكسـتن مصـلحت                .انديشد

يرامت اسلام وحفظ قوت وعزت آن رابنمايد،اماخودازاسلام وعـزتش  مگركسي مي تواندتدب .وقوام ودوام مسلمين  
 بي بهره وكم نصيب باشد؟

آن جاكه علي درصفين،حاضرنشدلشكريان معاويه رابـه محاصـره اقتصـادي كشدوشـريعه آب رابـه روي آنـان                   
رسـيدن بـه    براحكام خداپاي مي فشارد،وبراي     )ع(علي.ببندد،ولي معاويه چنين كرد،تفاوت تدبيرروشن گشته بود      

دنياي آباد،برسردين خدامعامله نمي كندومتعصبانه برباورديني پاي مي فشارد،ولي معاويه همـه چيزرامبـاح مـي                
 .داندوفرق اين دودرهمين معناست

ــي ــي ازعلـ ــد،چيزي   )ع(وقتـ ــميت بشناسـ ــه رسـ ــام بـ ــتانداري شـ ــه رابراسـ ــباحي معاويـ خواستندتاچندصـ
 كندتاقـدرتش اسـتوارگرددوبعدآنچه خواهـد،انجام دهـد،اين         بدهـدوآنان راراضـي روانـه بصـره       )زبير(و)طلحه(به

زيربارنصــيحت يــاران غافــل )ع(پيشنهاد،جزمدارا،تســامح وتســاهل بااهــل باطــل وزيــاده طلبــان بــود؟چراعلي
اگربـه دسـت ولـي      .شكسـتني كـه جبـران آن ممكـن نيسـت          .خودنرفت؟مدارادراين جا،شكستن اسـلام اسـت     

چه باك داردازاين   )ع(د،چه دستي توان پركردن آن راخواهدداشت؟علي     امرمسلمين،چنين شكافي دراسلام پديدآي   
ــذمتش     ــود؟مدحش كننديام ــت بخوردياپيروزش ــه شكس ــن ك ــيم داردازاي ــه ب ــه اورامدبربخواننديانخوانند؟چ ك
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نمايند؟پيروي اش كننديامقابلش بايستند؟اوبراي اين چيزهازمام حكومت مسلمين رابه دست نگرفته اسـت كـه               
اوبراي خدابه ميدان هـدايت امـت       . دادن آن راباتدبيرهاوتسامح هاي اين چنيني جبران كند        امروزدغدغه ازدست 

اوبه رضايت حـق نظرداردواطاعـت اوراآويـزه        .آمده است وذره اي كرداروگفتارخلاف هدايت ازاوصادرنخواهدشد      
ــمنان         ــه دش ــي كندك ــاري م ــه ك ــي گويدون ــزي م ــه چي ــمنانخدارا،پس ن ــت،نه دش ــودكرده اس ــوش خ گ

يكـي درانديشـه رضـاي حـق        .ومعاويـه هسـتند   )ع(ويزيدادامه همان پيكـارعلي   )ع(امروزهم حسين .دخشنودشون
واطاعت ازاوكه پايبندي برشريعت است وجريان آن به مصلحت،عزت وكرامت مسلمين وديگـري درفكرخـوش        

اخته آمد سليقه ها وانديشه هاي مختلف كه دراثربردباري،تسامح وتساهل،گردهم آمده،دربارشـام رامركزخودس ـ           
اندودغدغه عيش ونوش فراهم شده ازاين فربهي معرفـت دينـي،دين ابوسـفياني،آنان راواداربـه هركـاري مـي                   

عدم پايبندي يزيدومشاوران ونزديكان اوبه دين واحكام خدايي،معرفتشان رابراي سنخيت باجهنم فربه مي             .كند
 رخسارشان،سـرخي آتـش بـه       ساخت،آن چنان كه شكمشان بابلعيدن بيت المال مسلمين فربه مـي شـدورنگ            

 .خودمي گرفت
ودرآن سوي ميدان،تفكرعلوي،پيروقرآن وسنت نبوي،درانديشه جريان احكـام االله درجامعـه،خوش بـه رضـايت               

تحجروگوشه (خداي تبارك وتعالي،پشت به رضايت دنياداران وافسارگسيختگان وادي تطميع وارعاب،نه درقبض     
 زمانه،ازرويارويي تمام كفارباتمامي اسلام چشم بپوشندوبه ذكربـي  ،تادرگوشه عزلت،چون برخي نامداران )نشيني

كـه  )تسـامح وتسـاهل نسـبت بـه حـدودالهي     (فكربپردازندوازپاسخگويي به نيازهاي زمانه بازمانند،ونـه دربسـط       
يزيدرادرمسنداميرالمومنين پذيراگردندودست دردست كفراموي بگذارندوزروقدح آنان رابه رضوان الهـي تـرجيح            

نان برسراحكام خدا،غيرتمندانه ايستاده اند وبرسرآن حاضربه بردباري ومعامله نيستند،اگرچه جان،سوداي           اي.دهند
تفكرآنان ازدين،درولايت جهت يافته    .اين ايستادگي شودوزنان وفرزندانشان به اسارت دينداران فربه شده درآيند         
آنـان  .بـي تاثيراسـت   )ع( آنانبه اهل بيـت    است وزنگارجاهليت اموي وتبليغات گسترده آنان،دردل آكنده ازمحبت       

اسب سركش نفس وسوسوي علم وعقل رادردستهاي باكفايت ولايت،درميدان ظلمـات كفروضـلالت جهل،بـه       
آن چنان كه براي هميشه،كشتي نجات چراغ هدايت خلايـق گشـته            .مركبي رام وچراغي فروزان بدل كرده اند      

 .ته وبرتشنگان هدايت ولايي،بازوهموارباقي گذاشتنداندوراه خدارابراي هميشه بردزدان معرفت ديني بس
 

 عاشورا و انتظار 

يكي ديگر از پيامهاي عاشورا آيندهنگري و فسلفه انتظار نسبت به حكومت جهاني حضرت مهـدي عجـل االله                   
 . تعالي فرجه الشريف است

 
ت        تا فلسفه انتظار همواره تبليغ گردد، در خاطرهها بماند، و حركتهاي مثبت و سازن              دهاي را پديد آورد، زيـرا امـ

 : منتظرِ عدل جهاني
 

 . هرگز زير بار ستم نميرود، و خود ستمكار نيست
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 . هرگز آلوده نخواهد شد و در رفع زشتيها ميكوشد
 
 تلاش ميكند تا زمينههاي پيدايش حكومت جهاني حضرت مهدي عجل االله تعالي فرجه الشـريف را فـراهم                   -

 . سازد
 
 . خودسازي، و مراقبت از اعمال خويش است پس انتظار نوعي -
 
 .  انتظار تطيق دادن رفتار خويش با امام منتظر است-
 
 .  انتظار بازنگري به كار و حال و انديشههاي شخصي است-
 

كه آيا در جهت اهداف، و آرمانهاي جهاني امام غائب قـرار داريـم؟ يـا در خـط و راه و روش دشـمنان زنـدگي        
 ميكنيم؟ 

 
 گ آيندهنگري در اسلام اول فرهن

 
تا خـاتم عجـل االله تعـالي فرجـه الشـريف،            ) ع(يكي از امتيازات اديان الهي، و رسالت پيامبران آسماني از آدم            

 . آيندهنگري مثبت فوتوريسم است
 

اگـر  . كه آيندهنگري مثبت، از ويژگيهاي مهم مكاتب و اديان و ميزان سنجش و ارزيابي آنهـا بحسـاب ميĤيـد                   
آئيني به آينده فكر نميكند، و نسبت به آينده روشن، طرح و برنامه ندارد، و بـراي تحقـق شـيرين آن          مكتبي يا   

 . دستورالعملي آمده نكرده باشد
 

 . ناقص و بيپايه است
 

 . فاقد ارزشهاي سازندگي است
 

ا سـازمان   و در جهت دادن،؟ و هدف بخشيدن به انسانها ناتوان اسـت و نميتوانـد آرمانهـاي والاي انسـانيت ر                    
 . بخشد
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تمام مكاتب مادي، و اديان تحريف شده اين مشكل مهم را دارند كه نسبت به آينده روشن انسـانها بيتفاوتنـد،                     
ساكتند، حرف تازهاي ندارند، و به همين دليل بياعتبار ميشوند، و قدرت ماندن و ايستادن برابر ديگر مكاتب يـا                

 . آئين كامل الهي را ندارند
 

تب و اديان نسبت به آينده نگرش محدودي دارند، و به آينده بصورتي كلي و مبهم ميانديشند، امـا  برخي از مكا 
 . كافي نيست، حركتساز و تحول آفرين نميباشد

 
 . يكي از ويژگيهاي مهم و ارزشمند اسلام، آيندهنگري مثبت و تحول آفرين است

 
 . خبر دادند) ع(همه پيامبران الهي از آينده خط رسالت و ظهور حضرت محمد 

 
همه پيامبران الهي كيفيت محفوظ ماندن راه پيامبر اسلام را توسط خونهاي عاشورائيان، و حضـرت اباعبـداالله                  

 . تذكر دادند و بگونهاي روشن فرمودند كه عاشورا حفظكننده دين اسلام، و پشتوانه تكامل اديان الهي است) ع(
 

 . ر حضرت مهدي عجل االله تعالي فرجه الشريف اشاره فرمودندو همه پيامبران الهي به آينده جهان و ظهو
 

و پيامبر اسلام نيز نسبت به آيندهنگري و ظهور حضرت حجت عجل االله تعالي فرجه الشريف در فصلهاي زير                   
 : صدها روايت و رهنمود دارد مانند

 
 ) نداَنَّ الْئمِه اثِْني عشَر امان شيعه دوازده نفر(تعداد مشخص امان شيعه 

 
 ) عليهمالسلام(ويژگيهاي زندگي و فردي و اجتماعي و سياسي امام معصوم 

 
 چگونگي تولد و شهادت و مبارزه جهاد هر كدام از رهبران الهي 

 
 دوران پرماجراي غيبت صغري 

 
 دوران طولاني غيبت كبري امام زمانعجل االله تعالي فرجه الشريف 

 
يبت، و نقش فقها و نمايندگان عام امام زمان عجل االله تعالي فرجه تحولات چشمگير و حوادث فراوان دوران غ

 . الشريف در رهبري امت
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 نشانههاي ظهور حضرت مهدي عجل االله تعالي فرجه الشريف در جهان و كشورهاي اسلامي 
 

 چگونگي ظهور و پيروزي امام بر سردمداران كفر و فساد در دنيا 
 

براي اطلاع بيشتر به كتاب آينده و آيندهسـازان نوشـته محمـد دشـتي               [ نياران امام و سرانجام كار پرهيزكارا     
 ] ..مراجعه فرمائيد

 
 استقرار حكومت جهاني قرآن و اسلام، و استقرار عدالت در زمين 

 
 تحولات شگفتيĤور علمي، صنعتي، سياسي، نظامي پس از ظهور 

 
 ) دوران رجعت تا قيامت(تداوم حكومت جهاني با رجعت امامان شيعه 

 
با مطالعه روايات آينده در اسلام به اين نتيجه ميرسيم كه تحولات آينه جهان همانند تحولات آينده عربسـتان                

داراي ارزش و اهميت بود زيرا قيام جهاني حضرت صـاحب الزمانعجـل             ) ص(پس از بعثت، براي پيامبر اسلام       
 . االله تعالي فرجه الشريف

 
 .  بخشنده رهĤورد بعثت استبه ثمر رساننده درخت اسلام، و تحقق

 
 . انتقامگيرنده از ظلمها، و فاسدان و خونهاي به ناحق ريخته شده كربلاست

 
 . پايانبرنده اهداف پيامبران الهي است

 
 . و به تكامل رساننده راه ور سم پيامبران الهي و اديان آسماني است

 
 دوم عاشورا و آيندهنگري پيامبران 

 
 :  مهم بود كه و عاشورا نيز از آن جهت

 
 . اهداف اديان آسماني را حفظ كرد
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 . و با حفظ و تضمين خط رسالت، همه رهĤورد اديان آسماني را نيز حفظ و تداوم بخشيد
 . زيرا پيامبران الهي آموزگاران يك كلاس، به وسعت كره زمين ميباشند

 
 . شنه عدالت و هدايت هستندو به دانشĤموزان آنان به گستره جمعيت همه كره زمين، و همه بشريت ت

 
پيامبران الهي در نگرش واقعبينانه خود چنانچه از قيام حضرت مهدي عجل االله تعالي فرجـه الشـريف بشـارت           

 . دادند
 

 . از عامل اصلي حفظ اسلام و خط پيامبران نيز سخن گفتند و عاشورا را مطرح كردند
 

 . به كربلا رفتند، و خاك آن را بوئيدند
 
 . ا نام پنج تن آل عبا به خدا نزديك شدب) ع(آدم 
 

نيز به بركت نام پنج تن آل عبا پيروز گرديدند و با نگاه به عرش الهي آن نامهاي        ) ع(و نوح و ابراهيم و موسي       
را به برجستگي خاصي مشاهده كرده از جبرئيل علت آن را پرسيدند پاسخ ) ع(نوراني را نگريستند، و نام حسين   

 : شنيدند
 

 ت قيام خونين عاشورا است كه حفظكننده راه و رسم انبياء است به جه
 

 : بارها به آن اشاره فرمود) ع(و رسول گرامي اسلام نيز قبل و بعد از تولد حضرت اباعبداالله 
 

 : با دخترش فاطمه گفتگو كرد، كه
 

 . يرسدفرزند تو حسين و در كتب آسماني شُبير است و در سرزميني به نام كربلا به شهادت م
 

 : فرمود) س(حضرت زهرا 
 

 لي فِيه هاي پدر به چنين كودكي نيازي نيست(فلاَ حاج ( 
 

 : خبر را تكميل فرمود كه ) ص(آنگاه رسول خدا 
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 : خون او تضمينكننده تداوم اسلام و راه انبياء است كه لبخند رضايت بر لبان فاطمه نقش بست و فرمود

 
  االلهِ عزَّ و جلَّ يا رسولاالله رضصِيت عنِ

 
 23 و ج  -221 ص44 و ج  -260، ص   25بحارالانوار ج    [ )اي رسول خدا از خداوند عزيز و بزرگ راضي هستم         (

 ] 158 ص36 و ج -272ص 
 

آري : در سفر به صفين از كربلا عبور ميكند، خاك آن را برداشته ميبويد و ميفرمايد              ) ع(و حضرت اميرالمومنين    
 . من در آن ريخته ميشود) ع(يناينجاست كه خون حس

 
آيندهنگري مثبت پيامبران الهي را تحقق بخشيده و انگيزه اصلي حفظ دين و             ) ع(عاشورا و قيام خونين حسين      

 . آينده اسلام شد كه به قيام جهاني امام زمان عجل االله تعالي فرجه الشريف متصل ميگردد
 

 . ستپس آينده بشريت نيز همه مرهون خونهاي عهاشورا ا
 

 . و عاشورا حلقه متصلكننده آغاز ظهور پيامبران آسماني به پايان راه تكاملي اديان و استقرار عدل جهاني است
 

 . با شنيدن مصيبتهاي عاشورا گريه كرد) ع(از اين رو، آدم 
 

 . و نوح بهنگام عبور كشتي او از سرزمين كربلا نگران شده اشك ريخت
 

در كربلا گريستند و آرزو كردند اي كـاش         ) ع(با شيندين مشكلات اباعبدالله     ) معليهمالسلا(و ابراهيم و موسي     
 . از شيعيان او بودند

 
 . با ياد عاشورا گريست) ص(و پيامبر 

 
را، سينه و گلوي آن خون خدا را ميبوسـيد و ميبوئيـد         ) ع(و با يادآوري مصيبتهاي عاشورا، لبان و دندان حسين          

 . ير بودكه جاي جاي ضربات تير و شمش
 

 اگر راه پيامبران تداوم يافت 
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 . اگر دين اسلام حفظ گرديد به بركت خونهاي عاشوراست
 

و اگر نهضتهاي رهائيبخش شكل گرفت، و آزادي و استقلال به ارمغان آورد، و خطر تهاجم سردمداران فساد را            
 . برطرف نمود به بركت عاشوراست

 
ماندند و اصالت اسلام را رقـم زدنـد بـه بركـت             ) ع(تا امام زمان    ) ع(و اگر ديگر امامان شيعه از حضرت سجاد         

 . خونهاي كربلا بود
 

و اگر در دوران غيبت، فقهاء بيدار و سربردار حوزههاي شيعه توانستند نهضتهاي رهائيبخش را سامان دهنـد، و             
امل خود،توانست طـاغوت    شيرازيها و كاشانيها، و مدرسها قيام كنند و سرانجام حضرت امام خميني با قيام متك              

را براندازد و اسلام را در عصر طلائي سفرهاي فضائي پيروز گردانـد، و هـر دو ابرقـدرت حـاكم را بـه انـزوا و                           
 . فروپاشي كشاند، همه به بركت قيام عاشوراست

 
 حضـرت   و اگر در آينده منتظران    . كه انقلاب اسلامي ايران در ماه محرم آغاز و در ايام محرم به پيروزي رسيد              

مهدي عجل االله تعالي فرجه الشريف خود را آماده ميكنند، و در ركاب آن حضـرت حاضـر ميشـوند و بـا دنيـا                         
ميجنگند، و يهود را ريشـهكن ميسـازند، و حكومـت جهـاني قـرآن را تحقـق ميبخشـند، بـاز هـم بـه بركـت                 

 . عاشوراست
 

 . و برخاسته از شور و عشق كربلاست
 

، نه راه پيامبران الهـي تـداوم مييافـت،  و نـه اسـلام بـه دوران غيبـت و ظهـور         كه اگر نبود عاشوراي حسيني 
 . ميانجاميد

 
 ) ع(سفارش ائمه معصومين به گريه و عزاداري امام حسين 

 ))ع(و سفارش به محبت حسين ) ص(حضرت رسول اكرم ( 
  

) ع(عرض راه امام حسين     در  . به ضيافتگاهي روان بوديم     ) ص(در خدمت رسول خدا     : علي بن عامر مي گويد      
آهنگ او كرد و دست بگشـاد و او را مـاخوذ دارد و         ) ص(رسول خدا   . را ديديم كه با كودكان مشغول بازي بود         

خندان خندان او را گرفت و بـا يـك دسـت            ) ص(از اين سوي بدان سوي همي جست رسول اكرم          ) ع(حسين  
. نهـاد و بوسـه داد   ) ع( مبارك را در دهان حسـين       ذقن او را بگرفت و دست ديگر بر قفاي او گذاشت و لبهاي            

 : پس فرمود 
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 . حسين مني وانا من حسين ، احب االله من احب حسينا 
 

 . حسين ازمن است و من ازحسينم خدادوست داردكسي كه حسين را دوست بدارد
 

يـت مـن گريـه      زنان امت من بـر زنـان اهـل ب         : فرمود  ) س(به فاطمه اطهر    ) ص(در روايت ديگر پيغمبر اكرم      
موقعي كه روز قيامت شود تو زنان و من مردان      . خواهند كرد و همه ساله دسته به دسته عزاداري خواهند نمود            

در عزاي حسينم گريه كند ما دسـت او را مـي            ) مومنين و مومنات  (هر كس از    . ايشان را شفاعت خواهيم كرد      
 هرچشمي گريان اسـت مگـر آن چشـمي كـه در            اي فاطمه ، فرداي قيامت    . گيريم و داخل بهشت مي نماييم       

آن چشم است كه در آن روز به وسيله نعمت بهشتي روشن و خوشـحال               . گريه كرده باشد    ) ع(مصيبت حسين   
 . مي گردد 

 
در راه كودكي را بگرفـت و بـر پيشـاني او بوسـه داد و او را                  ) ص(در اخبار آمده است كه روزي حضرت رسول         

 . يا رسول االله ، ما اين كودك را كه نوازش كرديد نمي دانيم كيست : اران گفتند بعضي از ي. بركنار نشاند 
 

اي ياران ، روزي ديدم كه اين كودك با حسين من بازي مي كرد و خاك قـدم او برمـي گرفـت و بـر                          : فرمود  
 . از آن روز او را دوست دارم و فردا شفيع او و پدر و مادرش خواهم بود .چشم خود مي ماليد 

 
 روزي كه گل آدم و حوا بسرشتند
 بر نام حسين بن علي گريه نوشتند
 فرمود نبي در صفت گريه كنانش
 البته كـه آن طايفه از اهل بهشتند

 
 ) ع(و سرزمين كربلاي حسين ) ع(حضرت علي 

 
ات من با اميرالمؤمنين به صفين مي رفتيم ، چون به نينـوا در كنـار فـر                : از ابن عباس نقل شده است كه گفت         

فرمود اگر چون من آن     . رسيديم با فرياد بلند فرمود ابن عباس، اينجا را مي شناسي ؟ گفتم نه يا اميرالمؤمنين                 
گرية طولاني كرد كه ريشش خيس شد و اشكش بر . را مي شناختي از آن نمي گذشتي تا چون من گريه كني 

ميان من و خانـدان ابـي سـفيان ؟ چيسـت     آه ، آه ، چيست    : سينه روان گرديد و من هم گريستم و مي فرمود           
پدرت هـم آنچـه تـو از آنهـا ببينـي            . ميان من و آل حرب حزب شيطان و دوستان كفر ؟ صبراً يا باب عبداالله                

 . خواهد ديد 
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سپس آب خواست و وضوي نماز گرفت و آنچه خواست نمـاز خوانـد و سـخن پـيش را تكـرار كـرد و در آخـر                       
خـوابي را كـه     : فرمـود   . عرض كـردم حاضـرم      . دار شد و فرمود يابن عباس       گفتارش ساعتي خوابش برد و بي     

ديدم مرداني از آسمان فرود آمدند و پرچمهاي سفيد داشتند و شمشيرهاي سفيدي در              . اكنون ديدم گوش كن     
كمر داشتند كه مي درخشيد و گرد اين زمين را خط كشيدند و سپس ديدم كه اين نخلها شـاخه هـا بـر زمـين           

 مضطرب شدند و خون تازه از آنها جوشيد و ديدم جگر گوشه ام و نورديـده ام حسـين در ميـان خونهـا                         زدند و 
غرق شده و دادرس مي خواهد و كسي به دادش نمي رسد و آن مرداني كه از آسمان فرود آمدنـد فريـاد مـي                         

ين بهشـت اسـت كـه    زدند صبر كنيد اي آل رسول كه در دست بدترين مردم كشته مي شويد و اي اباعبداالله ا                 
مشتاق توست ، وسپس مرا تسليت گفتند و افزودند اي ابوالحسن ، مژده بگير كه در روز قيامت خدا بـه وسـيله     

 . او چشمت را روشن كند 
 

 ) ع(و خبر شهادت حسين ) س(فاطمه زهرا
 

  :رسول خدا او را از فاطمه بگرفت و گفت . را در آغوش داشت ) ع(حسين ) س(    روزي فاطمه 
 

       لعن االله قاتلك و لعن االله سالبك و اهلك االله المتوازرين عليك و حكم االله 
 

 .        بيني و بين من اعان عليك 
 

 . لعن كند خدا كشندة تورا و باز كنندة سلب تو را :       فرمود 
 

و او را فروميگيـرد از سـتمهاي        اين فرزند من ، مرا به ياد آمد آن مصائب كه بعد از من و بعد از ت                 : آنگاه فرمود   
گوناگون و نيرنگهاي رنگارنگ ، و جماعتي دستخوش اين مصيبت مي شوند كه مانند ستارگان آسـمانند و بـه                    

 . گويا مي بينم مقام مردان دلير و شجاع و محل رجال ايشان را . كشتنگاه مي روند 
 

.  و آن خانة سختي و بلاست بـر مـا و امـت مـا     آن موضع را كربلا گويند   : فرمود  . موضع يقال له كربلا     : قال  
اگـر يكـي از ايشـان را شـفاعت          . همانا بر ايشان بيرون مي تازد و مقاتلت مي كنند جماعتي از اشرار امت من                

كنند اهل آسمانها و زمينها ، در نزد حضرت حق پذيرفته نمي شوند و اين جماعت ابداً در آتـش دوزخ خواهنـد                       
 . بود 
 

 اي پدر كشته مي شود حسين ؟ :  كرد عرض) س(فاطمه 
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اي فاطمه ، مي كشند او را چنانكه هيچ كس را قبل از او نكشته باشند ، و مي گريند بـر او آسـمانها و                          : فرمود  
زمينها و فرشتگان و ماهيان دريا و وحوش كوهسار ، و اگر اجازت يافتي جانداري بر روي زمين نماندي ، و مي                  

 ما كه در روي زمين داناتر از ايشان به خداوند نيست و هيچ كس شناساتر از ايشان بـر           آيند جماعتي از دوستان   
ايشانند چراغهاي روشن در تاريكيهاي جور . نگران نيست ) ع(حق ما نباشد و جز ايشان احدي به جانب حسين 

ي ايشان گـاهي    و فتن ، و ايشانند شفعاي امت كه وارد مي شوند بر حوض من و مي شناسم ايشان را به سيما                    
كه بر من درآيند ، و اهل هر ديني در طلب پيغمبر خويش است و ايشان طلب نمي كنند جـز مـرا ، و ايشـانند                           

 . قوام ارض ، و به سبب ايشان باران رحمت متقاطر مي شود 
 

، اي فرزند مـن     : پيغمبر فرمود   . بود سخت بگريست    ) ع(از اين كلمات كه خبر دهنده قتل حسين         ) س(فاطمه  
فاضلترين اهل بهشت شهدايند كه در دنيا بذل جان و مال كردند ، و بهشت خاص ايشان است كه در راه خـدا                       

و آنچه نزد خداونـد اسـت       . قتال مي كنند ، و مي كشند و كشته مي شوند ، و وعده حق بر ايشان راست است                    
كسي كه بر او حكم قتل    . مة خواب   بهتر است از دنيا و آنچه در دنياست ، و شهادت افضل است از مردن در جا                

هان اي دختر محمد ، آيا دوست نمي . آن كس كه كشته نشود زود باشد كه بميرد . نوشته اند البته كشته شود     
داري كه فرداي قيامت به آنچه خواهي فرمان دهي و فرمان تو هنگام حساب خلق پذيرفتـه باشـد ؟ آيـا رضـا                        

شند ، شوهر خود دوستان خود را از حوض كوثر سيراب كند و دشـمنان               نيستي در روزي كه مردمان عطشان با      
خود را از پيش براند ؟ آيا رضا نيستي كه شوهر تو قسيم جنت و دوزخ باشد، و فرمـان دهـد آتـش را و فرمـان         
پذير باشد آتش بيرون بياورد از آتش هر كه را بخواهد و در آتش به جاگذارد هـر كـه را بخواهـد؟ آيـا راضـي                           

ي كه نگران باشي فرشتگان را در اطراف آسمان و فرشتگان نگران تو باشند تا چه فرمان كنـي و نگـران                      نيست
شوهر تو باشند و گاهي كه مردمان در ديوان مظالم حق حاضر شوند و او آغاز داوري كند ، خداوند كيفر فرمايد              

ي به فرمان او كند ؟ آيا راضي نيستي كـه           قاتل پسر تو و قاتلين تو را و قاتل شوهر  تو را و آتش را به دادخواه                 
ملا ئكه بر فرزند تو بگريند و آفرينش بر وي اسف و دريغ خورند ؟ آيا راضي نيستي آن كس كه به زيارت قبـر       
حسين رود در ضمان خدا باشد و آن منزلت از زيارت او به دست كرده باشد كه حج بيت االله كـه بـا عمـره بـه                   

شم بر هم زدن از رحمت خداوند دور نيفتد و اگر بميرد شهيد بـوده باشـد و اگـر      پايان برد حاصل شود و يك چ      
 زنده بماند در حفظ خداوند و امن خداوند زيستن نمايد ؟ 

 
 . اي پدر ، بر خداوند توكل نمودم و رضا دادم و خشنود گشتم: عرض كرد ) س(فاطمه 

 
 : فت پس پيغمبر قلب او را و چشمهاي او را مسح كرد و فرمود و گ

 
 . اني و بعلك و انت و ابنك في مكان تقر عيناك و يفرح قلبك 
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 . من و شوهر تو و پسر تو در جايي بالشيم كه روشن شود بدان چشمهاي تو و شاد شود بدان دل تو 
 

 ) ع(امام حسن و خبر شهادت حضرت حسين 
 

) ع(چون چشمش بر امام مجتبـي   . به مجلس اندر آمد) ع(نشسته بود كه امام حسين    ) ع(    روزي امام حسن    
 يا ابا عبداالله ، اين گريستن را سبب چيست ؟ : فرمود . افتاد بگريست 

 
 . آنچه مي بينم بر حضرت تو كه از اين مردمان همي رود :     گفت 

 
عبداالله بر من زياده از آن ستم نشود كه زهري بنوشانند و شهادت يابم و ليكن يا ابا              : گفت  ) ع(    امام مجتبي   

هيچ روزي چون روز تو نباشد كه سي هزار كس به قتل تو مبادرت نمايند كه خود را مسلمان و امـت جـد تـو                          
شمارند تا خون تو بريزند و حرمت تو ندارند و دختران و پرده كيانت را به بردگي برند و اموال تو به غارت دهند          

 . 
 

 درباره گريه بر خود ) ع(سخن آقا امام حسن 
 
 : فرموده است ) ع(مام صادق     ا
 

انا قتيل العبره قتلت مكروبا و حقيق علي ان لا يأتيني مكروب قـط الا رده االله و افلبـه الـي            ) : ع(قال الحسين   
 . اهله مسرورا 

 
من كشته گريه ام زيرا مرا در پريشاني كشـتند و سـزاوار اسـت بـرمن كـه هـيچ فـرد                       : فرمود  ) ع(امام حسين   

 . يد مگر اينكه خداوند او را با دل شاد به سوي خانواده اش باز گرداند پريشاني نزدم نيا
 

 ) ع(بر پدرش امام حسين ) ع(گريه امام سجاد 
 

. بيست يا چهل سـال گريسـت        ) ع(بر پدرش حسين بن علي      ) ع(علي بن الحسين    : فرمود  ) ع(    امام صادق   
فدايت شوم اي   : آنجا كه يكي از خادمان او گفت        هيچ طعامي در براب او نمي نهادن مگر آنكه مي گريست تا             
 . فرزند رسول خدا ، من مي ترسم شما با اين وضع از بين برويد 
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مـن  . حزن و غم بي پايان خود را نزد خدا شكوه مي كنم و از خدا مي دانم آنچه را كه نمـي دانيـد   :     فرمود  
 . نكه گريه راه گلويم را مي گيرد هيچگاه قتلگاه فرزندان فاطمه را به ياد نمي آورم مگر آ

 
    در روايت ديگر هست كه يكي از غلامان امام سجاد ايشان را در زير سايباني ديد كه به سجده مي رفـت و                       

 اي مولايم ، آيا وقت آن نرسيده كه حزنت به پايان رسد ؟ : گفت . مي گريد 
 

يعقوب در مصائبي كمتر از اينها كه من ديدم بـه خـدا             واي بر تو ، به تحقيق كه        :     امام سربلند كرد و فرمود      
شكوه نمود ، تا آنجا كه گفت آه و افسوس بر يوسف ، در حاليكه او تنها يك پسر را از دست داده بود و من بـه             

 . چشم خود ديدم كه پدر و خاندانم را در پيرامونم سر بريدند 
 

 ) ع(و سفارش زيارت قبر امام حسين ) ع(امام باقر 
 
فرمان دهيد ، زيرا زيارت او بر هـر مـؤمني           ) ع(شيعيان ما را به زيارت قبر امام حسين         : فرمود  ) ع(   امام باقر    

 . از جانب خداي متعال اقرار دارد واجب است ) ع(كه به امامت امام حسين 
 

 ) ع(و سفارش گريه بر امام حسين ) ع(امام صادق 
 

 مي روي ؟ ) ع( عراقي ، آيا بر سر قبر حسين اي مسمع ، تو اهل:     امام ششم فرمود 
 

نه ، همه اهل بصره مرا مي شناسند و هواخواهان خليفه و دشمنان بسياري از ناصـبي هـاي                   :     عرض كردم   
 . مي ترسم از من نزد خليفه سعايت كنند . قبايل و ديگران گرد من اند 

 
 ياد مصيبت هاي او را نمي كني ؟ :     فرمود 

 
 چرا ؟ : كردم     عرض 

 
 دل آزرده مي شوي ؟ :     فرمود 

 
آري ، به خدا گريان مي شوم تا خاندان من از چهره ام سوز دلم را مي نگرنـد و ديگـر نمـي                        :     عرض كردم   

 . توانم چيزي بخورم و از رخسارم هويداست 
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وند و در شادي ما شادند و در غم تو از آناني كه براي آزردگي ما آزرده ش. خدا بر اشكت رحمت كند :     فرمود 
هنگام مرگت حضور اجداد ما را دريابي كه سفارشت را به ملـك             . ما غمناكند و با ما در خوف و امنيت شريكند           

الموت مي كنند و مژده اي كه چشمت را روشن كند به تو بدهند پيش از آنكه بميري ، و ملك الموت از مـادر                         
كسي كه بـراي مـا دلسـوزي كنـد و بگريـد بـر آنچـه        . . .  و مهربانتر باشد  نسبت به فرزند خود بر تو دلسوزتر      

ان شود اگر يك قطـره  .كشيديم ، هنوز اشك ديده اش نريخته خدايش رحمت كند و اشكي كه بر گونه اش رو          
اش در دوزخ افتد آن را چنان خاموش كند كه سوزش نداشته باشد ، و آنكه براي ما داغدار باشد هنگام مـرگ                       

 . ا را بيند چنان شاد شود كه شادي از دلش نرود تا بر سر حوض به ما رسد كه م
 

 روايتي ديگر 
 

) ع(امـام حسـين     ) خـاك قبـر     ( همراه خود پارچه سبزي داشت كه در آن مقـداري تربـت             ) ع(    امام صادق   
 . ده مي كرد گذاشته بود و هنگامي كه وقت نماز مي رسيد آن تربت را بر سجاده اش مي ريخت و بر آن سج

 
 ) ع(و مداح امام حسين ) ع(امام موسي بن جعفر 

 
گفت كه آن ) ع(عيد نوروزي بود كه منصور دوانيقي به حضرت موسي بن جعفر :     ابن شهر آشوب مي نگارد   

بزرگوار در مجلس تهنيت و تبريك بنشيند تا مردم براي عرض تبريك به حضـور آن حضـرت بياينـد و هديـه                       
 . ه آن بزرگوار تقديم نمايند و ايشان هم هديه ها را بپذيرد هاي خود را ب

 
وقتي من در آن اخباري كه از جدم رسول خدا وارد شده جستجو كردم              : فرمود  ) ع(    حضرت موسي بن جعفر     
 . دستوري براي اين نيافتم 

 
ق خدا قسم مي دهم كه      شما را به ح   . من اين كار را به منظور سياست لشكر انجام مي دهم            :     منصور گفت   

 . در اين مجلس بنشينيد 
 

امرا و بزرگـان لشـگري بـه حضـور آن           . قبول كرد و در آن مجلس تهنيت جلوس نمود          ) ع(    موسي با جعفر    
منصـور  . حضرت مشرف مي شدند ، آن بزرگوار را تبريك مي گفتند و هديه هاي خود را تقـديم مـي نمودنـد                       

بعد از همه مردم ، پيرمـردي       . بود تا هديه هايي را كه مي آورند بنويسد          خادمي را خدمت حضرت موكل كرده       
يابن رسول االله ، من شخص فقيري هستم و مالي نداشتم كه براي شـما               : نزد آن حضرت شرفياب شد و گفت        

سروده به عنوان هديـه بـراي شـما    ) ع(هديه بياورم ، ولي آن سه بيتي را كه جدم در مرثيه جدتان امام حسين   
 . ورده ام آ
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بنشين كـه خـدا بـراي تـو ايـن هديـه را              . من هديه تو را قبول كردم       : فرمود  ) ع(    حضرت موسي بن جعفر     
 . مبارك كند 

 
مي روي پيش منصور و مي گويي اين مقدار مال و هديه هـايي              : متوجه خادم منصور شد و فرمود       ) ع(    امام  

 را كه جمع شده چه بايد كرد ؟ 
 

منصور مي گويد من همه آنها را به شما بخشـيدم ، در هـر راهـي كـه مـي                     :  و برگشت و گفت          خادم رفت 
 . خواهيد مصرف كنيد 

 
 . من همه اين اموال را به تو بخشيدم ، بيا تحويل بگير : به آن پيرمرد فرمود ) ع(    حضرت موسي بن جعفر 

 
 روايت ديگر 

 
نمـي ديـد و امـام       ) ع( اي بر لب حضرت موسي بن جعفـر              همين كه محرم فرا مي رسيد ديگر كسي خنده        

. همواره اندوهگين بود تا دهه عاشورا بگذرد و چون روز دهم فرا مي رسيد اين روز نهايت غم و مصـيبت بـود                        
 . در چنين روزي كشته شد ) ع(جدم حسين : مي فرمود 

 
 ) ع(و گريه بر امام حسين ) ع(امام رضا 

 
 روزه گرفته اي ؟ : حضرت فرمود .  محرم حضور علي بن موسي الرضا شرفياب شد     ريان بن شديد روز اول

 
 . نه :     جواب داد 

 
هر . اول محرم روزي است كه زكريا از پروردگار فرزند خواست ، خدا يحيي را به وي عنايت فرمود                   :     فرمود  

 ماهي است كه در زمان جاهليت مورد        اصولاً محرم . كس اين روز را روزه بگيرد ، دعايش به هدف اجبت رسد             
اخترام اين ) كه اسماً مسلمان بودند ( اما جمعي از مسلمانان . احترام بوده و مردم از جنگ و ستيز محروم بودند 

 . ماه را نگاه نداشتند و فرزند پيغمبر را كشتند و اهل بيتش را اسير كردند 
 

 :     آنگاه فرمود 
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فانه ذبح كما يذبح الكبش و قتل معه من اهـل بيتـه             ) ع(لي شي ء فابك للحسين      يا بن شبيب ان كنت باكيا ع      
يابن شبيب ان بكيت علي الحسين حتي تسـيل دموعـك علـي     . ثمانيه عشر رجلاً ما لهم شبيهون في الارض         

 . خديك غفر االله كل ذنب اذنبته صغيراً كان او كبيراً قليلاً كان او كثيراً 
 

. گريان باش زيرا آن جناب را با وضعي فجيع كشتند           ) ع(گريه كني ، بر امام حسين       اي پسر شبيب اگر خواهي      
اي پسر .  نفر از افراد بني هاشم كه همانند خود نظيري در زمين نداشتند ، به شهادت رسيدند      18با آن حضرت    

 زيرا كسي كه بـر      (شبيب ، اگر بر جدم گريستي و اشك بر ديدگانت جريان يافت پروردگار گناهانت را بيامرزد                 
مظلوميت امام گريه كند قهراً علت شهادت را با فكر به دست مي آورد و با هدف شهادت آشنا مـي شـود و در                         

اي پسـر شـبيب ، اگـر        ) . نتيجه منظور مقدس قيام حسيني او را تكان مي دهد و از ارتكاب گناه باز مـي دارد                   
ت بهشت جاويد جاي گيـري جـدم را زيـارت كـن و بـر             خواهي خدا را ملاقات كني و سرافراز باشي و در غرفا          

 . قاتلان اوي لعن نماي و بگو كاش با تو بودم و رستگار مي شدم 
 

 ) ع(و ارزش اشك بر امام حسين ) ع(امام حسن عسگري 
 

) ع(است كه خداوند صلوات و رحمت مي فرستد بر گريه كنندگان حسين  ) ع(    در تفسير امام حسن عسكري      
ا مي فرستد كه اشك ايشان را در شيشه ها ضبط مي كنند و تسليم خزان بهشـت مـي كننـد و روز     و ملائكه ر  

قيلمت ممزوج به ماء حيوان بهشت مي نمايند و طعم آنها هزار مقابل اول مي شود و بر آتش جهنم آن را مـي                        
 . پاشند و آتش فرسخها دور مي شود از گريه كننده ها 

 
 ) ع(ئب امام حسين و گريه بر مصا) ع(امام زمان 

 
    خاطره كربلا و مصائب سالار شهيدان چنان اثر عميقي در وجود پيشواي دوازوهم ولي عصر روحـي لتـراب                   

 . مقدمه الفداء بوجود آورده كه به هيچ قيمت مرتفع نمي گردد 
 

ست ، زيرا مـي         اين خاطره سوگ بار در قلب عالم امكان با رساترين و سوزان ترين گفتاري زبانزد حضرت ا                
 : فرمايد 

 
لئن اخرتني الدهور و عاقني عن نصرك المقدور و لم اكن لمن حاربك محارباً و لمن نصب لك العداوه مناصـباً                     

 . فلاندبنك صباحاً و مساء و لابكين لك بدل الدموع دماً 
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من . به عهده من گذاشت     اي جد بزرگوار ، اگرچه روزگار مرا عقب داشت اما خدا پايان مقام ولايت از نسلت را                  
نبودم تا با دوستانت همعنان شوم و با دشمنانت محاربه نمايم ، ولي خاطره كربلايت چنان در مغزم نقش بسته                    

من به ياد مصيبتهاي حزن آلود بقدري مي گريم كه اشك چشمم پايـان              . است كه هرگز فراموش نخواهد شد       
 .م و مصائب دردناك را به ياد مي آورم از بامداد تا شام سرشك از ديده مي بار. پذيرد 
 

 )ع(گريه پيامبران بر مصيبت امام حسين 

 ) ع(گريه حضرت آدم بر امام حسين 
فتلقي ادم من ربه كلمات فتاب عليـه انـه هـو            ((صاحب كتاب دراليمين در تفسير اين آيه مباركه از قرآن كريم            

در ساق عرش كلمه چند نگريست ، جبرئيل او         ) ع(م  خلاصه معني چنان است كه آد     :مي فرمايد )) التواب الرحيم 
 : را بياموخت كه بدان كلمات كه اسماء پيغمبر و آل پيغمبر بود پناهنده شود و بدين گونه سخن كند 

 
 يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمه يا :             قال 

 
 . حسان             محسن بحق الحسن و الحسين و منك الا

 
رسيد آتش از قلـبش برانگيخـت و آب از چشـمش            ) ع(    خدا را بدين كلمات سوگند داد ، چون به نام حسين            

اي جبرئيل ، چه شد كه در ذكر پنجم قلب من بشكافت و عبره من سيلان يافـت ؟ جبرئيـل                     : گفت  . بريخت  
گفت اي بـرادر آن     . نزد او كوچك باشد     اين فرزند تو به مصيبتي بزرگ مبتلا شود كه همه مصيبتها در             : گفت  

 كدام است ؟  
 

يقتل عطشاناً غريباً وحيداً فريداً ، ليس له ناصر ولامعين و لو تراه يـا ادم و هـو يقـول وا عطشـاه وا قلـه                           : قال  
ناصراه حتي يحول العطش بينه و بين السماء كالدخان فلم يجبه احد الا بالسيوف و شرب الحتوف، فيذبح ذبـح                    

 من قفاه و ينهب رحله اعدائه و تشهر رؤسهم ، هو و انصاره في البلدان و معهم النسوان، كذالك سبق في                      الشاه
 . علم الواحد المنان 

 
كشته مي شود در حالتي كه تشنه باشد و بي كس باشد و تنها و فريـد باشـد و او را ناصـري و معينـي                           : گفت  
تـا گـاهي كـه از تشـنگي         )) وا عطشاه وا قله ناصراه    : ((اي آدم ، اگر او را ببيني در حالتي كه مي گويد             . نباشد  

 جواب نگويـد الا بـا زبـان شمشـير و            چشمش چنان تاريك مي شود كه آسمان را نتواند ديد و هيچ كس او را              
پس ، او را مي كشند چنانكه گوسفند را از قفا سر ميبرند    ، و احمال و اثقال او را دشمنان او به                          . شراب مرگ   

نهب و غارت مي برند و سر او و اصحاب او را بر سنانها مي كنند و در شهرها مـي گرداننـد و اهـل بيـت او را                              
 .رتي است كه از پيش به علم خداوند واحد برگذشته استو اين صو. اسير مي گيرند
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 .چون اين سخن به پايان رفت و جبرئيل چون زن بچه مرده گريستند 
 
 ) مطلع مي شود ) ع(از شهادت امام حسين) ع(حضرت نوح (
 

ن بر كشتي سوار شد و روي زمين را گردش نمود و به زمين كربلا رسيد ، زمي                ) ع(    هنگامي كه حضرت نوح     
 :  كربلا كشتي او را نگاه داشت حضرت نوح از خطر غرق شدن ترسان شد و گفت 

 
 . الهي طفت جميع الدنيا و ما اصابني فزع مثل ما اصابني في هذه الارض

 
 . پروردگارا ، من جميع دنيا را گردش كردم و در هيچ موضعي نظير اين زمين خوفناك نديدم 

 
خاتم الانبياء وابن خاتم الاوصياء     ) ص(ا الموضه يقتل الحسين سبط محمد       يا نوح في هذ   : فنزل جبرئيل و قال     

 . 
 

اينجا مكاني است كه سبط خاتم انبيـاء و فرزنـد خـاتم اوصـياء كشـته                 : در اين موقع جبرئيل نازل شد و گفت         
 .خواهد شد 

 
 

 قاتل او كيست ؟ : نوح گفت 
 

 . ين او را لعنت مي كنند قاتل او كسي است كه اهل هفت آسمان و زم: جبرئيل گفت 
 

 . پس كشتي حركت كرد تا كوهي ظاهر شد و بر آن قرار گرفت . پس ، لعنت كرد او را نوح چهار مرتبه 
 

 ) ع(و گذر او از قتلگاه امام حسين ) ع(حضرت ابراهيم
 

 ـ  ) ع(به كربلا افتاد و به قتلگاه امام حسين         ) ع(    هنگامي كه گذر حضرت ابراهيم       . ه رو درآمـد     رسيد اسبش ب
: زبان به اسـتغفار گشـود و گفـت    . آن حضرت از بالاي اسب بر زمين افتاد ، سرش شكست و خون جاري شد     

 پروردگارا ، آيا از من گناهي صادر شده است؟ 
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گناهي از تو سرنزده بلكه در اين مكان سبط خاتم انبياء شهيد خواهد شد و خون تـو                  : جبرئيل نازل شد و گفت      
 . خون او جاري گرديد به موافقت 

 
 قاتل او كه خواهد بود ؟ : حضرت ابراهيم گفت 

 
 . آن كسي است كه اهل آسمانها و زمين او را لعنت خواهند كرد : گفت 
 

 ) ع(و عبور از كربلاي امام حسين )ع(حضرت موسي 
 

 ـ          ) ع(    روايت شده موقعي كه حضرت موسي        د نعـل حضـرت   با يوشع بن نون به زمين كربلا عبـور كردنـد بن
پروردگارا ، مگر چـه گنـاهي از        : گفت  . پاره شد و خاري به پاي آن بزرگوار خليد و خون جاري شد              ) ع(موسي  

 من صادر شده كه بدين كيفر گرفتار شدم ؟  
 

 . و هنا يسفك دمه فسال دمك موافقه لدمه ) ع(فاوحي اليه ان هنا يقتل الحسين 
 

خون تو نيز براي اينكه با خـون آن حضـرت           . وضع ريخته خواهد شد     در اين م  ) ع(خون حسين   : خطاب رسيد   
 .موافقت كند جاري گرديد 

 
 حسين كيست ؟ : گفت ) ع(موسي 

 
 . حسين سبط محمد مصطفي و فرزند علي مرتضي است : خطاب رسيد 

 
 كشندة آن حضرت كيست ؟ : موسي گفت 

 
 .  پرندگان هوا او را لعنت خواهند كرد وحي شد كشندة او كسي است كه ماهيان دريا و وحوش صحرا و

 
 .   موسي هم بر يزيد لعنت كرد 

 
 ) ع(و مقتل حسين ) ع(حضرت سليمان 
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ناگاه روزي از زمين كربلا . بر بساط خويش جاي داشت و در هوا عبور مي كرد  ) ع(    مروي است كه سليمان     
در . سليمان بيمناك شد تا مبادا او را به خاك افكند خواست درگذرد ، باد بساط او را به دوران انداخت ، چنانكه         
 . اين وقت باد ار وزيدن بايستاد و بساط او به خاك در افتاد 

 
 ) . ع(      فقال سليمان للريح لم سكنت ؟ فقالت ان هنا يقتل الحسين 

 
 . مقتل حسين بن علي  اينجاست:اي باد تو را چه افتاد كه ساكن گشتي؟ گفت:      فرمود

 
 كشندة او چه كسي است ؟ : سليمان گفت 

 
 . لعين اهل سماوات و ارض ، يزيد : گفت 
 

در اين وقت جن و انس ايمن گشتند .     پس سليمان دست برداشت و او را لعن فرستاد و به دعاي بد ياد كرد            
 . و باد وزيدن گرفت و بساط طريق سلامت سپرد 

 
 ) ع(گرية حضرت زكريا بر امام حسين 

 
:   مولايمان حضرت بقيه االله ارواحنافداه در پاسخ سـعدبن عبـداالله در ضـمن حـديثي طـولاني مـي فرمايـد           

براو نازل شدوآنها را ) ع(جبرئيل .حضرت زكريا از پروردگارش درخواست نمود كه اسامي پنج تن را به او بياموزد  
را ميبـرد انـدوهش     ) ع(و حسـن    ) س(و فاطمـه    ) ع(و علـي    ) ص(هر گاه كه زكريا اسم محمد       . به او آموخت    

رامي برد بغض گلويش را مي فشردونفسـش بـه شـماره مـي              ) ع(برطرف مي شد ، ولي همين كه اسم حسين          
خداوندا ،چه سري دارد كه هرگاه اسم چهار نفر از اينان را ميبرم غـم               : روزي گفت   . افتادو گريه اش مي گرفت    

اشكم جاري و آه و ناله      ) ع(د ولي هنگام نام بردن از حسين      و اندوهم برطرف مي شود و خاطرم تسكين مي ياب         
 ام بلند مي شود ؟ 

 
 ) . كهيعص: (را به او خبر داد و فرمود ) ع(   خداوند متعال داستان حسين 

 
ظلم و ستم نمود ، عين اشاره بـه  ) ع(، ياء يزيد كه به حسين) ص(كاف اسم كربلا ، هاء هلاكت خاندان پيامبر        

 . و صاد صبر اوست ) ع(سين عطش و تشنگي ح
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زكريا كه اين مطالب را شنيد سه روز از مسجدش بيرون نرفت و دستور داد كسي بر او وارد نشود و شـروع بـه                      
خداوندا ، آيا بهترين آفريدگانت به فرزندش مصـيبت زده          : گريه و زاري نمود و ذكر مصيبت او اين عبارت بود            

  آنان فرود مي آيد ؟ مي شود ؟ آيا چنين مصيبتي بر آستانه
 

 ) ع(و كربلاي حسين ) ع(حضرت عيسي 
 

را با حواريون گذر به اراضي كربلا افتاد ، ناگاه شيري را نگريستند كه طريـق را          ) ع(    در خبر است كه عيسي      
 : پيش آمد و فرمود ) ع(بر روندگان مسدود ساخته بود عيسي 

 
 ) . ع(د قاتل الحسين       اني لم ادع لكم الطريق حتي تلعنوا يزي

 
 . است لعن كنيد ) ع(      نمي گذارم شما درگذريد الا آنكه يزيد را كه كشندة حسين 

 
 حسين كيست ؟ : عيسي فرمود 

 
 . سبط محمد النبي الامي و ابن علي الولي :       قال 

 
 .          سبط پيامبر و فرزند علي ولي االله است 

 
 كيست ؟ قاتل او : پرسيد ) ع(عيسي 

 
 . گفت قاتل او يزيد ملعون است كه وحوش بيابانها و درندگان صحراها خاصه روزهاي عاشورا او را لعن كنند 

 
در اين وقت شير از طريق كناري رفت        .     پس عيسي دست برداشت و لعن كرد بر يزيد و نفرين فرستاد بر او               

 . و حواريون ايمن شدند و به جانب مقصود عبور كردند 
 

 ) ع(و تربت امام حسين )ص(حضرت محمد 
 

نـزد  ) ع(در آن هنگـام حسـين       . فرود آمد   ) ص(جبرئيل بر رسول خدا   : فرمود  ) ع(    ابوبصير گويد امام صادق     
رسـول خـدا    . پس جبرئيل او را آگاه ساخت كه امتش اين فرزند را مي كشـند               . حضرتش به بازي مشغول بود      

 آيا تربتي را كه بر روي آن كشته مي شود به شما نشان دهم ؟ : گريست و سپس جبرئيل عرض كرد ) ص(
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در زمين فرو رفـت ،      ) ع(و قتلگاه حسين    ) ص(ناگاه فاصلة ميان محل نشستن رسول خدا        :     امام ادامه دادند    
سـپس در كمتـر از يـك چشـم          . بطوريكه دو مكان به هم متصل شدند و جبرئيل مشتي از آن خاك برگرفت               

سپس جبرئيل خارج شد در حالي كه مـي         .  مكان از هم دور شدند و به حالت اول خود بازگشتند             برهم زدن دو  
 . خوشا به حال تو اي خاك و خوشا به حال آن كه در اطراف تو كشته مي شود : فرمود 
 

است البته گفتني است در اين زمينه روايات ديگري نيز دربارة ساير پيامبران ماند حضرت اسماعيل و نفل شره                   
 و كتاب خصائص الحسينيه ، 44، جلد ) ره(كه طالبان مي توانند به بحارالانوار مرحوم شيخ محمد باقر مجلسي          

 . مراجعه نمايد 
 
 )ع(ريه آسمانهاوزمين واهل آن برحسينگ

ــه ــت شــده ك ــام ششــم : اززراره رواي ــود)ع(ام ــه آســمان چهــل صــباح خــون   :فرم ــه درســتي ك اي زراره ،ب
ن چهل صباح سياهي ،وآفتاب چهل صباح كسوف وحمره،كوههاتيكه شـده وپراكنـده             گريست،وزمي)ع(برحسين

گريستند، وتاسـراين زيادنيامـد،زنان مانـه خضـاب         ) ع(گرديد،ودرياها منفجرشد،وفرشتگان چهل صباح برحسين    
كردندونه روغن زدندونه سرمه كشيدندونه شانه بر سـر زدند،وماهميشـه بعـدازاوگريان بـوديم وجـدم هروقـت                   

اومي كردمي گريست تاريشش پرازاشك مي شد وتاهركه اورامي ديددلش براومـي سـوخت ومـي گريسـت                  ياد
ديـده  : ؛فرشتگاني هم كه سرقبر اويند مي گريندوازگرية آنهاهرآنكه درهواوآسمان است مي گريدتاآنكه فرمـود             
) س(اي واشــكي پــيش خــدامحبوب تــرازآن ديــده نيســت كــه براواشــك بــاردوهركس براوگريد،بــه فاطمــه 

مي رسدوحق ما رااداكرده ، وبنـده اي نيسـت كـه محشـور              ) ص(خبررسدووسيله سعادت اواست وبه رسول خدا     
شودجز آنكـه چشـمانش گريـان اسـت مگرگريـه كننـده برجـدم كـه بـا چشـم روشـن وبشـارت وروي شـاد                            

ت همصـحب ) ع(محشورشودومردم در فزع باشند واودرامان است ومـردم پـاي حسـاب باشـند وآنـان باحسـين                   
به بهشت رويد،نپذيرنـد ودل از      : باشندزير عرش ودرسايه عرش واز ابدي حساب ترسان نيستند ، به آنها گويند              

برندارند،حوريان به آنها پيام دهند كه ما وولدان مخلدين مشتاق  ديـدار شـماييم               ) ع(همنشيني وحديث حسين    
برخـي رامـوي   : تنـد؛ ودشـمنان آنهـارا   غرق شادي وكرام) ع(،سربه سوي آنها بلندنكنند ازبس درمجلس حسين     

پيشاني گرفته اند وبه آتش مي كشند وبرخي فغان كنند كه ماشفيعي نداريم ورفيق دلسوزي نـداريم ،دوسـتان                   
بهشتي آنها مقام آنهارامي بينند ونمي توانند نزدآنها آيند وبه آنها برسندوفرشتگان از طرف زنـان خـود وخزانـه                    

انشـاءاالله نزدشـمامي   : نها مي آورندكه خداچه كرامتي به آنها عطا كرده،مـي گوينـد  داران بهشتي آنها پيغام به آ 
آييم وگفتار آنها رابه زنانشان مي رسانند واشتياق آنها بواسطة كرامت قرب مقام حسيني كه دارنـد فـزون مـي                     

يم نجـات   حمدخداراكه ما رااز فزع اكبروازهراس صحرايي محشر رهانيدوازآنچـه مـي ترسـيد            :گرددومي گويند   
دادومرداني مركبهاي آنها را مي آورندوبرآنها سوارمي شوندوثناگوي خداوالله الحمد گويـان وباصـلوات برمحمـد                

 . وآل اوبه منزلهاي خودمي رسند
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آسمان وزمين برآنها نگريست ومهلـت      :روايت شده كه در رحبه بودواين آيه راتلاوت مي كرد         ) ع(ازاميرمؤمنين  
ايـن اسـت كـه كشـته مـي شودوآسـمان            : يكي ازدرهاي مسجد خدمت اورسيد، فرمود     از) ع(نيافتند كه حسين    

 . وزمين براوگريه مي كنند
 

گريستندوسرخ شدندوهرگزبرديگري نگريسـتندجزيحيي بـن      ) ع(آسمان وزمين برقتل حسين     : امام ششم فرمود  
گريـة آسـمان    :وي گفـت  هم زنازاده بودوآسمان بركسـي جزآنهانگريسـت،را      ) ع(زكريا زنازاده بودوكشندة حسين   

نشسـته  ) ع(من درخانه امام ششم     :آفتاب سرخ برمي آمد وسرخ غروب مي كرد؛داودبن فرقدگويد        :چيست؟فرمود
اي داود،مي دانـي ايـن      :بودم وكبوتر راعبي راديدم قرقر طولاني مي كند،امام به من نظري طولاني كردوفرمود            

نفرين مي كند،اورادرمنزل خودداشته    ) ع( كشندگان حسين  بر:نه به خدا، قربانت؛فرمود   :پرنده چه مي گويد؟ گفتم    
،ازپـدرش،ازامام هشـتم روايـت كـرده كـه      ) ع(حسين بن علي بن صاعد بربري قـيم قبـر حضـرت رضـا      .باشيد
درساختمانها وكاخهاوخانه هامنزل داشت ووقتي مردم      ) ص(اين جغدرامي بينيد؟ دردوران جدم رسول خدا      :فرمود

فرو مي پريدوخوراكي براي اومي ريختندوآبي مي نوشيدوبه جاي خود برمي گشت            طعام مي خوردندجلوي آنها     
شــماچه بــدامتي باشــيدكه : كشــته شــدازآبادانيبه ويرانــه وكــوه ودشــت گريخــت ، گفــت) ع(، وچــون حســين

 . پسرپيغمبرخودرابكشد، من برجان خودازشماامنيت ندارم
 

) ع(خدمت حسن ) ع(رده كه روزي حسين بن علي     روايت ك ) ع(، ازپدرش، ازجدش  ) ع(شيخ صدوق ازامام صادق   
بـراي سـتمي كـه بـه        : يااباعبداالله ، چراگريـه مـي كنـي؟ گفـت         : فرمود) ع(آمدوبه اونگاه كردوگريست، حسن   

ستم آخربه من اين است كه زهري به كامم ريخته شودوكشته شـوم ولـي روزي                : فرمود) ع(تورسدگريم، حسن 
مي دانندوخودرابه ديـن اسـلام      ) ص(ار لشكركه خودراامت جدمامحمد     چون روزتو نباشد اي ابوعبداالله، سي هز      

مي چسبانندبراي كشتن وريختن خون وهتك حرمت واسيركردن ذريه وزنانت وغارت خيمـه هايـت همدسـت                 
مي شوند، اينجااست كه لعنت به بني اميه فرومي ريزدوآسمان خون وخاكسترمي باردوهمه چيزتاوحشيان بيابان 

 . رتومي گريندوماهيان درياهاب
 

اسلام باتوبه خـاك غلتيدوحـدودواحكام تعطيـل شـد،          : درزيارتي كه سيدمرتضي علم الهدي خوانده است گفته       
روزگارسياه شدوآفتاب گرفت وماه تيره گرديدوباران ورحمت بندآمدوعرش وآسمان لرزيدوزمين وبطحاء به لرزه             

 . شدوبتول افكاروعقول تارومارافتاد وبلا عالمگير شدوآرمانهاگوناگون شد، رسول داغدار
 

كشـته شـد،    ) ع(چون حسـين  : ابن حجردرصواعقوابونعيم دردلايل النبوه ازنصره، زني ازازدنقل كرده اندكه گفت         
صبح كه شدخمره هاوكوزه هاي ماپرازخون بود، ودراحاديـث ديگـرهم چنـين نقـل شـده                 //. آسمان خون باريد  

ن بـه سـختي سـياه شـدتاروز، سـتاره هـا پيداشـدند، وسـنگي                 است؛ ونيزازنشانه هاي شهادت آن بودكه آسما      
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دانه هاي ورسي كه درلشكرگاهشـان بودخاكسـترگرديد،        : ابوالشيخ گفته . برنداشتندجزآنكه زيرش خون تازه بود    
 . اين كاروان ازيمن به عراق مي رفت وهنگام قتل حضرت به آنهارسيده بود

 
ورسـش خاكسترشـده بـود، ازايـن موضـوع بـه اوخبـرداده              جمـالي كـه     : ابن عيينه ازجدة خودحكايت كرده كه     

بودوشتري در لشكرخودنحركرده بودندودرگوشتش موشهايي يافت شدوآن راپختند، مثل علقم تلخ بودوآسـمان             
از كشتن اوسرخ شدوآفتاب گرفت تانيمه روزستاره ها نمودارشدندومردم گمـان بردنـدقيامت برپاشـده وسـنگي                 

) ع(آسمان ازكشتن حسين    : عثمان بن ابي شيبه روايتي آورده كه      .  خون تازه بود   درشام برنداشتندجزآنكه زيرش  
 . تاهفت روزكه برديوارهامي تابيدازسرخي چون ملافة قرمزي مي نمودوستاره ها به يكديگربرخوردمي كردند

 
: گفتهدنيا سه روز تاريك شدوسپس سرخي درآسمان پديدشد؛ ابوسـعيد         : ابن جوزي ازابن سيرين نقل كرده كه        

سنگي درجهان برنداشتندجزآنكه زيرش خون تازه بودوآسمان خون باريدكه اثرش مدتي درجامه هاماند؛ وثعلبي              
چون صـبح شـد خمـره       : خون برآنهاباريد، ابونعيم افزوده است كه     : وابونعيم چنانچه گذشت روايت كرده اندكه       

 . هاوكوزه هاي ماپرازخون بود
 

رابـه  ) ع( هاي خراسان وشام وكوفه باران خونين رنگـي آمـدوچون سرحسـين              برديواروخانه: درروايتي است كه  
آسمان گريست وگريه اش سرخي اش بود؛ ديگري : ثعلبي گفته. خانة ابن زيادبردندبرديوارهايش خون روان شد 

آفاق آسمان تا شش ماه پس ازقتلش سرخ مي نمودوبعدازآن هم سرخي درآن ديده مي شد، ابن سـيرين                   : گفته
 . نمايان نبود) ع( به ماخبررسيده كه سرخي شفق پيش ازقتل حسين:گفته
 

ماكه غضب كنيم چهره مـان      : اين سرخي پيش ازقتل اودرآسمان ديده نمي شد؛ ابن جوزي گفته          : ابن سعدگفته 
درسرخي افق تاثيركردبراي   ) ع(سرخ مي شود، حق تعالي ازچهره داشتن منزه است ولي غضبش درقتل حسين              

ين جنايت تا اينجاازصواعق نقل شدوازشرحي كه برقصيدة همزيه نوشته قريب به همين مضمون              اظهاربزرگي ا 
 . حكايت شده

 
كشته شد، مادوسـه مـاه ديوارهاراازنمازصـبح        ) ع(چون حسين : درتذكره سبط ازهلال بن ذكوان روايت شده كه       
اباريدكه اثرش چون خون برجامـة      به سفري رفتيم وباراني برم    : تاغروب آفتاب گوياخون آلوده مي ديديم ، گويد       

 . ماماند
 

نيمه روزي آسمان برپتوي سفيدي باريدونگاه كـرديم        : ازمناقب ابن شهرآشوب است كه قرظه بن عبيداالله گفته        
بــوده ) ع(خــون بود،شــترهابرلب آب رفتندكــه آب بنوشــندخون شــده بودومعلــوم شــدكه آن روزقتــل حســين 
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كشته شد، يك سرخي ازسمت مشرق برآمدويك سرخي ) ع( حسينچون: ونيزازآنجااست كه اسودبن قيس گفته
 . ازسمت مغرب ونزديك بودميان آسمان بهم رسند، تامدت شش ماه چنين بود

 
 كه حال مقارنه است، آفتاب نگيـرد، خداآنهارابكشـد؛          29يا28جزدرروز: ازعقودالجمان سيوطي است كه گفته اند     

كه دهم ربيع الاول بودگرفت، زبيربن بكارآن رانقـل كـرده           ) ص(آفتاب روزمرگ پيغمبر  : طبق روايت صحيحين  
درذكري گفته ) ره(شيخ شهيدما. هم گرفت وآن هم روزعاشوراء بود)ع(ودرتواريخ مشهوراست كه روزقتل حسين

ــراي قتــل حســين  : اســت  ــاب روزعاشــوراء ب ــان گرفــت كــه نيمــة روزســتاره  ) ع(مشهوراســت كــه آفت چن
هـم آفتـاب    ) ص(روايت كرده اند ودرپيش گفتيم روزمرگ ابراهيم پسرپيغمبر       هاپديدشدند؛بيهقي وديگران آن را   

اودردهم ماه ربيع الاول فوت شدواصحاب ماروايت كرده اندكـه يكـي            : گرفت وزبيربن بكاردركتاب انسان گفته    
 . انتهي. آن است كه درنيمة اول ماه رمضان آفتاب مي گيرد) ع(ازنشانه هاي مهدي

 
 ) ع(برحسينگريه فرشتگان وجنتيان 

بدانجاكه بايست، رسيد، ملائكه بـه درگـاه        ) ع(چون كارحسين : روايت كرده ) ع(شيخ ابوجعفرطوسي ازامام ششم   
: فرمـود !! پروردگاراباحسين صفيت وزادة پيغمبرت چنين عمـل مـي شـود؟          : خداي عزوجل شيون كردندوگفتند   

 . نتقام كشمبه اين ازظالمانش ا: رابه آنهانشان دادوفرمود) ع(خدانمونة قائم
 

چهار هزارفرشته فرودآمدندتابه همراه    : فرمود) ع(امام ششم   : شيخ صدوق ازابان بن تغلب روايت كرده كه گويد        
كشته ) ع(بجنگندوبه آنهااجازه داده نشدبراي جنگ، برگشتندواجازه خواستندوچون فرودآمدند، حسين        ) ع(حسين

مت براوگريـه كننـدورئيس آنهافرشـته اي باشـدبه نـام            شده بودوآنهاژوليده وخاك آلوده سرقبرش هستندوتاقيا     
 . منصور
 

دراينكه چهار هزارفرشته تاقيامت سرقبرش مي گريند،احاديث بسياراست ودرضمن بعضي ازآنهااست           : مي گويم 
بيايند، ازاواستقبال كنندوهرزائري بيمارشود، ازاوعيادت كننـدوهرزائري بميردبرجنـازه         ) ع(كه هركدام زوارحسين  

 . زبخوانندوپس ازمرگش براي اوآمرزش خواهندوآنان درانتظار قيام قائمنداش نما
رازيـارت  ) ع(چون ابـي عبـداالله      : روايت كرده كه فرمود   ) ع(شيخ ابن قولويه ازعبدالملك بن مقرن ازامام ششم         

كرديدجزخيرنگوييد؛ زيرافرشتگان شب وروزهمـراه شمابافرشـتگان حـائر حسـيني برخوردكننـد وباآنهـا دسـت                 
هندوازسختي گريه، پاسخ آنها ندهندوانتظاربرندتازوال آفتاب ياسپيدة دم وآنگاه باآنهاسخن گويندومطالبي راجع د

 . به آسمانهاازآنهابپرسندولي ميان اين دووقت دم نزنندوازگريه ودعاء بازنايستند الخ
 

 بيت كم ومرگتان بهم نزديـك       قربانت، چه اندازه عمرشمااهل   : گفتم) ع(به ابي عبداالله    : ازحريز روايت شده كه   
هركدام ماصحيفه داريم كه وظـائف مـادرآن درج اسـت، چـون             : است بااينكه اين خلق به شمامحتاجند؟ فرمود      
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مـي آيداورابـه مـرگش      ) ص(دستوراتي كه درآن است انجام داديم هركدام مي داندكه مرگش رسـيده وپيغمبـر             
 صحيفة خودرا خواندوآنچه مي آيدومي ماند، بـراي         )ع(خبرمي دهدوبدانچه نزدخداداردخبرمي دهدوچون حسين    

اوشرح داده شد، چيزهائي بجابود وعمل نشده بودكه به قتال كوفيان بيرون شدوچون اين وظـائف بـاقي مانـده       
بود، فرشتگان ازخداي عزوجل درخواستندكه اورايـاري كننـد، وبـه آنهااجـازه داده شـدوخودراآماده جنـگ مـي            

پروردگارا، بـه مااجـازة   : دووقتي فرودآمدندكشته شده بود، فرشتگان عرض كردند    نمودندكه آن حضرت كشته ش    
درقبـة اوبمانيـدتاخروج    : خـداوحي كردكـه   ! نزول دادي واجازة ياري اورادادي، مافرودآمديم وجـان اوراگرفتـي؟         

 ،  كندواوراياري كنيدواكنون براوودست رفتن نصرت اوگريـه كنيـد، امتيازنصـرت وكريـه بـراوازآن شـما اسـت                  
 . فرشتگان براي تقرب وبي تابي ازفوت نصرت اوگريستندوچون خروج كند، انصاراوباشند

درخـدمت اوازمدينـه بـه مكـه مـي رفتـيم، درراه ازآن حضـرت           : روايت كرده كه  ) ع(صفوان جمال ازامام ششم   
 من مي شنوم اگرآنچه: يابن رسول االله، چراشمارادل گرفته واندوهناك وشكسته خاطرمي بينم؟ فرمود: پرسيدم 

زاري ملائكـه رابـه درگـاه       : چـه مـي شـنويد؟ فرمـود       : توهم مي شنيدي، ديگرازمن پرسش نمي كردي، گفتم       
ونوحة جنتيان وگرية فرشـتگاني كـه اطـراف اوينـدوبي     ) ع(وكشندگان حسين) ع(خدابركشندگان اميرالمؤمنين   

ر دربحـار ازحسـن بـن سـليمان بـه           د.تابي سخت آنهارا،كيست كه خوردن ونوشيدن وخواب براوگواراباشد الـخ         
شب معـراج بـه     : فرمود) ص(پيغمبر: كه گويد ) ع(سندش ازابي معاوية، ازعملش، ازامام ششم، ازپدرش، ازجدش       
اي : حبيبي جبرئيل اين چه صورتي اسـت؟گفت      : آسمان پنجم رسيدم وصورت علي بن ابي طالب راديدم، گفتم         

پروردگـارا، بنـي آدم دردنيـاي       : رنـد، عـرض كردنـد     ملائكه مشتاق شدندكه بـه صـورت علـي بنگ         ) ص(محمد
خودبامدادوپسين ازنظربرعلي بن ابي طالب حبيب حبيـب تومحمدوخليفـة او، وصـي وامـين اوبهـره مندشـوند،                   
ماراهم ازصورت اوبهره مندكن بـه انـدازه اي كـه اهـل دنيـاازاوبهره منـدمي شـوند، خـدابراي آنهاازنورقـدس                       

: ب وروز پيش آنهااست، اورازيارت كنندوبامدادوپسين براونگاه كنند؛ گويـد         ش) ع(خودعزوجل صورتي آفريدوعلي  
ضربت زد،  ) ع(چون ابن ملجم لعين برسرعلي      : كه) ع(، ازپدرش   ) ع(اعمش به من خبردادازقول جعفربن محمد     

آن ضربت برصورتي كه درآسمان بودپديدشد، وملائكه هرصبح وپسين كه بـه اونگـاه كننـدقاتل اوابـن ملجـم        
درآسـمان پـنچم    ) ع(كشـته شـدملائكه فرودآمدندواورابردنـدوكنار صـورت علـي         ) ع(عن كنند، وچون حسين   رال

) ع(نهادندوهروقت ملائكه ازبالابه زيرآيندوملائكه آسمان پائين بالاروندتاآسمان پنجم براي زيارت صورت علي           
امـام  : امت لعن كنند؛ اعمش گويد  غرقه درخون خودنگاه كنند ، يزيدوابن زيادوقاتلش راتاروزقي       ) ع(وبه اووحسين 

 . اين ازعلوم سري ومحزون است، جزبه اهل آن ابرازمكن: به من فرمود) ع(صادق
 

 ) ع(درنوحه گري جن برحسين
 

كردندودردهي ) ع(پنج تن ازاهل كوفه قصدياري حسين بن علي       : ازميثمي روايت كرده كه   ) ره(شيخ ابن قولويه    
: آن پيره مردگفـت   : ي بودندوجواني روبه آنهاآوردندوبرآنهاسلام كردندوگفت    به نام شاهي آرميدند، دومردكه پير     

مـن  : آن پيره مردجني گفت   : من مردجنيم واين برادرزادة من است ومي خواهداين مردمظلوم راياري كند، گويد           



 63

سـي  آن روزوشب راناپديدشدوصبح فـرداآوازي شنيدندوك     : چه نظري، گويد  : نظري دارم، جوانان آدمي نژادگفتند    
 : رانديدندومي گفت

 
 بخدانزدشما نامده ام تاديدم

 كه فتاداست به طف گونه بخاك وبي سر
 دوراوچندجوان كشته وآغشته به خون
 همچومصباح دجي نوردرآنهاافزون
 شترم سخت براندم كه بدانهابرسم
 تاكه باحوربهشتي نرسيدندبهم
 مانعم گشت قضاوقدرحضرت حق
 كه قضا وقدراواست مقدربرحق

 ي بخش چراغي به جهان نورحسينروشن
 نيست بيهوده ام اين گفته برب الحرمين
 شدمجاوربه پيمبربه غرفهاي بهشت
 باوصي وبرطيار به شادي بنشست

 :يكي ازجوانان انسي اوراچنين جواب داد
 توبروتابه ابدساكن قبري هستي
 كه براورحمت حق تابه قيامت نازل
 روشي راتوگرفتي كه بود شايسته

 توزجامي كه بودجان رادلنوش كردي 
 آن جوانها كه خدارا هدف خودكردند
 مال واحباب ووطن جمله نمودندبه حل

 
رسـانم كـه بـه      ) ع(من بيرون شدم تاخودرابه حسين    : مردي ازاهل مدينه گفت   : سبط درتذكره ومدائني گفته اند    

) ع(هي به كمـك حسـين  اي بندة خدا، مي خوا: عراق مي رفت، چون بهربذه رسيدم، مردي نشسته ديدم، گفت         
 بروي؟ 

 
سـاعتي  : من هم قصدرادارم ولي بنشين، من رفيق خودرافرستادم والساعه خبرمي آورد؛ گويد           : آري، گفت : گفتم

 ). بخدانزدشمانامده ام تاديدم الخ( بيش نگذشت كه رفيقش آمدومي گريست ومي سرود
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براونوحه گري مي كردنـدودرآنجا  ) ص(غمبرجنيان تايك سال، هرروزبالاي قبرپي: ابن شهرآشوب درمناقب گويد  
) ع(پدرم ازجدم ازمادرش سعدي دخترمالك خزاعي نقل كردكه نوحـة جـن رابرحسـين   : است كه دعبل گويدكه 

 : شنيده بود
 اي شهيد اي كه عمويش بد شهيد
 بهترين عم جعفر طيار ديد

 زدم تيغ عجب باد كه شدبرتو بلند
 بررخ پرزغبار توجسورانه خميد

 
 : ازاينجا من درقصيدة خودگفتم : ت غير مناقب است كه دعبل گفتدررواي
 

 سر قبري برو كاندرعراق است
 زيارتگاه اهل اتفاق است

 به حرف منكران خر مده گوش
 توآواز خران راكن فراموش

 به قربان تو گردم اي حسين جان
 چرازائر نباشم برتوهرآن

 فدايت قوم وخويشان از نزارم
 ارمفدايت جملگي اهل وتب

 خردمندان همه دل دادة تو
 نفورازدشمن بدكينة تو

 تواي زادشهيد عمت شهيداست
 به ازعمان چه طيارت كه ديد است

 
 كرامات امام حسين عليه السلام 

 
 عزاداري حيوانات 

 
در كتاب دارالسلام مرحوم عراقي و كلمه طيبه مرحوم نوري و داستانهاي شگفت و كتابهاي ديگر كـه مطالعـه                    

 همه از عالم جليل و كامل نبيل صاحب كرامات بـاهره و مقامقـت ظـاهره آخونـد مـلا زيـن العبـدين                         كرده ام 
سلماسي اعلي االله مقامه نقل كرده اند و مكرراً از موثقين نقل شده و آثار حـزن در حيوانـات در عاشـوراي آقـا                         

همـين كتـاب نوشـته شـده ،         اباعبداالله الحسين عليه السلام بارها به چشم مشاهده شده چنانچه در جلد يـك               
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خلاصه اين عالم بزرگوار كه اهل مكاشفه مي باشد و بارها خدمت امام زمان عجل االله تعـالي فرجـه الشـريف                      
كه در ( رسيده وقتي كه از سفر زيارت حضرت رضا عليه السلام بر مي گشتم عبور و گذرمان به كوه الوند افتاد             

 در آنجا فرود آمديم ، موسم بهار هم بود ، همراهان و رفقـا و                جهت استراحت ) نزديكي همدان واقع شده است      
دوستان مشغول خيمه زدن شدند ، من هم نظر به دامنه كوه مي كردم و منظره دل فريب آنجا را مشاهده مـي                 
كردم كه ناگهان چشمم به يك چيز سفيدي افتاد چون تحمل كردم پيرمردي محاسن سفيد را ديدم كه امامـه                    

داشت و بر سكويي نشسته كه قريب به چهار صد زر ارتفاع داشت و بر دور آن سنگهاي بـزرگ                    كوچكي بر سر    
چيده كه به جز سر چيزي از آن نمايان نبود ، نزديك رفته و سلام كردم ، مهرباني نمود پس با من انس گرفت 

و ايال و خويشـان و  و كم كم با او هم صحبت شدم فهميدم كه به خاطر گناه و معصيت از شهر به ديار و اهل         
 سال است كه در اينجا سكونت دارد و رسالهاي          18مردم دور شده و براي عبادت بيشتر به كوه و دشت آمده و              

 . عمليه علما را هم با خود داشت و از جمله تعريف هاي عجيبه اي كه برايم نقل كرد اين بود 
 

م اينجا را خلوت ديدم گفتم براي عبادت عـالي          اولين روزي كه من به اينجا آمدم ماه رجب بود و من ه            : گفت  
 ماه و اندي گذشت ، شبي مشغول نماز مغرب بودم كه ناگهان صـدا و                5است و شروع به تهذيب نفس كردم ،         

ولوله عظيم و عجيبي شنيدم ، از ترس نمازم را سريع خواندم ، يك نگاهي به اين دشت و بيابان كردم ، ديـدم                        
ب و غريب است و تا مرا ديدند به طرف من آمدند اضطراب و خوف و ترسم زياد شـد            بيابان پر از حيوانات عجي    

و از آن اجتماع تعجب كردم ، چون ديدم در آنها حيوانات مختلفه و متضاديه اند مثل شير و آهو و گاو كوهي و                        
ع شدند و   پلنگ و گرگ با هم مختلط اند و به صداهاي غريبي سيهه مي زنند پس در اين محل به دور من جم                     

سرهاي خود را به سوي من بلند نموده و فرياد مي زنند ، با خود گفـتم دور هـم جمـع شـدن ايـن وحـوش و                             
درندگان كه با هم دشمن اند براي درسدن من نيست زيرا اگر براي دريدن من بود هديگر را مي دريدند ، پس                      

خوب كه فكر كـردم فهميـدم امشـب         . باشد  بايد براي امر بزرگي باشد بايد يك حادثه عجيبي در دنيا رخ داده              
شب عاشوراي آقا اباعبداالله الحسن عليه السلام مي باشد و اين فريادها و سر و صداها و فغان و اجتماع و نوحه                      
گري و گريه و ناله براي مصيبت حضرت سيد الشهدا عليه السلام است ، وقتي مطمئن شـدم امامـه را از سـر                        

حسـي ، حسـين ، شـهيد كـربلا          : دم و خود را از اين مكان انداختم و مي گفـتم             خود برداشتم و بر سر خودم ز      
بعضـي از   . حسين و امثال اين كلمات ، پس حيوانات در وسط خود جايي برايم خالي كردند و دورم حلقه زدنـد                     

 حيوانات سر به زمين مي زدند و بعضي خود را در خاك مي انداختند و همينطور تا طلـوع فجـر عـزاداري مـي                        
كرديم پس آنها كه وحشي تر از همه بودند رفتند و به همين تتيب يك يك حيوانات رفتند و متفرق شدند و از                       

 سال است اين عادت ايشان است و هروقت من فراموش مي كنم يـا بـر مـن                   18آن سال تا به حال كه مدت        
 . مشتبه مي شود آنها با جمع شدنشان به من توجه مي دهند 

 
 چرا قامتت خم استپرسيدم از هلال 

 آهي كشيد و گفت كه ماه محرم است
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 زيارت امام حسين عليه السلام 
همسـايه اي داشـتم     : مرحوم سيد بن طاووس رضوان االله تعالي عليه نقل نموده از محمد بن داوود كـه گفـت                   

 حسـين   معروف به علي بن محمد بود كه ايشان برايم گفت من از ايام جواني هر ماه به زيـارت حضـرت امـام                      
عليه السلام مي رفتم تا اينكه سن من بالا رفت و نيروي جسمم ضعيف شد و يك چند وقتي زيـارت را تـرك                        
كردم ، پس از مدتي به قصد زيارت پياده حركت كردم و پس از چند روز به كزبلا رسيدم و به زيارت آقـا امـام                          

ز زيارت و نماز از فرط خستگي راه كنار حرم          حسين عليه السلام نائل شدم و دو ركعت نماز به جا آوردم و بعد ا              
در عالم خواب ديدم مشرف شدم خدمت آقاي خودم ابي عبـداالله الحسـين عليـه السـلام حضـرت                    . خوابم برد   

اي علي چرا به من جفا كردي با اين كه نسبت به مـن خـوبي و نيكـي مـي                     : رويشان را به بنده كرد و فرمود        
 من بدنم ضعيف شده و توانايي خود را از دست دادم و توان آمدن ندارم       سيدي اي آقاي  : كردي ؟ عرضه كردم     

و چون فهميده ام آخرم عمرم است و با آن حاليكه داشتم اين چند روز راه را به عشق شما بـه زيـارت آمـدم و                    
 گفـتم چنـين   : حضرت فرمود آن روايت را بگـو        . روايتي از شما شنيدم دوست داشتم آن را از خود شما بشنوم             

نقل شده كه قال من زارني في حيوتي زرته بعد وفاته هركه مرا در حال حياتش زيارت كند و بـه زيـارت مـن                         
حضرت فرمود بله من گفتم ، حتي       . نائل گردد من هم بعد از وفاتش او را زيارت ميكنم و به زيارت او مي آيم                  

  .در آتش ببينم نجاتش خواهم داد ) زيارت كننده ام را ( اگر او را 
 

 غبار جارو 
عالم جليل القدر مرحوم آيت االله نهاوندي رضوان االله تعالي عليه نقل فرمود از سيد جليل مرحوم جزائري رحمه                
االله عليه فرمود مدتها بود كه چشمهايم ضعيف شده بود روزي براي زيارت عرفه به كربلا مشرف شدم و تحت                    

زوار بيرون رفتند و خدمه در روز دوم و سوم روضه مطهر            قبه حضرت سيد الشهدا عليه السلام نشسته بودم كه          
را جارو مي كردند و غباري از زمين بلند شده بود كه مردم در ميان روضه همديگر را نمي ديدنـد پـس مـن و                          
جمعي كه در آنجا بوديم گفتين از اين غبارها استفاده كنيم ، امديم ميان غبارها و چشـمهايمان را بـاز و بسـته                        

هركس كه با من بود و ضعف چشم داشت وقتي از روضـه شـريفه در آمـديم                  .غبار داخل چشم رود     كرديم كه   
ديدم چشمهايم نوراني و شفاف و روشن شده است و وقتي از رفقا پرسيدم آنها هم گفتند مـا هـم چشـمهامان                       

ين مانند سرمه بر نوراني شده است و از آن روز تا به حال هرگز چشم درد نگرفته ام و هميشه از تربت امام حس               
 . چشم هايم مي كشم 

 
 جوان مسيحي مسلمان شد 

حضرت آيت االله جناب آقاي حاج شيخ محمد راضي كه از شاگردان درس اخلاق مرحوم حاج شيخ محمد تقـي        
بافقي مي باشد مي فرمودند كه استاد آن مرحوم آقاي بافقي به خادمش آقاي حاج عباس يزدي دستور داده بود   

خانه را باز بگذارد و مواظب باشد كه اگر ارباب حوائج مراجعه كردند به آنها جـواب مثبـت بدهـد و                      كه شبها در    
 . حتي اگر لازم شد در هر موقع شب كه باشد او را بيدار كند تا كسي بدون دريافت جواب از خانه او برنگردد 
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 : آقاي حاج عباس يزدي نقل مي كند 
ياط منزل آقاي حاج شيخ محمد تقي بافقي بود ،خوابيده بـودم ، ناگهـان               نيمه شبي در اتاق خودم كه كنار در ح        

ديدم جواني وارد منـزل شـده و   . من فوراً از جاي برخاستم . صداي پايي در داخل حياط مرا از خواب بيدار كرد    
 فوراً در وسط حياط ايستاده است نزد او رفتم و گفتم شما كه هستيد و چه مي خواهيد ؟ مثل آنكه نمي توانست  
زيـرا  ( جواب مرا بدهد حالا يا زبانش از ترس گرفته بود و يا متوجه نشد كه من به فارسي به او چه مي گـويم                         

ولي مرحوم آقاي بافقي قبل از آنكه او چيزي بگويد از داخـل اتـاق               ) بعداً معلوم شد او اهل بغداد و عرب است          
مـن او را    . دارد او را راهنمايي كن كه نزد من بيايد          صدا كرد كه حاج عباس او يونس ارمني است و با من كار              

مرحوم آقاي بافقي وقتي چشمش به او افتاد بدون هيچ سؤالي بـه  . راهنمايي كردم او به اتاق آقاي بافقي زفت        
احسنت ، مي خواهي مسلمان شوي ، او هم بدون هيچ گفتگويي به او گفت ، بلي براي تشـرف بـه                      : او فرمود   

مرحوم آقاي بافقي بدون معطلي بلافاصله آداب و شرايط تشرف به اسلام را به ايشـان عرضـه    . اسلام آمده ام    
نمود و او هم مشرف به دين مقدس اسلام شد ، من كه همه جريانات بـرايم غيـر عـادي بـود از يـونس تـازه                            

 و چـرا ايـن      مسلمان سؤال كردم كه جريان تو چه بوده و چرا بدون مقدمه به دين مقدس اسلام مشرف گرديد                 
 موقع شب را براي اين عمل انتخاب نموديد ؟ 

من اهل بغدادم و ماشين باري دارم و غالباً از شهري به شهري بار مي برم يك روز از بغداد به سـوي  : او گفت   
كربلا مي رفتم ، ديدم در كنار جاده پيرمردي افتاده و از تشنگي نزديك به هلاكت است ، فوراً ماشـين را نگـه     

م و مقداري آب كه در قمقمه داشتم به او دادم ، سپس او را سوار ماشين كردم و به طرف كربلا بردم ، او                         داشت
برو جوان حضرت ابوالفضل العباس اجـر تـو را   : نمي دانست كه من مسيحي و ارمني ام ، وقتي پياده شد گفت      

 . بدهد 
من دادند كه به تهران بياورم ، امشب سرشـب       من از او خداحافظي كردم و جدا شدم ، پس از چند روز باري به                

به تهران رسيدم و چون خسته بودم خوابيدم ، در عالم رؤيا ديدم در منزلي هستم و شخصي در آن منزل را مي                       
من ابوالفضل العبـاس هسـتم      : زند ، پشت در رفتم و در را باز كردم ديدم شخصي سوار اسب است و مي گويد                   

حق زحمتي كه براي آن پيرمرد كشيدي       : گفتم چه حقي ؟ فرمود      . دي به تو بدهم     آمدم حقي كه به ما پيدا كر      
وقتي از خواب بيدار شدي به شهر ري مي رويم شخصي تو را بدون آنكه تو سؤال : سپس اضافه فرمود و گفت 

كني به منزل آقاي شيخ محمد تقي بافقي مي برد وقتي نزد ايشان رفتي به دين مقـدس اسـلام مشـرف مـي                        
 . دي گر

من گفتم چشم قربان و آن حضرت از من خداحافظي كرد و رفت ، من از خواب بيدار شدم و شبانه بـه طـرف                         
حضرت عبدالعظيم حركت كردم ، در بين راه آقايي را ديدم كه با من تشريف مي آورد و بدون آنكـه چيـزي از                        

وقتي ما از مرحوم آقـاي حـاج        .    شدم   ايشان سؤال كنم ، مرا راهنماي كردند و به اينجا آوردند و من مسلمان             
شيخ محمد تقي بافقي سؤال كرديم كه شما چگونه او را شناختيد و مي دانستيد كه او آمده است كـه مسـلمان        

 . بشود 
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به من فرمودنـد    ) يعني حضرت حجه با الحسن عليه السلام        ( آن كس كه او را به اينجا راهنمايي كرد          : فرمود  
 . م دارد و چه مي خواهد كه او مي آيد و چه نا

 
 سينه زدن امام زمان عليه السلام 

شايد بعضي از بي خردان متوجه اهميت عزاداري براي حظرت سيدالشهدا عليه السلام را نشـوند و نداننـد كـه                     
دهها حديث در اهميت عزاداري براي حضرت ابي عبداالله الحسين عليه السـلام رسـيده و حتـي تمـام علمـا و                       

خودشان به آن مبادرت مي كردند و يكي از وسايل تشرف به محضر حضرت بقيه االله روحي فـداه                   مراجع تقليد   
 كه بـراي تحصـيل بـه نجـف اشـرف       1333در سال   . را گريه بر حضرت سيد الشهدا عليه السلام مي دانستند           

يرج كـه بـا     مشرف شدم با جمعي از علماي اعلام پياده به كربلا مي رفتيم در بين راه بـه محلـي بـه نـام طـو                        
 : يكي از علماي بزرگ به من گفت .  فرسخ فاصله نداشت رسيديم 4كربلاي معلي بيشتر از 

روز عاشورا دسته هاي سينه زن از اينجا به كربلا حركت ميكنند و جمعي از علما و حتي بعضـي از مراجـع بـه                         
روز عاشـورايي بـود كـه       : فت  آنها ملحق مي شوند و با آنها سينه مي زنند ، سپس آن عالم بزرگ به من مي گ                  

من با دسته طويرج به سوي كربلا مي رفتيم ، در ميان سينه زنها يكي از مراجع تقليـد فعلـي كـه آن وقـت از                           
مـن از آن  . علماي بزرگ اهل معني محسوب مي شد با كمال اخلاص و اشك جاري مشغول سـينه زدن بـود      

 ار را انجام مي دهيد ؟ عالم بزرگ سؤال كردم كه شما به چه دليل علمي اين ك
مرحوم علامه سيد بحرالعلوم روز عاشورا با عده اي از طلاب از كربلا بـه اسـتقبال دسـته سـينه زنـي                       : فرمود  

طويرج مي روند ، ناگهان طلاب مي بينند مرحوم سيد بحرالعلوم با آن عظمت و مقام شامخ علمي عمامه و عبا                     
ينه زنها لخت شده و خود را ميان عزاداران و سينه زنان انداخت و به               و عصا و قبا را كنار انداخت و مثل ساير س          

 . سر و سينه مي زند 
طلابي كه با معظم له به استقبال آمده بودند هرچه مي كنند كه مـانع از آن همـه احساسـات پـاك و محبـت                          

 را مـي گيرنـد كـه    بالاخره عده اي از طلاب براي حفظ سيد بحر العلوم اطراف ايشان   . بشوند ميسر نمي گردد     
مبادا زير دست و پا بيفتد و ناراحت شود تا آنكه بعد از اتمام برنامه سينه زني بعض از خواص از آن عالم بزرگ                         
 مي پرسند چگونه شد كه شما بي اختيار وارد دسته سينه زني شديد و آن گونه مشغول عزاداري گرديديد ؟ 

رت بقيه االله عجل االله تعالي فرجـه الشـريف بـا سـر و پـاي      وقتي به دسته سينه زني رسيدم ديدم حض : فرمود  
برهنه ميان سينه زنها به سر و سينه مي زنند و گريه مي كنند من نتوانستم طاقت بياورم لذا از خـود بـي خـود                    

 . شدم و در خدمت حضرتش مشغول سينه زدن گرديدم 
 

 علامه اميني 
 : ليه آقاي دكتر محمد هادي اميني مي نويسند فرزند برومند آيت االله اميني رضوان االله تعالي ع
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. . .  سال از فوت مرحوم آيت االله العظمي علامه اميني نجفي پدر بزرگوارم مؤلف كتاب الغدير                 4پس از گذشت    
 هجري قمري شب جمعه اي قبل از اذان فجر ، وي را در خواب ديدم ، او را شاداب و خرسند  1394يعني سال   
پدر جان در آنجا چه عملـي باعـث سـعادت و            : ه و پس از سلام و دست بوسي عرض كردم           جلو رفت . . . يافتم  

 نجات شما گرديد ؟ 
آقا جان در آنجا كه اقامت داريد ،؟ كدام عمل موجب نجات شـما       : چه مي گويي ؟ مجدداً عرض كردم        : فرمود  

: نه اميرالمؤمنين عليه السلام ، پاسخ دادنـد         يا تأسيس و بنياد كتابخا    . . . يا ساير تأليفات    . . . شد ، كتاب الغدير     
 . نمي دانم چه مي گويي قدري واضح تر و روشن تر بگو 

در آنجـا كـه     . آقا جان شما اكنون از ميان ما رفته و رخت بربسته ايد و به جهان ديگر منتقل شده ايـد                     : گفتم  
ي بزرگ علمي و ديني و مذهبي ؟        هستيد كدامين عمل باعث نجات شما گرديد از ميان صدها خدمات و كارها            

. فقط زيارت ابي عبداالله الحسين عليه السلام        : درنگ و تأملي نمودند سپس فرمودند       . . . مرحوم علامه اميني    
شما مي دانيد اكنون روابط بين ايران و عراق تيره و تار است و راه كربلا بسته ، چه كنم ؟ فرمود : عرض كردم 

ت عزاداري امام حسين عليه السلام برپا مي شود شركت كن ثواب زيـارت امـام                در مجالس و محفلي كه جه     : 
 . حسين عليه السلام را به تو مي دهند 

پسر جان در گذشته بارها تو را يادآور ساختم و اكنون به تو توصيه مي كنم كه زيارت عاشـورا                    : سپس فرمودند   
زيارت عاشورا را بخوان و بر خودت وظيفـه بـدان ،            را هيچ وقت و به هيچ عنوان ترك و فراموش نكن ، مرتباً              

. اين زيارت داراي آثار و بركات و فوايد بسياري است كه موجب نجات و سعادتمندي در دنيا و آخرت مي باشد                      
 . و اميد دعا دارم . . 

يدگي بـه   علامه اميني با كثرت مشاغل و تأليف و مطالعه و تنظيم رس ـ           : فرزند مرحوم آيت االله اميني مي نوسد        
ساختمان كتابخانه امير المؤمنين عليه السلام در نجف اشرف مواظبت كامل به خواندن زيارت عاشورا داشـته و                  

ت مـداوم بـه زيـارت عاشـورا مـي            سال اس  30سفارش به زيارت عاشورا مي نمودند و بدين جهت خودم حدود            
 . باشم
 

 مداومت زيارت عاشورا 
 االله حاج آقـا حسـين خـادمي و حـاج شـيخ عبـاس قمـي و حـاج شـيخ          يكي از بزرگان مي فرمود مرحوم آيت     

عبدالجواد مداحيان روضه خوان امام حسي عليه السلام را در خواب ديدم كه در غرفه اي از غرفه هاي بهشـت   
با هم بودن شما يك آيت االله و آقـاي          : از آيت االله خادمي احوال پرسي كردم و گفتم          . دور يكديگر جمع بودند     

يخ عباس قمي يك محدث و حاج شيخ عبدالجواد روضه خوان امام حسين عليه السلام چـه مناسـبتي                   حا ج ش  
 دارد كه با يكديگر يك جا قرار گرفته ايد ؟ 

 . ما همگي مداومت به زيارت عاشورا داشتيم و به مقدار خواندن زيارت عاشورا مثل هم بوديم : جواب دادند 
 

 ندارم اندر سر هواي كربلايت يا حسي
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 دل شده غرق تمناي وصالت يا حسين

 
 ) ع(معجزات امام حسين

 
 زنده كردن مرده 

به او فرمـود چـرا گريـه    ) ع(امام . نشسته بوديم كه جواني با حال گريه وارد شد    ) ع(راوي گويد نزد امام حسين      
والي است و   او داراي ام  . مي كني؟ او در پاسخ گفت مادرم در همين ساعت فوت كرد و وصيتي هم نكرده است                

 . به من فرموده است كمترين اقدامي درباره اموالش نداشته باشم تا اينكه خبر فوتش را به شما برسانم
به منزلي رسيديم كه مادر او      ) ع(همگي برخاستيم و به همراه امام       . فرمود بلند شويد تا بسراغ او برويم      ) ع(امام  

د و دعا كرد تا خداوند او را زنده كند تا آنچـه مـي خواهـد                 مشرف بر منزل گردي   ) ع(امام  . در آن فوت كرده بود    
خداوند او را به دعاي حضرت زنده كرد و در حالي كه مي نشست شهادتين مي گفت آنگاه به امام                    . وصيت كند 

 . حسين نگاه كرد و عرض كرد داخل شو اي مولاي من و مرا به امر خود فرمان ده
 . خدا تو را رحمت كند!  زن گفت وصيت كنحضرت وارد شد و با بالش نشست و به آن

يك سوم آن را براي شما قـرار دادم         . گفت يابن رسول االله من فلان اموال و فلان اموال را در اين مكانها دارم              
. تابه هرگونه كه مصلحت مي داني براي دوستدارانت صرف كني و دو ثلث آن را براي ايـن فرزنـدم قـرار دادم                  

سـپس از امـام     . وستداران توست و اگراز مخالفين تو مي باشد حقي در اين اموال نـدارد             اگر مي داني كه او از د      
 . خواست تا بر او نماز گذارد و متولي امورش گردد و دوباره به حال قبل كه مرده بود ، در آمد

 
 ) ع(ارائه پيامبر و اميرالمومنين

 چيزي مي خواهم كه به آن يقين دارم و از           عرض كردم سرور من از تو     ) ع(اصبغ بن نباته گويد به امام حسين        
 . اسرار الهي است كه به آن آگاهي داري

همين . به ابوبكر در مسجد قبا را بشنوي؟ آري ) ص(فرمود اي اصبغ آيا مي خواهي سخنان رسول االله          ) ع(امام  
 . را مي خواستم

حضـرت تبسـمي    . رمسجد قبا بوديم  مادر كوفه بوديم و ناگهان بايك چشم به هم زدن د          ! فرمود برخيز ) ع(امام  
به چهره من كرد و گفت اي اصبغ باد يك ماه بهنگام صبح و يك ماه بهنگام شب در اختيار سليمان بـن داود                        

 . بود و به من بيش از سليمان داده شد
 

 . عرض كردم واالله راست مي گوئي يا بن رسول االله
زيرا ما . ست و آنچه نزد ماست در نزد ديگري نمي باشدآنگاه فرمود ماكساني هستيم كه علم به قرآن در نزد ما        

و خدا را بر ايـن      . دوباره حضرت تبسمي كرد و گفت ما آل االله و ورثه رسول او هستيم             . اهل سر خداوند هستيم   
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داخل شدم و ديدم رسول خدا خود را در محراب به عباي            . سپس به من فرمود داخل شو     . نعمت شكر مي گويم   
و انگشتهاي خود را در زير دندان فشار مي دهد و درباره خلافـت بعـد از خـود بـا ابـابكر                       خويش پيچيده است    

 . نيز در آنجا حضور دارد) ع(سخن مي گويد و اميرالمومنين 
 

 خبر از كشندگان خود 
مي گويد به خدا قسم سركشان و طاغيهاي بني اميه بـر قبـل مـن                ) ع(حذيفه گويد شنيدم ك حسين بن علي        

 . مي داد) ص(نند و جلوتر از همه آنها عمر سعد است و اين خبر را امام در زمان حيات پيامبر اجتماع مي ك
 

 عرض كردم آيا رسول خدا اين خبر را به شما داده است؟ 
 

 . نه ) : ع(امام 
 

 .حضرت فرمود علم من علم اوست و علم او علم مـن اسـت             . نزد پيامبر رفتم و او را از اين خبر امام آگاه كردم           
 . زيرا ما قبل از ايجاد موجودات به حقيقت آنها آگاه بوديم

 
 هيبت امامت 

 
فرمـود شـما طاقـت      ) ع(امـام   . رسيدند و گفتند ما رابه فضائل خود آگاه كن        ) ع(عده اي به محضر امام حسين       

 ايـن تعـداد     اگـر . شما برويد و برخي بمانيد تا فضائل خود را به بعضي از شما بگويم             . تحمل فضائل ما را نداريد    
 . طاقت تحمل آن را داشتند به همه شما خواهم گفت

 
آنگاه امام با هيبت امامت خود با يكي از آنها سخن گفت تـا اينكـه متحيـر و                   . آنها از اطراف حضرت دور شدند     

 . سرگشته گرديد و از نزد حضرت بازگشتند
 

 استجابت فوري دعا 
 

بودم كه مردي به نام عبـداالله  ) ع( مسائل مربوط به امام حسين راوي گويد در روز عاشورا شاهد جريان كربلا و 
 ! بن جويره نزد امام آمد و گفت اي حسين

 
 . امام جواب داد چه مي خواهي؟ گفت بشارت باد تو را به آتش
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من به پروردگاري آمرزشگر و شفاعت كننده اي مطاع وارد مي شوم و در خيرو  . فرمود اين گونه نيست   ) ع(امام  
 تو چه كسي هستي؟ .  و بسوي نيكي حركت مي كنمخوبي
 

 . پاسخ داد من ابن جويره هستم
 

ابن جويره غضـب كـرد      . دست او را گرفت و بطور كامل بالا برد و گفت خداوندا او را به جهنم فرست                ) ع(امام  
ون گرديـد و    حمله كرد اما در حال حمله اسبش سراسيمه شد و پاي او در ركاب گير كـرد و واژگ ـ                  ) ع(وبه امام   

اسب او را بر زمين مي كشيد و سـرش را بـه هـر سـنگ و چـوبي مـي زد و پـاي او را                            . سرش به زمين خورد   
 . متلاشي كرد و يك طرف بدن او درگير ركاب اسب بود تا به جهنم واصل گرديد

 
 ) ع(برسر گهواره حسين) ع(حضور جبرئيل 

 
در گهـواره  ) ع(در خـواب بـود و حسـين    ) ع(م فاطمه در آن هنگا. بر زمين نازل شد) ع(روزي حضرت جبرئيل    
جبرئيل شروع كرد با او سخن شيرين بگويد و بر او سلام كند تـا اينكـه فاطمـه ا زخـواب                      . خود گريه مي كرد   

شيرين بگويد و بر او سلام كند تا اينكه فاطمه از خواب بيدار شد وشنيد كسي با فرزندش حسـين سـخن مـي                        
 . هدگويد و او را تسكين مي د

 
 . آن حضرت فرمود او جبرئيل بود. رساند) ص(اين خبر را به عرض پيامبر . فاطمه نگاه كرد اما كسي را نيافت

 
 ) ع(نور چهره امام 

 
در يك محل تاريكي قرار مي گرفت بخاطر نوري كه از پيشاني و گلوي حضـرت سـاطع    ) ع(وقتي امام حسين    

 . همواره پيشاني و گلوي آن حضرت را مي بوسيد) ص (و پيامبر. بود مردم بسوي او هدايت مي شدند
 

 ) ع(نور سر بريده امام 
 

در بين را ه    . و يارانش را حمل مي كردند تا به يزيد برسانند         ) ع(وقتي لشكر ابن زياد سرهاي بريده امام حسين         
 . را در صندوق گذاردند) ع(كنار دير راهب فرود آمدند و سر امام حسين 

 
چون گوش فراداد شنيد كه همه ذكر خدا و تسبيح و تقـديس الهـي               . د كه راهب بانكي شنيد    نيمه هاي شب بو   

برخاست و سر از دير بيرون آورد مشاهده كرد از صندوقي كه در كنار ديوار گذارده اند نوري بزرگ بسـوي                     . بود
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 يـابن رسـول االله،      آسمان بلند است و فرشتگان دسته دسته از آسمان فرود مي آيند و مي گويند السلام عليك                
 . السلام عليك يا ابا عبداالله ، صلوات االله وسلامه عليك

 
وقتي سفيده صبح دميد از     . راهب مسيحي از مشاهده اين امور در تعجب شد وناله و بيتابي بر او مستولي گرديد               
 محل عبادت خود بيرون شد و به ميان لشكر آمد و پرسيد بزرگ لشكر كيست؟ 

 
 نزد خولي آمد و سوال كرد در اين صندوق چيست؟ . ستجواب دادند خولي ا

 
 . جواب داد سر حسين بن علي بن ابيطالب است

 
 ) ع(اعجاز خاك قبر امام حسين 

 
وقتي همسر حضرت آيه االله العظمي اراكي فوت كرده بود عده اي از اهل علم كه نويسنده نيز با آنهـا بـود بـه                         

اگرچه اين عالم گرانمايه    . اي عرض تسليت به خدمت معظم له رسيديم       بر) ره(همراه حضرت آيه االله بهاءالديني    
مصيبت زده بود اما در شور معنوي خاصي بود و مسائلي را با حال گريه از ابا عبداالله بيان مي كرد كه از جملـه                         

بر امام  مشرف شد كه حضور او با تعمير و ترميم ق         ) ع(آنها اين بود كه يك مرتبه پدرم به زيارت قبر امام حسين           
را با ) ع(پدرم از فرصت استفاد كرد و به اندازه يك تخم مرغ از خاك كناره هاي قبر امام . مصادف شده بود) ع(

پدرم . خود برداشته بود چرا كه در روايات مختلفي وارد شده است كه اين خاك براي هر دردي شفا بخش است    
به او مراجعه مي كرد به اندازه يك عدس بـه او            اين خاك را نگهداري مي كرد و هر كس هر بيماري داشت و              

 .داد وپس از مصرف شفا مي يافتند
 

 ) ع(باران خواستن امام حسين 

براي ) ازخدا: (كوفيان نزد علي آمده از نيامدن باران شكايت كردند و گفتند          :نقل شده كه فرمود   ) ع(ازامام سجاد   
خيز و ازخدا طلب باران كن، او برخاسته حمد و ثناي الهي   بر:فرمود) ع(به حسين   ) ع(ما باران بخواه اميرمؤمنان     
 : درود فرستادوعرض كرد) ص(به جاي آورد و برپيامبر

 
سمان رابرماسرشارببارد ، ومارا از باراني بسـيار، فراگيـر، انبـوه،            ! اي بخشندة خيرات ونازل كنندة بركات     ! بارالها

كـه بـا آن ازبنـدگانت نـاتواني رابـرداري           ) ك وتشـنه  زمين هـاي خش ـ   (پردامنه، پيوسته ريزان، روان وشكافندة    
 . آمين اي پروردگار جهانيان. وزمينهاي مرده رازنده سازي ـ سيراب فرما
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عربي باديه نشين از برخي نـواحي  . فرستاد) سيل آسا(اودعاي خود را به پايان نبرده بودكه ناگهان خداوند باران       
پيچ وتـاب مـي     ) ازفراواني(اشتم درحالي كه آب يكي در ديگري        دره ها وتپه ها را پشت سرگذ      : كوفه آمدوگفت 

 . خورد
 

عـده اي نزدعلـي     : نقل كرده كه فرمود   ) ع(،ازامام سجاد )ع(،ازامام  باقر    )ع(حميري، ازابوالبختري، ازامام صادق     
اهـايي  درطلب بـاران، بـراي مـا دع       ! اي اباالحسن   : آمده ازكمي باران شكايت كردند و گفتند      ) ع(بن ابي طالب    

 . بكن
 

 . درطلب باران براي مادعاهايي بكن:فرمود) ع(راخواست وبه حسن ) ع(علي،حسن وحسين 
 

 : چنين دعاكرد) ع(پس حسن 
 

براي ما ابرهارا بشوران ، درهاي آسمان راباآبهاي سيل آسا و ابرهاي متراكم ريزان وپربـاران بگشـا، اي                 ! بارالها
برما ببار ، قفلهاي آن رابگشا و فراگيري وگستردگي آن ) وزلال(، درخشان  باراني فراوان وفراگير    ! بسياربخشنده

باراني درشـت، ريزپيوسـته،     )!  مايشاء(دره ها به راه انداز، اي فعال      ) صحراو(را آسان فرماوهرچه زودترآبهارادردل   
، فراگيرهمــه جــا، سودرســان همــه كــس، سراســري، زلال،مهربــان، پررگبار،گشــايش دهنــده، بــي نيازكننــده
شتابان،پاكيزه، گوارا،بركت يافته، پهناور ريزان كه رودها و سـيلها را بشـكافد، پردانـه، پرپوشـش، پرغرقـاب را                    
برماببار وصحرا و كوه را و باديه نشين وشهرنشين ما راسيراب فرما تا بدين وسيله بهـاي روزيهـاي مـارا ارزان                      

آمـين اي   . ايـان كـه روزي پديـداروگراني نابوداسـت          برمابنم:) خـدايا (گرداني، وبه پيمانه ووزنة مابركت دهي،       
 ! پروردگارجهانيان

 
 . تونيزدعاكن: فرمود) ع(به حسين ) ع(سپس امير مؤمنان

 
واي نازل كننده رحمتها از     ! اي بخشندة خيرات از چشمه هايش     ! بارالها: عرض كرد ) روبه خداآورده ) (ع(حسين  
ان فريادرس ازتوست وتوفريادرس وپناهي، ماخطـا كـار و اهـل            بار! و اي روان كنندة بركات براهلش     ! كانهايش

آسمان رادراين لحظه برما سرشار ببار      ! گناهيم وتوآمرزش خواه آمرزنده اي، هيچ معبودبحقي جزتونيست، بارالها        
و ازباران پي درپي و پر ريزش، باراني فريادرس، گشايش دهنده، فراگير، پيوسـته، گـوارا، حاصـلخيز و فـراوان،                     

وج، پرخروش، ريزان، تندوسخت، روان، سيل آسا، پردامنه، لبريزساز چشمه ها وآبگيرها ما را سـيراب فرمـا،                  پرم
باراني كه برچهرة زمين راه افتاده، يكي ديگري را پيش براند و دانه اي از پي دانه ديگر رسد، برقش بـي بـار و               

مينهاي مرده را زنده كني ، وارتفاعات تپـه هـا           رعدش دروغين نباشد، تا با آن بندگان ناتوانت را نيرو بخشي وز           
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آن دو بزرگـوار نيـايش      . وبلندي ها را شاداب سازي و منتهايت را بر ما ببخشايي، آمين اي پروردگـار جهانيـان                
 . خودرا به پايان نبردند مگراينكه خداي متعال باران پربارآسمان رابرآنان نازل كرد

 
 اين دعاها را به آنان آموخته اند؟ اي اباعبداالله آيا : ازسلمان پرسيدند

 
هرآينـه خـدافروغهاي    :رابه ياد نمي آوريد كه مـي فرمـود        ) ص(چراسخن رسول خدا    ! واي برشما : سلمان گفت 

 . حكمت را برزبان اهل بيت من روان ساخته است
 

 امام حسين عليه السلام در قرآن 

  .فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم 
 

زماني كه خداوند آدم را خلق كرد و از روح خـود در             :      ابن عباس گويد كه پيامبر فرمودند            37سوره بقره آيه    
 . وي دميد آدم عطسه كرد 

 
 .     خداي بزرگ به او الهام فرمود تا بگويد الحمد الله رب العالمين 

 
 . پروردگارت ترا در رحمت قرار داد :     پس خداي به او گفت 

 
    پس آن هنگام كه فرشتگان بـر او سجده كردند به خود باليد و به پروردگارش عرض كرد آيا آفريـده اي از                      

 من محبوب تر داري ؟ 
 

براي بار سوم سؤالش را تكـرار  . باز هم جوابي نشنيد     .     پس جوابي نشنيد سپس سؤالش را دوباره تكرار كرد          
 . باز جوابي نيامد . كرد 
 

آري آفريده هايي برتر  از تو هستند كه اگر آنان نبودند ترا هم نمي آفريدم                :  خـداي  بزرگ فرمود           آن گاه   
 . 
 

 . آنان را به من نشان بده :     آدم گفت 
 

 . چون حجاب و پرده ها برگرفته شد .    پس خداي متعال به فرشتگان حجاب فرمان داد تا پرده ها برگيرند 
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 . ني در بالاي عرش الهي بديد     آدم پنج روح نورا
 

 پروردگارا اينان كيستند ؟ :     آدم گفت 
 

 اين محمد پيامبر من است !     خطاب آمد اي آدم 
 

 ) پسر عموي پيامبر و جانشين اوست (                          و اين علي امير مؤمنان است 
 

 ست                          و اين فاطمه دختر پيامبرم ا
 

 .                          و اين دو حسن و حسين فرزندان علي و نوادگان پيامبراند 
 

 اي آدم اينان فرزندان تواند :     سپس خداي متعال فرمود 
 

 .     آدم بسيار خشنود شد 
 

 : آدم گفت . آن گاه كه دچار اشتباه و خطا گرديد 
 

مد و علي و فاطمه و حسن و حسين تا بيامرزي ام و از من درگذري                از تو مي خواهم به حق مح      !     پروردگارا  
 . 
 

 .     پس خداي مهربان بخاطر اين قسم از او درگذشت 
 
 

     صاحب كتاب در ثمين در تفسير آيه شريفه قرآن 
 

 . فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم 
 

 . محمد ، علي ، فاطمه ، حسن و حسين : نام پنج تن آل عبا است      منظور از كلمات 37سوره بقره آيه 
 

 : آن گاه فرشته جبرئيل به او گفت .     آدم ساق عرش را نگاه كرد و نام هاي پيامبر و امامان معصوم را ديد 
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 :               اي آدم بگو 
 

                              يا حميد بحق محمد 
 

             يا علي بحق علي                  
 

                              يا فاطر بحق فاطمه 
 

                              يا محسن بحق الحسن و الحسين 
 

 .                              و منك الاحسان 
 

               اي خداي ستوده بحق محمد 
 

                اي خداي برتر بحق علي
 

               اي خداي پديد كننده بحق فاطمه 
 

               اي خداي احسان كننده بحق حسن و حسين 
 

 .               و احسان و خوبي تنها از توست 
 

    آدم وقتي نام حسين را ياد كرد ، اشكش جاري شد و دلش خاشع و نرم شد و گفت بـرادرم جبرئيـل در يـاد      
اين فرزندت مصيبتي خواهد ديـد كـه همـه          : فرشته جبرئيل گفت    . و اشكهايم روان شد     پنجمين دلم شكست    

 . مصيبتها نزد آن كوچك است 
 

     آدم پرسيد برادرم كدام مصيبت ؟ 
 

    حسين با لب عطشان كشته مي شود در حالي كه غريب و يكه و تنها است ناصر و معيني نـدارد و اگـر اي                         
 : يد آدم او را ببيني او مي گو
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 .     وا عطشاه ، و اقله ناصراه 
 

    تا آنجا كه تشنگي بين ديدگانش و آسمان چون غبار دودي فاصله مي افكند و ديگر ديد چشمانش كم سـو             
 . مي گردد 

 
پس آن گاه سر از تن او جـدا         . مگر با شمشير و نوشيدن مرگ       .     پس كسي او را جواب و پاسخي نمي دهد          

و سرهايشـان و    . ندي كه او را ذبح مي كنند و دشمنان به چادر هاي او حمله ور مي شوند                مي كنند چون گوسف   
 . سرهاي يارانشان در ميان شهرها بگردش در مي آيد و در حاليكه زنان اسير و دربند همراه هستند 

 
ون پـس آدم بسـيار گريسـت چ ـ       .     اين چنين مصائبي از خداي واحد منان گذشته است و فهميده مي شـود               

 . مادري فرزند از دست داده 
 

ان االله اشتري من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سـبيل االله فيقتلـون و يقتلـون وعـداً                       
عليه حقاً في التوراه و الانجيل و القرآن و من اوفي بعهده من االله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به و ذلك هـو      

 الفوز العظيم 
 

  111 توبه سوره
 

پيامبر او را از آغوش مادر گرفت و فرمود خدا قاتل تـو را از رحمـت خـود دور                  .     حسين در آغوش مادر است      
كند و آن كه ترا و خانواده ياريگرت را از مقامتان باز مي دارد لعنت كند و از رحمت خود دور كند و بين مـن و                           

 . آنان كه بر عليه تو جنگيدند حكم كند 
 

 : ادر چون اين چند دعاي پيامبر را بشنيد سراسيم گفت     م
 

     پدر جان چه مي گويي ؟ 
 

دختر عزيزم از مصيبتي كه بعد از من و بعد از تو بر او وارد مي شود ياد كردم به ياد اذيت ها ، ظلم                         :     پيامبر  
م در بين گروهي است كه آنـان        دخترم در آن گاه حسين    . ، ستم و حيله هايي كه بر حسينم روا مي شود افتادم             

 . چون ستارگان آسمان مي درخشند و به سوي شهادت مي شتابند تا فرزندم را ياري كنند 
 

 .     گويي اكنون به لشگرگاه و خيمه گاهشان و تربتشان مي نگرم 
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 پدر جان آنجا كه مي گويي كجاست ؟ : فاطمه 
 

لا بر ما و براست است برترين امتم بر مي خيزند و ستم ها              آنجا كربلاست همانجايي كه خانه كرب و ب       : پيامبر  
اگر همه كساني كه در آسمان ها و زمين ها نيز براي يكي از اينان شفاعت كنند پذيرفته نخواهد شد                    .مي كنند   

 . و در آتش مخله اند 
 

 . پدرم پس حسينم كشته مي شود :     فاطمه مي گريست و فرمود 
 

زمين . ي شود و كسي چون حسين تو پيش از او نيست كه آسمان ها بر او مي گريند                 آري پدر جان كشته م    
و اگـر   .وحش ، گياهان ، درياها و كوهها بر حسين تو مـي گرينـد               . ها گريان اويند و فرشتگان بر او گريان اند          

 . زمين اجازه داشت پس از مصيبت فرزند تو كسي را روي خود باقي نمي گذاشت 
 

اما در آينده گروهي از دوستان ما مي آيند كه در روي زمين آگاه ترين به خدا هستند و حق ما را بر !     دخترم 
پا مي دارند كه چون آنان كسي نمي تواند چنين كند و كسي در روي زمين جز آنان نيست كه متوجه او گـردد                        

ان فردا در كنار حوض كوثر بـر        آنان چراغهايي درخشان در تاريكي هاي ستم اند و آنان شفاعت مي كنند و آن              .
 . من وارد مي شوند 

 
و .     آن گاه كه بر من وارد مي شوند آنها را به سيمايشان مي شناسم و هر اهل ديني در پي امامنشان هستند 

اينان پايه هاي زمين انـد و بخاطرشـان   . آنها در پي ما هستند و ما را جستجو مي كنند و در پي غير ما نيستند              
 . مي بارد باران 
 

اي دخترم برترين اهل بهشت     : پدر فرمود   . و گريست و بسيار گريان شد       ! پدرم  : فرمود  ) س(     فاطمه زهرا   
 : جان ها و مالهاشان بخشودند تا . ، شهيدان دنيا هستند 

 
 .     بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل االله فيقتلون و يقتلون وعدا عليه حقا 

 
آنكـه  . كشته شدن آسانتر از مـردن اسـت         . زد خداست از دنيا و آنچه در آن است بهتر است                پس آنچه در ن   

براي او شهادن نوشته شده است قتل حتي تا بسترش خواهد آمد و آنكه كشته نشود پس به زودي خواهد مـرد    
 . 
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ب الهـي دسـتور و          اي فاطمه عزيز دختر محمد آيا در برابر شهادت فرزندت دوست نداري كه در مقام حسـا                
 ! فرمان تو كارساز است 

 
آيا راضي مـي شـوي در       .     آيا به شهادت فرزندت راضي مي شوي در حاليكه او از حاملين عرش الهي است                

حاليكه پدرت در قيامت به نزد او مي آيند و شفاعت او را درخواست مي كنند ؟ آيا راضي مي شوي در حاليكـه                        
 دوستانش را سيراب مي كند ؟ آيا راضي مي شوي در حاليكه شوهرت قسيم شوهرت از حوض كوثر تشنگان از   

 الجنه و النار است ؟ آيا به شهادت فرزندت حسين راضي مي شوي ؟ 
 

آنان ديده به تو دوخته انـد  .     در حاليكه در روز حساب به فرشتگان كه در اطراف آسسمان هستند مي نگري      
ي نگرند در حاليكه خلايق حاضرند و او در نزد خدا از ستم مردمان شكوه               و به فرمان تواند و به شوهرت علي م        

 . مي برد 
 

     پس مي نگري كه خدا قاتل فرزندت و قاتلان خودت و شوهرت را به آتش درآورد ؟ 
 

     آيا به شهادت فرزندت راضي مي شوي ؟ 
 

 و تأسف مي خورد ؟      در حاليكه فرشتگان براي حسينت اشك مي فشانند و همه چيز بر ا
 

     آيا به شهادت فرزندت حسين راضي مي شوي ؟ 
 

    در حاليكه هر كس به زيارت او نائل شود در ضمانت الهي قرار مي گيرد در حاليكه ثواب زيارت او چون حج   
عمره است و لحظه اي از رحمت الهي دور نگردد و چون زائر فرزندت بميرد مـرگ او شـهادت محسـوب مـي                        

و اگر باقي بماند فرشتگان حافظ تربت حسين براي زائر حسين دعا مي كننـد و پيوسـته در حفـظ الهـي                       گردد  
 . است و پيوسته در امن الهي است تا دنيا را مفارقت كند 

 
 . پدر تسليم شدم و راضي گشتم و بر خدا توكل مي كنم :     فاطمه گفت 

 
 اشكهاي چشم دخترش پاك كرد و فرمود من و شـوهرت و        پيامبر دست بر قلب زهرايش نهاد و با انگشتان        

 . تو فرزندانت در جايگاهي هستيم كه چشمانت روشن است و دل و قلبت شاد 
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 ) ع(ناي وحي از حسين 

 
 و اذ اخذنا ميثاقكم لاتسفكون دمائكم و لاتخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم و انتم تشهدون 

 
  84بقره 
 
 

 : امام حسن عسگري آمده استدر تفسير منسوب به 
 

يعني كساني كـه    . هنگامي كه آيه و اذ اخذنا ميثاقكم لاتسفكون دمائكم آيه درباره يهود است            : پيامبر ميفرمايند 
آيا شما را خبر ندهم به كسـاني        . پيمان خدا را شكستند و پيامبران خدا را تكذيب كردند و اولياي خدا را كشتند              

  هستند؟ كه از امت من شبيه يهوديان
 

گروهي از امت من فكر ميكنند كه از امت من هستند امـا بهتـرين فرزنـدان و                  : فرموند! بلي يا رسولاالله  : گفتند
پاكان اصالتم را ميكشند و شريعت و سنت من را تغيير ميدهند و دو فرزند حسن و حسين را ميكشـند آنچنـان                       

مانا خداوند آنان را لعنت ميكند، آنچنان كه پيشينيان را آگاه باشيد ه. كه پيشينيان يهود زكريا و يحيي را كشتند
لعنت كرد و بر بقايا و فرزندانشان هادي و مهدي از حسين مظلوم برميانگيزدكـه آنـان را بـا شمشـير اوليـائش         

 . سوي جنم روانه ميكند
 

 . لام راآگاه باشيد لعنت ميكند خداوند كشندگان و دوستداران و ياريكنندگان قاتلين حسين عليهالس
 

 . و بر كساني كه بر لعن بر دشمنان حسين سكوت ميكنند بيĤنكه براي تقيه باشد، خداوند لعن ميفرستد
 

صلوات ميفرستد، آنان كه دشـمنان      ) ع(آگاه باشيد خداوند بر گريهكنندگان از روي شفقت و مهرباني بر حسين             
 . اوان ميگرداندرا لعنت ميكنند و خشم و غضب خويش را بر دشمنان فر) ع(حسين 

 
آگاه باشيد آنانكه به قتل حسين راضي باشند با قاتلين او در اين گناه بزرگ شـريكاند بدانيـد قـاتلين حسـين و                        

خداوند فرمان ميدهد به فرشتگان مقربش كه اشكهاي ريـزان          . يارانشان و پيروانشان از دين خدا مبري هستند       
 با آب حيات مخلوط كنند تا گوارايي و پاكيش هزار چنـدان             در قتل حسين را برگيرند و در گنجينههاي بهشتي        

گردد و فرشتگان آنان كه در قتل حسين خوشحال گرديدند، اشكهاي اينان را برگرفته و در جهنم يـا حمـيم و                      
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صديد و غساق و غسلين اين نوشيدني اي ناگوار در جهنم مخلوط كنند تا شدت حرارتش زياده گردد و شكنجه                
 . شود تا دشمنان آل محمد را در جهنم با چنين نوشيدنيهايي عذابشان تشديد گرديدآن هزار چندان 

 
  369:از كتاب تفسيرالامام 

 
 و ما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون 

 
  57بقره 
 

بـرادرم؛ مـا را بـه حـرم         :كه حضرت زينب به برادر فرمـود        : از حضرت سكينه دختر امام حسين نقل شده است        
آري پـس  : زينب فرمـود . خواهرم برايم در اين كار راهي نيست: ان امام حسين در جواب فرمودند  جدمان بازگرد 

 آنان را به مقام و منزلت جد و پدرت و برادرت و مادرت يادآور شو 
 

و سخنم را گـوش نسـپردند   . به آنان گفتم اما بيدار نگشتند نصيحتشان كردم اما پذيرا نشدند     :امام حسين فرمود  
 به قتلم راضي نميشوند و به ناچار ميخواهند بدنم را بر خاك فروافتاده ببينند، اما مـن شـما را بـه                       پس آنان جز  

پروردگار بشر او را كه به ما در اين بلا فرمان ميهد و اين كه اين مصيبت را چـون   . تقواي الهي سفارش ميكنم   
همـه شـما را بـه خـداي فـرد      . يردجرعهاي بنوشيد و به اين جد شما وعده داده است وعده الهي تخلف نميپـذ    

 . صمدي ميسپارم
 

 . سپس برادر و خواهر هر دو ساعتي گريستند
 

 . آنگاه امام عليه السلام اين آيه شريفه را تلاوت كرد
 

 و ما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون 
 

  187 ح 400از كتاب موسوعهكلمات الحسين؛
 
 

 مو الله قانتين حافظوا علي الصلوات و الصلوه الوسطي و قو
 

  238بقره 
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 امام صادق عليهالسلام 
 

 : اباعبداالله عليه السلام درباره آيه فوق فرمودند
 

نماز را حفظ كنيد، نماز يعنـي رسـول گرامـي اسـلام و اميرالمـومنين و فاطمـه و حسـن و حسـين و وسـطي                            
 . تور امامان گردن نهادهايدبراي خدا برپاخيزيد فرمانبردار باشيد در حالي كه به دس. اميرالمومنين است

 
 : ضحاك پسر عبداالله ميگويد

 
در آن هنگام حسين درباره آنـان ايـن آيـه از            . سپاه ابنسعه از كنار ما عبور ميكرد در حالي كه حراست ميكردند           

 قرآن را تلاوت فرمود 
 

 و لايسبن الذين كفرو انما نملي لهم خير لانفسهم 
 

  عذاب مهين انما نملي لهم يزدادو اثما و لهم
 

 ما كان االله ليذر المومنين علي ما انتم عليه 
 

  178سوره آل عمران 
 

مـا بـه آنـان مهلـت        . آنان كه كفر ورزيدند گمان مبرند كه اگر به آنان مهلت داده ميشود برايشان خوب اسـت                
 . ميدهيم تا بار گناهانشان را سنگينتر كنند و عذاب خواركننده براي آنان است

 
ام كه حسين كشته ميشد در ميان سپاهيان دشمن ولولهاي افتاد گويي كسي در سپاه وار شد بر آنان در آن هنگ

چگونـه ننـالم در     : چرا ناله ميكني به آنـان گفـت       : شيحه زد پس ناله كرد واي حسين و بازشان ميداشت گفتند          
 جنـگ شـما و گـروه نابكارتـان     حالي كه اكنون پيامبر خدا ايستاده است و يكبار به زمين مينگرد و بار ديگر به               

گروهي به او گفتنمد اين انسـاني ديوانـه         . نگاه ميكند من بيمناكم كه بر اهل زمين نفرين كند تا هلاك گردند            
 : است اما گروه توابون از سپاهيان گفتند

 
 پـس از  . بخاطر خشنوددي اين سميه آقاي جوانـان بهشـت را كشـتيم           . واي بر ما بخدا قسم به خود بد كرديم        

 . همانجا بر عبيداللهبنزياد شوريدند
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 از امام سوال كردم فدايت گردم آن كه ناليد كه بود؟ 
 

 . او را جز جبرائيل نميبينم: فرمود
 

آي اگر او مأذون بود چنان صيحهاي بر آن قوم مينواخت تا جانهاشان از تنها چون برقي بجهد و در آتش فرود                      
 . انشان افزون گردد و براي آنان عذاب دردناك استآيد اما خدا به آنان مهلت داد تا گناه

 
 خبر دادن از معاني صداي حيوانات 

 -در سـنين كـودكي او     ) ع(از آنجا كه امام بايد به همه زبانها، حتي زبان حيوانات آگـاه باشـد، از امـام حسـين                     
 : حضرت فرمودپيرامون آواي حيوانات سوال شد، برابر آنچه كه محمدبنابراهيم از او نقل كرده است 

 
 . هر چه ميخواهي زندگي كن كه سرانجام آن مرگ است! اي فرزند آدم: هرگاه كركس صدا كند ميگويد

 
 . اي داناي پنهانيها، اي برطرفكننده گرفتاريها: هرگاه باز شكاري صدا كند ميگويد

 
استگي خود مغرور شـدم،  آر) زيبايي و(به خود ستم كردم و به ! اي مولاي من  : هرگاه طاووس صدا كند ميگويد    

 . مرا ببخشاي
 

 . خداي رحمان، بر عرش استيلا يافت: هرگاه دراج صدا كند ميگويد
 

 . هر كه خدا را بشناسد ياد او را فراموش نميكند: هرگاه خروس صدا كند ميگويد
 

 . تو حقي و سخن تو حق است، اي االله، اي حق! اي خداي حق: هرگاه مرغ قدقد كند ميگويد
 

 . ايمان آوردم) قيامت(به خدا و روز پسين :  بازچه صدا كند ميگويدهرگاه
 

 . بر خدا توكل كن تا روزي داده شوي: هرگاه مرغ گوشت ربا صدا كند ميگويد
 

 . هر كه خدا را فرمان برد، به سختي نيفتد: هرگاه عقاب صدا كند ميگويد
 

 . ع، بطور قطعپاك و منزه است خدا بطور قط: هرگاه شاهين صدا كند ميگويد
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 . است) و خرمي(دوري از مردم، انس : هرگاه جغد صدا كند ميگويد
 

 . روزي حلال برسان! اي روزيرسان: هرگاه كلاغ صدا كند ميگويد
 

 . مرا از دشمنم نگهدار! بارالها: هرگاه درنا صدا كند ميگويد
 

 . يرهدهر كه از مردم خلوت گزيند از آزارشان م: هرگاه لكلك صدا كند ميگويد
 

 . آمرزش تو، اي خدا، آمرزش تو: هرگاه اردك صدا كند مي؛ويد
 

 . چه بدبخت است آنكه نافرماني خدا كند: هرگاه هدهد صدا كند ميگويد
 

 ! اي داناي نهانها و رازها، اي خدا: هرگاه قمري صدا كند ميگويد
 

صدا ] )احتمالاً ياكريم باشد  (يي است   اپرنده كوچك شيره خرمايي رنگي كه از انواع كبوتران صحر         [هرگاه دبِسي 
 . تو همان ذات كامل مطلقي كه هيچ معبود بحقي جز تو نيست، اي خدا: كند ميگويد

 
 . پاك و منزه است آنكه هيچ پنهاني بر او پوشيده نيست: هرگاه كلاژه صدا كند ميگويد

 
 . وده شودهر كه پروردگار خود را ياد كند گناهش بخش: هرگاه طوطي صدا كند ميگويد

 
يـا از او بخشـايش      (از هر چه خدا را خشمگين كند از او بخشايش ميخواهم            : هرگاه گنجشك صدا كند ميگويد    

 ) بخواه
 

 . هيچ معبود بحقي جز خدا نيست، اين حق است، اين حق است: هرگاه بلبل صدا كند ميگويد
 

 . حق نزديك است، نزديك: هرگاه كبك صدا كند ميگويد
 

 ! اي فرزند آدم چه قدر از مرگ غافلي:  صدا كند ميگويدهرگاه بلدرچين
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هيچ معبود بحقي جز خدا نيست، محمد رسول خداست، و آل او برگزيدگان : هرگاه باز شكاري صدا كند ميگويد
 . خدايند

 . اي يكتا، اي يگانه، اي بيهمتا، اي بينياز پاينده: صدا كند ميگويد) كوكو(هرگاه فاخته 
 

 . اي مولاي من از آتش رهايم كن:  صدا كند ميگويدهرگاه كلاغ سبز
 

 . توبه هر مومن گنهكاري را بپذير! سرورا:هرگاه چكاوك صدا كند ميگويد
 

] صحرايي كه بالاي دم او سـفيد اسـت        پرندهاي كه از فاخته و كبوتر پديد آيد، از انواع كبوتران            [هرگاه ورشان 
 .  ميشوماگر گناهم را نبخشايي بدبخت: صدا كند ميگويد

 
از انواع كبوتران است و هرگاه هر يك از نر و ماده آن، ديگري را               : جاحظ گويد . ماهي چهارگوش [هرگاه شفنين 

هيچ نيرويي جز از خداي بلندقدر : صدا كند ميگويد] گم كند پيوسته تنها ميماند تا بميرد و نواي غمانگيزي دارد
 . بزرگ نيست

 
 .  معبودي جز خدا نيستهيچ: هرگاه شترمرغ صدا كند ميگويد

 
اي توبهپـذير توبهكننـدگان، اي خـدا، سـتايش از آن     : هرگاه چلچله صدا كند سوره حمد را ميخواند و ميگويـد        

 . توست
 

 . هيچ معبود بحقي جز خداي يگانه نيست: هرگاه زرافه صدا كند ميگويد
 

 . مرگ، براي پندآموزي بس است: هرگاه بره صدا كند ميگويد
 

 . مرگ مهلتم نميدهد، از اين رو گناهم اندك است: له صدا كند ميگويدهرگاه بزغا
 

 . امر خدا مهم است، مهم: هرگاه شير غرش كند ميگويد
 

آرام، آرام، اي فرزند آدم، تو در محضر كسي قرار داري كه ميبيند و خـود ديـده                  : هرگاه گاو نر صدا كند ميگويد     
 . نميشود و او خداست
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 . هيچ توان و تدبيري جانشين مرگ نميشود: يگويدهرگاه فيل صدا كند م
 

 . اي عزيز، اي چيره، اي سرفراز، اي االله: هرگاه يوزپلنگ صدا كند ميگويد
 . پاك و منزه است كسي كه سركشان را ذليل ميكند، پاك و مزه است او: هرگاه شتر نر صدا كند ميگويد
 . ر ما، پاك و منزه است اوپاك و منزه است پروردگا: هرگاه اسب شيهه كند ميگويد

 
 . هر چه را خدا نگه دارد هرگز تباه نخواهد شد: هرگاه گرگ صدا كند ميگويد

 
 . واي، والي، والي، والي بر گنهكاري كه در گناه خود پافشاري كند: هرگاه شغال صدا كند ميگويد

 
 . گناهان براي خوارسازي بس است: هرگاه سگ صدا كند ميگويد

 
 . اي خدا مرا با حوادث ناگوار نميران، ستايش از آن توست: صدا كند ميگويدهرگاه خرگوش 

 
 . است) و فريب(دنيا خانه غرور : هرگاه روباه صدا كند ميگويد

 
 . خدايا مرا از آزارها برهان: هرگاه آهو صدا كند ميگويد

 
 . به فريادم رس وگرنه هلاك ميشوم! هرگاه كرگدن صدا كند ميگويدك سرورا

 
 . خدا مرا بس است و او خوب وكيلي است، او مرا بس است: اه گوزن صدا كند مي؛ويدهرگ
 

 . پاك و منزه است آنكه با توانمندي خود عزيز است، پاك و منزه است او: هرگاه پلنگ صدا كند ميگويد
 

 ! چه بدبخت است آنكه تو را نافرماني كند، اي بخشنده: هرگاه مار صبح كند ميگويد
 

 . شر، پديده وحشتĤوري است: قرب تسبيح گويد ميگويدو هرگاه ع
 

سپس . خداوند هيچ پديدهاي را نيافريده مگر آنكه تسبيح دارد كه ب آن پروردگار خود را ميستايد: سپس فرمود
و هيچ پديدهاي نيست مگر آنكه در حال ستايش، تسبيح او ميگويد ولي شما تسـبيح                : اين آيه را تلاوت فرمود    

 . مييابيدآنها را در ن
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 امر به معروف و نهي از منكر 

اي ) هم روايت شده است) ع(اين كلام از اميرالمومنان  : (در امر به معروف و نهي از منكر       ) ع(سخن امام حسين    
مردم از آنچه خدا به آن اولياي خود را پند داده پنـد گيريـد، ماننـد بـدگويي او از دانشـمندان يهـود آنجـا كـه                             

و فرمايد از ميان بنياسرائيل آنان كه كفر        . دان الهي، آنان را از گفتار گناهشان بازنميدارند؟       چرا دانشمن : ميفرمايد
 . چه بد بود آنچه ميكردند: ورزيدند لعن شدند تا فرمايد

و بدين سان خداوند آنان را نكوهش كرد، چون آنان از ستمگران ميان خود كارهاي زشت و فسـاد ميديدنـد و                       
از : مع آنچه از آنها به ايشان يرسيد و از بيم آنچه از آن ميترسيدند، با اينكه خدا ميفرمايدنهيشان نميكردند به ط

مردان و زنان باايمان دوستان يكديگرند، به كارهاي پسنديده واميدارند          : و فرمايد . مردم نترسيد و از من بترسيد     
 . و از كارهاي ناپسند باز ميدارند

 
نكر به عنوان تكليف واجبي از خود، آغاز كرده است، زيرا ميدانسته كه اگر اين               خدا از امر به معروف و نهي از م        

 برپا شوند، چه امر به معروف و نهي از منكر دعوت - از آسان و دشوار-فريضه ادا شود و برپا گردد همه فرايض
 از جـاي خـود و   به اسلام است همراه رد مظالم و مخالفت با ظالم و تقسيم بيتالمال و غنايم، و گـرفتن زكـات           

 . صرف آن در مورد بسزاي خود
 

دسته اي هستيد كه به دانش و نيكي و خيرخواهي معروفيد و به وسـيله خـدا در                  ! سپس شما اي گروه نيرومند    
دل مردم مهابتي داريد كه شرافتمند از شما حساب ميبرد و ناتوان شما را گرامي ميـدارد و آنـان كـه همدرجـه                        

تي نداريـد، شـما را بـر خـود پـيش ميدارنـد، شـما واسـطه حـوايجي هسـتيد كـه از                         شمايند و بر آنها حق نعم     
آيا همه اينهـا    . خواستارانشان دريغ ميدارند و به هيبت پادشاهان و ارجمندي بزرگان در ميان راه، گام برميداريد              

كوتاهي كردهايد اگرچه از بيشتر حقوق خداوندي ! از آن رو نيست كه به شما اميدوارند كه بحق خدا قيام كنيد؟      
شما . از اينرو حق امامن را سبك شمرده، حقوق     عيفان را تباه ساختهايد و به پندار خود حق خود را گرفتهايد    

در اين راه نه مالي خرج كرديد و نه جاني را براي خدا كه آن را آفريده به مخاطره انداختيد و نه بـراي رضـاي                          
 ! درگاه خدا بهشت و همنشيني پيامبران و امان از عذاب او را آرزو داريد؟خدا با عشيرهاي درافتاديد، آيا شما به 

 
من ميترسم كيفري از كيفرهاي او بر شما فرود آيد، زيرا شـما از كرامـت خـدا بـه               ! اي آرزومندان به درگاه خدا    

نده ميشـود  شناسـا ) برشـما (منزلتي دست يافتهايد كه بدان بر ديگري برتري داريد و كسي را كه به وسيله خدا            
گرامي نميداريد با اينكه خود به خاطر خدا ر ميان مردم احترام داريد، شما ميبنيد كه پيمانهاي خدا شكسته شده     

ميبينيـد كـه پيمـان رسـول        . و نگران نميشويد با اينكه براي يك نقض پيمان پدران خود بـه هـراس ميافتيـد                
ادهها در شهرها رها شدهاند و رحم نميكنيـد، و در خـور             خوار و ناچيز شده و كورها و لالها و از كارافت          ) ص(خدا

مسئوليت خود كار نميكنيد و به كساني كه در آن راه تلاش ميكنند وقعي نمينهيد و خود به چاپلوسي و سازش                     
همه اينها همان جلوگيري و بازداشتن دستهجمعي است كه خداوند را بدان فرمـان داده و                . با ظالمان آسودهايد  
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در (مصيبت بر شما از همه مردم بزرگتر است، زيرا در حفظ منزلت علما مغلوب شديد، كـاش      . افليدشما از آن غ   
 . تلاش ميكرديد) حفظ آن

 
به دست عالمان به خداست كه بر       ) يعني پستهاي كليدي  (اين براي آن است كه مجراي كارها و گذرگاه احكام           
ند و آن از شما ربوده نشد مگر به واسطه تفرق شما از حق حلال و حرام خدا اميناند و از شما اين منزلت را ربود     

و اگر بر آزارهـا شـكيبا بوديـد و در راه            . با اينكه دليل روشن بر آن داشتيد      ) ص(و اختلاف شما در سنت پيامبر       
به را تحمل ميكرديد، زمام امور خدا بر شما درميĤمد و از جانب شما به جريان ميافتاد و           ) و تعهدها (خدا هزينهها   

شما برميگشت، ولي شما ظالمان را در جاي خود نشانديد و امور خدا را به آنان سپرديد تا به شبهه كار كننـد و                        
در شهوت و دلخواه خود راه روند فرار شما از مرگ و خوش بودن شما به زندگي دنيا كه از شما جدا خواهد شد                        

 دست آنان سپرديد كه برخي را برده و مقهـور خـود   بدين سان ضعيفان را به) آنان را بر اين منزلت چيره كرده  (
ساخته و برخي را ناتوان و مغلوب زندگي روزمره كردنـد، در امـور مملكـت بـه راي خـو تصـرف ميكننـد و بـا             

 ! هوسراني خويش ننگ و خواري پديد ميĤورند به سبب پيروي از اشرار و گستاخي بر خداي جبار
 

د كه به سود آنان سخن ميگويد، سرتاسر كشور اسلامي بيپناه مانده و             در هر شهري خطبي سخنور بر منبر دارن       
 . دستشان در همه جاي آن باز است و مردم بردگان آنهايند كه هيچ دست برخورنندهاي را از خود نرانند

 
 نـه   آنها كه برخي  زورگو و معاندند و برخي بر ناتوانان سلطهگر و تندخويند، فرمانرواياني كه نه خدا شناسـند و                    

 . معاد
 

و چرا در شگفت نباشم كه ديار اسلامي در اختيار فريبكاري نابكار و مالياتبگيري سـتمگر و فرمـانرواي                   ! شگفتا
بيرحم بر مومنان است، پس خدا در آنچه ما كشمكش داريـم حـاكم اسـت و در آنچـه اخـتلاف داريـم داوري                         

 . ميكند
 

ت در فرمانروايي و نيز دسترسي به مال بيارزش دنيا نبود، بلكـه  تو ميداني كه آنچه از ما سرزد، براي رقاب     ! خدايا
از آن روست كه نشانههاي آيين تو را بنمايانيم و سروسامان بخشي را در سرزمينهايت آشكار سازيم تا بنـدگان                    

ه در ايـن را   (اگر مـا را     !) اي مردم (و شما   . ستمديده تو آسوده گردند و به فرايض و سنن و احكام تو عمل كنند             
بر شما نيرو گيرند و در خاموش كـردن         ) بيش از پيش  (ياري نرسانيد و در خدمت ما نباشيد، ستمگران         ) مقدس

خدا ما را بس است و بر او توكل داريم و به سوي او باز گـرديم و سـرانجام بـه سـوي            . نور پيامبر شما بكوشند   
 . اوست
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 نقل معاني اذان 

 : ازامام حسين بن علي عليهم السلام نقل مي كندكه فرمودامام موسي بن جعفرازپدران معصوم خود، 
 
االله اكبـر، االله  اكبـر،       : همين كه گفت  . درمسجدنشسته بوديم كه مؤذن بالاي مناره برآمدتااذان گويد         ) روزي( 

پس چـون مـؤذن ،      .او به گريه افتاديم   ) وانقلاب روحي   (گريست ما هم ازگريه     ) ع(اميرمؤمنان علي بن ابيطالب   
: چه مـي گويـد؟ عـرض كـرديم    ) درفصول اذان (آيا مي دانيد كه مؤذن : حضرت فرمود.  رابه پايان رساند   اذان

 ! اگرمي دانستيدچه مي گويد ،كم مي خنديديدوفراوان مي گريستيد: فرمود. خداورسولش ووصي اوداناترند
 

 : االله اكبر معناي زيادي دارد: پس فرمود
 

تعـالي وازليـت وابـديت وعلـم وقـوت وقـدرت وبردبـاري وبزرگـواري                معني اول اين گفتـار ؛برقـد مـت حـق            
 ). واهلش رابه اينهمه،توجه مي دهد( وسخاوتمندي وبخشش وكبريايي اومي نشيند

 
شهادت وغيب،ملك  (اللهكسي است كه خلق وامر    : االله اكبر درحقيقت مي گويد      :بنابراين ، هر گاه مؤذن بگويد       

تحقق يافته وتمام شـؤون وجـودي پديـده هـا           ) ماسوي ووجودآنها (رينشازآن اوست وبه مشيت او آف     ) وملكوت
وآخراسـت،  . ازاوست وهمة آفريده ها به سوي اوبازمي گردندواواول اسـت ، پيوسـته پـيش از هرچيـزي اسـت                   

وبـاطن اسـت،درغيب    . كـه درادراك نگنجـد    .وظاهراست ،فوق هرچيزي است     . پيوسته پس از هر چيزي است       
 . رانمي پذيرد،پس اوست باقي وهرچيزي جزاوفاني است) اشياء(هرچيزي است وحد

 
ودرآينده خواهـدبودپيش  ) وهست (به همة آنچه كه بوده. ومعني دوم االله اكبر ؛ اين است كه اوداناي آگاه است   

 . از پديدآمدن آنها
 

نـه  (منداست  ازراه قدرت خودتوان  .برهرچه بخواهدقادراست .ومعني سوم آن، اين است كه اوتوانا برهرچيزي است        
چـون  .قدرت اوبر همه چيزپايداراست   ! درتوانمندي خود،استقلال دارد  ! ، برهمة خلق خويش مقتدراست      )ديگري

 . موجودباش،همان دم موجود خواهد شد: ارادة آفريدن چيزي كندبه محض آنكه گويد
 

 مي كند كـه گـويي نمـي         بردباري) دربرابر ستمگران (ومعني چهارم االله اكبر بيانگر حلم وكرم اوست ، آنچنان           
رامـي  ) گناهان(گذشت مي كندكه گويي نمي بيندوآنچنان       ) دربرابرگنهكاران  (وآنچنان  ) آنان چه مي كنند   (داند

ازراه بزرگواري وگذشت وبردباري خويش ،درعقوبت بزهكاران شـتاب نمـي     . پوشاندكه گويي معصيت نمي شود    
 . كند
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 . ، سخاوتمند، فراوان بخش وبزرگ منش استومعني پنجم؛االله اكبر اين است كه اودربخشش
 

اوبرتـرازآن اسـت كـه ستايشـگران تـوان دريافـت            : ومعني ششم آن ؛ نفي چگونگي اوست ،گويي مـي گويـد           
اندازةوصف حقيقي اوراداشته باشند وهمانا ستايشگران به اندازة ادراك محدودخود اورامي ستايند، نه بـه انـدازة                 

 ). است(ن است كه توصيف گران ، چگونگي اورادريابند ،بلندمرتبه اي برينخدابزرگترازآ. عظمت وجلال او 
 

اوعالي ترين وبزرگوارترين است واوست كه بي نيـاز از بنـدگان            : ومعني هفتم آن اين است كه گويي مي گويد        
 . خوداست ، هيچ گونه نياز به اعمال آنان ندارد

 
مي ) گويندة آن(گويا. است كه شهادت جزبامعرفت قلبي روانيستواماگفتار؛اشهدان لااله الااالله، اعلام اين نكته       

نيزمـي دانـم   (نيست ،و) ي ارجمندوباشكوه(مي دانم كه هيچ معبود بحقي جزخدا     ) ازروي شهود قلبي  ( من: گويد
هرمعبودي جز او باطل است وبازبانم به اين معرفت قلبي كه هيچ معبودبحقي جزخدانيست اقرارمـي كـنم                  ) كه

خدانيست مگربه خوداو وهيچ رهايي ازگزندوآشوب اشرار ، وفتنة فتنـه         ) قهر(هم كه هيچ پناهي از    وگواهي مي د  
 . جويان نيست،مگربه او

 
اشهدان لا اله الا االله معنايش اين است كه گواهي مي دهم هيچ هدايت كننده وهيچ                : ودربار دوم كه مي گويد    

 گيرم كه هيچ معبودبحقي راهنمايي جزخدانيست وخدارابه اين شهادت خودگواه مي 
 

ــان آنهاســت ، ازفرشــتگان وهمــة انســانها     جزاونمــي باشــد وهمــه ســاكنان آســمانهاوزمين وهرآنچــه درمي
وكوههاودرختان وجانداران ووحشيان وهرتروخشكي رابه اين گواهي خودشاهد مي گيرم كـه هـيچ آفريـدگاري            

گشايشگري وبخشنده وبازدارنده اي ودفـاع  جزخدانيست وهيچ روزي دهنده وضررده وبهره رساني ، وتنگ گيرو    
همة آفرينش وتدبير   . كننده وخير خواهي وكفايت كننده وشفابخشي ، وپيش برنده وواپس اندازي جز خدانيست            

ازآن اوست وهمه خيرها دردست اوست ، پربركت وخجسته اسـت خداكـه پروردگـار جهانيـان                 ) ملك وملكوت (
 . است
 

لهبه اين معني است كه ، خداراگواه مي گيرم براينكه من شـهادت مـي دهـم                 واماگفتاراشهدان محمدا رسول ال   
برگزيده وهمرازاوست كه   ) محبوب(بنده وفرستده وپيامبراوو  )  ص(واينكه محمد .  هيچ معبود بحقي جز اونيست    

اورابانورهدايت وآيين حـق خودبـه سـوي همـة آدميـان فرسـتاده اسـت تـاآن رابرهمـة اديـان غالـب گردانـد                  
وكساني راكـه درآسـمانها وزمـين وجوددارنـد ازپيـامبران ورسـولان وفرشـتگان               . ركان راخوش نيايد  هرچندمش

 . وهمگي مردم ، براين شهادت خود گواه مي گيرم كه،محمدفرستاده خداوسرور پيشينيان وآيندگان است
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م هـيچ كـس بـه    اولاـ گواهي مي ده:اشهدان محمدرسول االله به اين منظور است كه       : درباردوم كه مي گويد     
دريگـانگي خـود هرگونـه دوگـانگي را نـابودمي          (هيچ كس ديگري نيازنداردجزبه خداي يكتاي بسيار چيره كه          

را ) ص(وثانياـ شهادت مي دهم كه ؛ اومحمد. ازهمه بندگان وآفريده ها بي نيازاست وآنان به اونيازمندند) سازدو
ستادتابه اذن اومژده رسان وبيم ده ودعوت كننده بـه          به سوي مردم فر   ) براي آشكار ساختن اين حقيقت توحيد     (

 . باشد ) هدايت(سوي خداوچراغ نوربخش 
 

اورارد نمايدوبه او ايمان نياورد خداي عزيـز وبـزرگ ،اورادر           ) دعوت(پس هر كس اورا انكار كند وازروي آگاهي         
 . نپذيردآتش جهنم وارد ميكند، آن گونه كه درآن پايداروجاويدبماندوازآن ،هرگزجدايي 

 
به سوي بهترين اعمال خودودعوت پروردگارتان بشتابيد وبه سوي آمرزشـي از            : واما گفتارحي علي الصلوه يعني    

برپشتهاي خويش برافروخته ايـد، ورهـا       ) باكردارهاي ناپسند (پروردگارخود، وخاموش ساختن آن آتشي كه آن را       
درگرونهاده ايدشـتاب گيريـد، تـا خـداي         ) دكشيده و به بن (گناهان خود ) زنجيرهاي(كردن گردنهايتان كه آن رابا    

سبحان، زشتيهاي شما رابپوشاند وگناهانتان راببخشايد وبديهاي شمارابه نيكيها مبـدل سـازد، زيراوفرمـانروايي               
بخشنده واحسانگري بزرگوار است وبه ما توده هاي مسلمان ،اجازة ورود درحوزة خدمتگزاري اش وپيش افتادن              

 . فرموده استدرمحضرش رامرحمت 
 

بـه سـوي راز و نيـاز باپروردگـار خـود،عرض نيازمنـديهاي              : باردومحي علي الصـلوه بـه ايـن معنـا اسـت كـه             
خودبراوبپاخيزيد وباكلام اوبه اوتوسـل جوييـدوطلب شـفاعت كنيدوذكرخـداوقنوت وركـوع وسـجود وفروتنـي                 

دكه اوبه اهـل اسـلام درايـن اموررخصـت          وافتادگي درپيشگاه اورازياد به جاآوريد وحوايج خودرابه اوعرضه داري        
 . عطافرموده است

 
به سوي جاودانگي كـه نـابودي نداردورسـتگاري كـه هلاكتـي             :واماگفتارحي علي الفلاحبه اين معني است كه      

وبه سوي آن زندگي ابدي برآييدكه بامرگ نياميزدوسعادتي كه پايان نپذيردوسلطنتي           . همراهش نيست روآوريد  
ماني كه بااندوه همـراه نشـود وانسـي كـه بـاهراس تنهـايي نيـاميزدونوري كـه تـاريكي                     كه زوال نگيرد وشاد   

نبيندوگشايشي كه تنگنايي نداردوشادابي كه ازپيوستگي نيفتدو بي نيازي كه ناداري نپذيرد وتندرسـتي كـه بـا                  
 . بيماري جمع نشودوعزتي كه باذلت نياميزد، وتوانمندي كه باسستي نجوشد

 
 سوي بزرگواري ،وه چه بزرگواري شگرفي وهم به سوي شادماني دنيا وعقبـي ورسـتگاري                ونيزشتاب گيريد به  

 . آخرت ودنيا
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كه شمارابه آن فراخواندم    ) مقام بلندتوحيدي   (به سوي آن    :ودرمرتبه دومحي علي الفلاح به اين منظوراست كه       
 بزرگ وخوشبختي ابدي ،درپناه     ، وبه سوي آن آبرومندي پايداروبخشايش ويژه والاونعمت بسيارعالي وكاميابي         

 . درنزدفرمانروايي توانمند قراردارد،ازهم سبقت گيريد) وحقيقت(كه درجايگاه صدق )  ص(محمد
 

خداعالي تر وگرانقدرترارآن اسـت كـه يكـي ازآفريـدگانش بتوانـد بـه آن             : واماگفتاراالله اكبر اعلان مي دارد كه     
بنده اي كه دعـوت اوراپذيرفتـه، ازاوفرمـان مـي بردومطيـع      . ردكرامتي كه اوبراي بندة خودآماده ساخته، پي بب    

 واليان اوست واورا مي شناسدومي پرستدوبه اوويادش رومي آوردواورا 
 

 دوست مي داردوبه وي انس مي گيرد وآرامش مي يابد واعتمادپيدامي كند،ازاومي ترسد وبه اواميد 
 

 . خته وبه آن تن درداده استواشتياق داردوخودرابافرمانروايي وتقديراوهماهنگ سا
 

اوبزرگترووالاتروبرترازآن است كه كسي بتوانداندازة بخشندگي اوبه : ودرباردوماالله اكبر به اين نكته اشاره داردكه
دوستانش وكيفراو به دشمنانش رابشناسد وبتواندبه اندازة گذشت وآمـرزش واحسـان اوبـه كسـي كـه دعـوت                    

 . دازة كيفر وخوارنمودن اوكسي راكه انكاروناسپاسي اش كرده،دريابدياان. اوورسولش راپذيرفته پي ببرد
 

راه (به پيامبروپيامبري وبيـان   ) وبرهان رسا (حجت بالغه : اين است كه  )آخرين فصل اذان    (وامامنظورازلااله الااالله   
توان ازآن خداست كه برمردم ابلاغ شده است ووالاترازآن است كه كسي را       ) به عدل وصدق وحق   (ودعوت)وچاه

پس هركـه خـدارااجابت كنـدبراي اونوروكرامـت خواهدبودوهركـه اورا رد نمايـد،               . آوردن حجتي برضد اوباشد     
 . براستي كه اوبي نياز ازجهانيان است وزودترازهرحسابگري به حساب همه رسيدگي خواهدكرد 

 
 زبا اووبرآورده شدن هنگام ديدار باخدا،ورازنيا: وقدقامت الصلوه دراقامه به اين نكته اشاره داردكه

 
حوايج ونيل به آرزوهاورسيدن به خـداي يگانـه وشـكوهمند وپيوسـتن بخشـش كريمانـه وآمـرزش وگذشـت                     

 . وخشنودي او فرارسيد 
 
ودرخبرديگـري ازامـام    .راوي به جهت تقيـه،حي علـي خيرالعمـل رانيـاورده اسـت            : مرحوم صدوق مي فرمايد   [

. بهترين عمل، ولايت است     :مل سؤال شد،حضرت درپاسخ فرمود    ازمعني حي علي خيرالع   : آمده است   ) ع(صادق
 .] بهترين عمل ، نيكي به فاطمه وفرزندان او ـ عليهم السلام ـ مي باشد: ودرخبرديگري

 
 ) ع(فلسفه آفرينش انسان واهميت شناسايي امام
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هماناخداــ   ! هـان اي مـردم    : براي ايرادخطبه به سوي اصحاب خودبيرون آمدوچنين فرمود       ) ع(حسين بن علي  
پـس هرگـاه اورا بشناسـد       . بزرگ باد ياداوـ بنـدگان خودرانيافريـدمگر بـراي ايـن كـه بـه اومعرفـت پيداكنـد                  

 . اوازبندگي هرآنچه جزخدابي نياز گردند) صادقانه ( اورابپرستندوهرگاه اورابپرستندباعبوديت
 

  اي فرزندرسول خدا،پدرومادرم فدايت ،معرفت خداچيست؟: مردي سؤال كرد
 

زيرااين امام معصـوم اسـت      . ( اين است كه اهل هرزماني ،امامي راكه بايدازاوفرمان برندبشناسد        : حضرت فرمود 
 ). كه مظهراسماء وصفات جمال وجلال حق سبحان است

 
 نيايش حسين 

 ناتوان ترين مردم 
ن مردم كسي است كه   واماند،وبخيل تري )نيز(ناتوان ترين مردم كسي است كه ازدعاكردن        :فرمود) ع(امام حسين 
 . بخل ورزد) نيز(درسلام دادن

 
 درخواست ادب نكردن بابلاء 
بااحسان خودمراباغفلت ازعواقب سوءگناهان آرام آرامبه شقاوت       ! بارالها:اين بودكه )ع(يكي ازدعاهاي امام حسين   

 . گرفتاريهامراتأديب مفرم) حوادث ناگوارو(ميفكن وبا
 

 معناي استدراج الهي 
نعمتهاي خودرابراوسرشـار   :استدراج خداي سبحان،بنده خودرابه اين است كه      )غافلگيري و :(فرمود) ع(امام حسين 

 . بارد،وتوفيق شكرآنهاراازاوبگيرد
 

 درقنوت ) ع(نيايش امام حسين
 

ك مسـكنا   ئمنك البدءولك المشيه،ولك الحول ولك القوه ،وانت االله الذي لااله الا انت ،جعلت قلوب اوليا              ُّالَلّهم
تك ،ومكمنا لارادتك،وجعلت عقولهم مناصباوامرك ونواهيك ،فانت اذاشت ماتشـاءحركت مـن اسـرارهم              لمشي

كوامن ما ابطنت فيهم ،وابدات من ارادتك علي السنتهم ما افهمتهم به عنـك فـي عقـودهم بعقـول تـدعوك                      
 . ريتني،واليه آويتنيق ما منحتهم به ،واني لاعلم مما علمتني مماانت المشكور علي ما منه ائوتدعواليك بحقا

 
ذبحولك وقوتك ،راض بحكمـك الـذي سـقتهالي فـي علمك،جاربحيـث             ئذبك،لائاللهم واني مع ذلك كله عا     

اجريتني ،قاصدمااممتني ،غير ضنين بنفسي فيمـا يرضـيك عنـي اذبـه قـد رضيتني،ولاقاصـربجهدي عمااليـه                   
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ي،مراع ما ارعيتني فلاتخلني من رعايتـك  ندبتني،مسارع لماعرفتني ،شارع فيمااشرعتني،مستبصره في ما بصرتن    
ولاتخرجني من عنايتك ولا تقعدني عن حولك ولا تخرجني عن مقصدانال به ارادتك ،واجعل علـي البصـيره                  
مدرجتي،وعلي الهدايه محجتي ،وعلي الرشاد مسلكي،حتي تنيلني وتنيل بي امنيتي ،وتحل بي علي ما به اردتني 

اولياءك مـن الافتتـان بـي،وفتنهم برحمتـك لرحمتـك فـي نعمتـك تفتـين                 ،وله خلقتني ،واليـه اويتني،واعـذ     
 . الاجتناء،والاستخلاص بسلوك طريقتي ،واتباع منهجي،والحقني بالصالحين من آبايي وذوي رحمي

 
ازآن توست،وهمةجنبشـها وتوانمنـديها بـراي       )نافذة درهمة قلمرو آفرينش     (ومشيت  .آغاز همه ازتوست    ! بارالها

ت رااقامتگاه مشيت خود ئن ذات كامل يگانه اي كه هيچ معبود به حقي جزتونيست ،دلهاي اوليا            توست ،وتويي آ  
وكمينگاه اراده خويش ساخته اي ،وانديشه هاي آنان راپايگاههاي اوامر ونواهي خود قرارداده اي ،پس هر گـاه                  

 پوشـيده داشـته اي بـه    هـا راكـه   )بصيرت وهمت (،ازباطن آنان آن نهفته     )اجراكني(خواسته هاي خودرابخواهي    
به آنان آموخته اي برزبانشان ـ بواسطةانديشـه هـايي    )فطري(جنبش آوري واز ارادةخود آنچه را كه درپيمانهاي

ومن به سبب تعليم تومي .كه تورامي خوانند وبا حقايق عطيه هاي توبه سوي تودعوت مي كنند ـ آشكار نمايي 
) پسـنديده و  (آن بـه مـن ،وپناهنـده سـاختن مـن بـه آن،تنهـا تـو                راكه دربرابرارايـه    ) حقايق واسراري (دانم آن 

 . موردسپاسم هستي
 

بااين همه باز به توپناه مي برم ،ودست به دامن حول وقوة تو مي شوم ،باآن داوريي كه درعلم خود آن                     !بار الها   
 را تو از من منظـور       رابه سوي من رانده اي خشنودم،به همانگونه كه مرا به جريان انداخته اي در جريانم ،آنچه               

داشته اي قصد مي كنم ،در آنچه تو را از من خشنود سازد بخل نمي ورزم ،زيرا آن را تو خوشايندم ساخته اي ،               
وتلاش خود را از آنچه مرا به آن فرا خوانده اي دريغ نمي دارم ،به آن اهداف بلندي كه به مـن شناسـانده اي                         

خته ايره مي پويم،در آن آييني كه مرابصيرت بخشيده اي روشنم، شتاب مي گيرم،در آن راهي كه مرا روشن سا 
آنچه را كه به نگهداري آن مرا واداشته اي نگهبانم،پس مرا از نگهداري خود ،به خويش مسپار واز حوزة عنايت  

خود پس ميانداز ،واز آن مقصدي كه با آن به خواسـته تـو مـي رسـم                  )وتوانبخشي(خود بيرون ميفكن واز حول    
سازوراه كمالم رابصيرت قرارده ،وهدف نهايي خلقتم را بر هدايت خودبناكن ،وراه وروشم رابررشد ،بنيان               خارج م 
كـه از مـن   ) قلـه بلنـد قـرب وكمـال     (مرابه آرزويم وآرزويم را به من برساني ،ومرا به آن     ) بدينوسيله  (گذار تا   

 . خواسته اي وبراي آن آفريده اي وبه آن پناهم داده اي ،فرود آوري
 

معرفـت  (ميفكن وبـه رحمـت خـود ،آنـان را درسـاية نعمـت               ) وسختي  (اولياءخودرابه سبب من در فتنه      ! خدايا
خويش ساز ،شيداي گزيده وشيداي رهيده كه طريق مـرا پيماينـد وراه             ) خاصه  (خود شيداي رحمت    ) وعبوديت

 . راست مرا پي گيرند ،ومرا به شايستگان از اجدادوخويشان خود ملحق ساز 
 

 در قنوت )ع(نيايش ديگري از حضرت
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اللهم من اوي الي ماوي فانت ماواي ،ومن لجاالي ملجا فانت ملجاي ،اللهم صل علي محمد وآل محمد،واسمع                  
ي ،واجب دعايي ،واجعل مĤبي عندك ومثواي،واحرسني في بلواي مـن افتنـان الامتحـان ،ولمـه الشـيطان                   ئندا

ين،ولاورادطيف بتظنين،ولايلم بهـافرج حتـي تقلبنـي اليـك بارادتـك            ،بعظمتك التي لا يشوبها ولع نفس بتفت      
 . غيرظنين ولا مظنون،ولامراب ولامرتاب ،انك انت ارحم الراحمين

 
! بارالهـا .هركس كه در بي پناهي است تو پناه مني ،وهركس در پي دل آرامي است تـو دل آرام منـي                      ! بار الها 

نو ودعايم را پاسخ گو ،وبازگشتگاه واقامتگـاه مرانزدخـود قـرار ده             برمحمدوآل محمددرودفرست ،ونيايشم را بش    
شـيطان  ) وسوسـه هـاي   (،وآشـفتگي   )درهـم پيچيـده   (،ومرا درغوغاي آزمونهاي زندگيم،از امتحانات گونـاگون        

ازراه ) درذهني(نگهدار،به آن عظمتت سوگند كه آزمندي هيچ كس ازراه فريب به آن نياميزدوهيچ نمودار حاضر              
تاآنگاه كه مرا بـا اراده خـود        ) مرانگهدار(شكافي به آن نرسد     )تباهي و (ن به آن مخلوط نشود ،وهيچ     حدس وگما 

در (وشــك دار بــودن )عمـالم أوناپســندي (بـدون بــد گمـاني بــه تـو ومــورد اتهـام بودنم،وبــدون مشـكوكيت      
 . به سوي خود برگرداني ،حقاّكه تو از همه رحم كنندگان رحم كننده تري)عقايدوباورهايم

 
 درقنوت نماز وتر ) ع(نيايش حضرت 

 
اللهم انك تري ولاتري ،وانت بالمنظرالاعلي،وانّ اليك الرجعي،وانّ لك الاخره والاولي ،اللهم انانعوذبـك مـن                

 . ان نذل ونخزي
 

هستي وبازگشت همه بـه     )قيوميت(ديده نمي شوي ،وتو درچشم انداز برين        .مي بيني   )همه را (حقاّكه تو !بار الها   
 . خوارورسوا شويم به تو پناه مي بريم)سرانجام (ازاينكه ! ي توست ،وآخرت ودنيا از آن توست ،بارالهاسو
 

 در طلب باران ) ع(دعاي حضرت
 

 اللهم اسقنا سقياواسعه وادعه،عامه،نافعه،غيرضاره،تعمبهاحاضرنا وبادينا،وتزيدبها في 
 

بـاراني  ! بـار الهـا   :هنگام طلب باران ،مي فرمود    : كند كه  نقل مي ) ع(اسحاق بن راهويه ،با سندخودازامام حسين       
باران خود ،شهري وبياباني مارا فراگيـري       )رحمت(فراوان ،آرام ،فراگير،سودبخش وبي ضرربرماببار ،آنچنان كه با       

قرارده،زيراكـه بخشـش تـو      )مـا (آن راروزي ايمان ،وعطاي ايمان      !ودرروزي شكرگزاري ما فزوني آوري ،بارالها     
يغ شده نيست،بارالها بر ما درسرزمينمان مايه آرامش آنرا فرودآرودرآن ،مايةروشنايي وچراگـاهش را              در)ازكسي(

 . برويان
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 در صبح وشب ) ع(نيايش حضرت 
 

بسم االله الرحمن الرحيم بسم االله وبااالله ،ومن االله والي االله ،وفي سبيل االله وعلي مله رسول االله ،وتوكلت علـي                     
اللهم اني اسلمت نفسي اليك ،ووجهت وجهي اليك ،وفوضت امـري           .الاباالله العلي العظيم    االله ،ولاحول ولا قوه     

اللهم انك تكفيني من كـل احـدولايكفيني احـد منـك            .اليك ،اياك اسال العافيه من كل سوءفي الدنيا والاخره        
درولا اقدر،وانت  ،فاكفني من كل احد ما اخاف واحذر واجعل لي من امري فرجاومخرجا ،انك تعلم ولا اعلم ،وتق                

 . علي كل شيءقدير،برحمتك يا ارحم الراحمين 
 

ازخداوبـه سـوي    )سـيرمن (،و)ياري مي جـويم   (وبه خدا   )آغازمي كنم (به نام خداوند بخشنده مهربان ،به نام خدا         
وبر خدا توكل كردم ،وهيچ جنبش وتواني جـز بـه وسـيله             .است) ص(برآيين رسول خدا    )پايدار(خدا،ودرراه خدا،و 

من خودرابه تو مي سپارم،وروي خودرابه سوي تو مـي دارم،وكـارم رابـه              ! والامرتبه بزرگوارنيست،بارالها   خداي  
حقا كه تومراازهركس ديگري،بسنده    !تووا مي گذارم،ورستگاري ازهربدي دنيا وآخرت راتنهاازتومي طلبم ،بارالها        

يم دارم ،ازديگري كفايـت فرمـا ،واز        پس مرااز آنچه درآن مي ترسم وب      .هستي ،وهيچ كس مراازتو،كافي نيست      
كارهايم برايم گشايش وروزنه خروج قرارده،حقاكه توميداني ومن نمي دانم،وتومي تواني ومن نمـي              )مشكلات(

 . توانم ،وتو بر هر چيز توانايي ،به رحمتت اي رحم كننده ترين رحم كنندگان
 

 درطلب توفيق ) ع(نيايشي از امام حسين
 

يق اهل الهدي،واعمال اهـل التقوي،ومناصـحه اهـل التوبـه،وعزم اهـل الصـبر،وحذراهل               اللهم اني اسالك توف   
 . الخشيه ،وطلب اهل العم ،وزينه اهل الورع ،وخوف اهل الجزع،حتي اخافك 

 
اللهم ،مخافه يحجزني عن معاصيك،وحتي اعمل بطاعتك عملااستحقبه كرامتك،وحتي اناصحك فـي التوبـه              

نصيحه حبالك،وحتي اتوكل عليك في الامور حسن ظن بك سـبحان خـالق             خوفا لك وحتي اخلص لك في ال      
 . النور ،سبحان االله العظيم وبحمده

 
توبه كننـدگان،آهنگ جـدي صـابران       )وصدق(ازتوتوفيق هدايت يافتگان ،اعمال تقوي پيشگان ،خلوص      ! بارالها  

را مي طلبم،تاـاي خداـاز تـو      )رگاهتد(وپرهيز ترسايان ،جويندگي دانشوران ،زينت پارسايان وبيم ناله كنندگان          
بيم برم بيمي كه مراازنافرمانيهاي توبازدارد،وتا ازتوفرمان برم آنچنان كه شايسته كرامتت گردم وتاازبيم تو،پاك               

وتا از محبت تودرخلوص توبه،براي تو زلال شوم ،وتـا از حسـن ظنيكـه بـه                 )وتوبه كنم (وصميمي به توبرگردم    
پـاك ومنـزه اسـت خـداي        )آري(توتوكل مي نمايم،چه پاك ومنزهي اي آفريدگار نور،       تودارم در همةكارهايم بر   
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 . بزرگوار واورامي ستايم
 

 دعاي عشرات 
 : ،اين دعاروايت شده است) ع(از مولاي ماامام حسين 

 
 . به نام خداوندبخشنده مهربان 

 
بزرگترازآن است كه سـتوده     پاك ومنزه است خدا ،وستايش از آن خداست وهيچ معبودبحقي جزخدانيست،وخدا            

شودوهيچ جنبش ونيرويي جزازخداي بلند مرتبةعظيم الشان نيست،خدارادر سپيده دمان وشامگاهان تسبيح مي             
كنم،خدارادراوقات شب واطراف روزتسبيح مي كنم،خداراآنگاه كه شب مي كنيد،وآنگاه كه صبح مي كنيدتسبيح              

ه كه به نيمه روز مي رسـيدازآن اوسـت،زنده رااز مرده،ومـرده        مي كنم وستايش،درآسمانها زمين،وشامگاه ،وآنگا    
زنـده ميكند،وشـما هـم اينگونـه بيـرون آورده مـي             )دوبـاره (رااززنده بيرون مي آورد،وزمين را پـس از مـرگش         

شويد،پاك ومنزه است پروردگـارت كـه خداونـد غـزت اسـت ـ از آنچـه خلـق در وصـف اوگويند،وسـلام بـر            
اوند پروردگار جهانيان است پاك ومنـزهّ اسـت پروردگـارت كـه خداونـدعرش               پيامبران،وستايش مخصوص خد  

عظيم است،پاك ومنزهّ است خداوند ملك وملكوت،پاك ومنزهّ است خداوندعزّت وعظمت واقتدار ،پـاك ومنـزهّ     
پاينـده وپـاك    )زنـده (،پاك از هركمبود وآلودگي وناشايستگي،پاك ومنزهّ است آن هميشـه         )زنده(است آن پادشاه  

زهّ است پروردگاربرين مرتبة من،پاك ومنزهّ است آن خداي بسيار پاك وبسيار پاكيزه كه پروردگار فرشتگان                ومن
 . وروح است 

 
دوآل محمددرودفرسـت،ونعمت وعافيـت           ! بارالها درنعمت وعافيـت توصـبح نمـودم ،پـس ـ اي خـدا ـ برمحمـ

با نور توره يافتم وبا فضل توبي نياز شدم وبا ! اخودرابرمن كامل گردان،وسپاسگزاريت را به من روزي فرما،باراله
گناهان من پيش روي توست،ازتوآمرزش مي طلـبم وبـه سـوي توبـاز مـي      ) اكنون(نعمت تو صبح وشام كردم، 

نمي ) وهيچ كس (نمي تواند مانع شود، وآنچه رابازداري هيچ چيز       ) وهيچ كس (گردم،آنچه را عطا كني هيچ چيز       
تي كه ديگري آن را به توبهره نـداده اسـت ،هـيچ جنـبش ونيرويـي جـزاز خـداي                     تواند عطاكند، تو عين حقيق    
 . بلندمرتبه عظيم الشان نيست

 
تورا گواه مي گيرم وفرشتگان وحاملين عرش وهمة آفريده هاي تودرآسمانهايت وزمينـت را گـواه مـي                  ! بارالها

ويگانةبي شريك نيست ،وحقـّا كـه   حقاّتوآن ذات داراي همه كمالات هستي كه هيچ معبودبحقّي جزت   :گيرم كه   
 . بنده تو وپيامبر توست) ص(محمد
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تـوازمن خشـنود    )درآن حال (اين شهادت رانزد خود براي من ثابت بدار تاروقيامت آن رابه يادم آوري و             ! : بارالها
 . باشي ،همانا توبر آنچه خواهي قادري

 
براي تو بال بيفكنـدوزمين وزمينيـان بـراي تـو           ) به تواضع (ستايش از آن توست ،ستايشي كه آسمانها        ! بار الها 

 . تسبيح گويند
 

ستايش از آن توست ،ستايشي كه اول آن بالارود،وآخرآن پايان نپذيرد،ستايشي كه فزونـي يابـد ونـابود                  ! بارالها
 . نشود،ستايشي سرمدي ، ابدي،پيوسته وبي پايان ،ستايشي كه اوج گيردوپايان نيابد

 
همـه  (من، برظاهرمن، بامن وپيش از من وپس ازمن،وپيش رو،وپس وپشت سـر مـن،             ستايش،دربا طن   ! بارالها
آنگـاه كـه بميـرم وفـاني شـوم،وحمد تنهـا توراسـت        ) ستايش توراست(ازآن توست،وـ اي مولاي من ـ  )وهمه

 درهررگي كه آرام است وبر هررگي كه مي زند، وحمد،تنهاتوراست 
 

 . مويي)رويش(رجاي برهرخوردني وآشاميدني وتندي وشادماني ،وبره
 

ــا ــك    ! باراله ــة مل ــا ازآن توســت وهم ــرين ،تنهاتوراســت،وهمةآفريده ه ــاي ب ــه نعمته ــه ستايشــها وهم هم
وهمةتدبيرهاازآن توسـت ،وهمـة خيرهـا دردسـت توسـت ،وهركـاري پيداوناپيـداي آن ،بـه سـوي تـو برمـي                  

 . گردد،وتونقطة پايان هر چيزي
 

هيت درمورد من،وحمد،تنهاتوراسـت بربخشايشـت مراازپـي توانمنـديت         حمد،تنهاتورا ستبرحلم پس ازآگا   ! بارالها
 . برمن
 

اي آنكه همةحمدهاراصاحبي ،وهمةستايشها راوارثي،وهمةحمدها را مالكي ،وهمة ملـك راوارث هسـتي      ! بارالها
 اي آنكه به پيمانهاوفا مي كنـي ،دروعـده هاراسـت مـي          . ،وهمةحمدهاراتازه آفرين ونوآوري،حمد،تنهاتورا ست     

 . گويي ، سپاهيانت شكست ناپذيروبزرگواريت ريشه دارواصيل است
 

ستايش،تنها توراستاي آنكه درجاتت برين ووالاست خواهشهاي ماسوي را پاسـخگويي،ازبالاي هفـت             ! بار الها   
 آسمان ،فرستندة آياتي ،نورراازظلمات بيرون آورنده،بديهارابرخوبيها 

 
 . اي دگرگون سازوخوبيهارادرجات قراردهنده 
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صاحب بخشش، هيچ معبـود     )مجرمان و (خدايا حمد،تنها توراست اي آمرزنده گناه وپذيراي توبه ،سخت سزا ده            
 . به حقي جزتونيست ،باز گشت همه به سوي توست

 
 . فراگيرد،ستايش از آن توست )همه را(ستايش ازآن توست در شب ،آنگاه كه ! بارالها
 

نگاه كه در پرتو آن ،هر ديدني جلوه كند،ستايش تنها توراسـت در آخـرت               ستايش از آن توست درشب ،آ     ! بارالها
ودنيا،ستايش تنها توراست به شمار،هر ستاره اي در آسمان وستايش ،تنهاتوراست به شـمار ،هـر قطـره اي در                    
آسمان،وستايش،توراست به شمار هر قطره اي كه از آسمان مي بارد،وستايش،تنها توراست به شمار هـر قطـره                

كه در درياها است ،وستايش،تنها توراست بـه شـمار،هردرخت وهـر بـرگ وهرخـاك وهركلـوخ وهرريـگ                    اي  
 . پرندگان وچهارپايان وچرندگان وخزندگان)نيزبه شمار(وهرجن وانس و

 
ستايش،تنها توراست به شمارآنچه برروي زمين و زيرزمين وآنچه درهواوآسمان است،وستايش،تنها توراست بـه          

 . ستايش فراوان، پاكيزه وابدي.ب توآمارگرفته وعلم توبه آن احاطه يافته استشمارآنچه كه كتا
 

گواهي مي دهم كه هيچ معبود بحقي جز خداي يگانه بي شريك نيست، همـه ملـك                 : پس ده مرتبه ميگو يي    
ا در  زنده مي كند و مي ميراند، ومي ميراند و زنده مي كند، و او زنده اي است كه نميرد، همـه خيره ـ                     . اوراست  

 . دست اوست و او بر هر چيزي تواناست
 

مغفرت مي طلبم از خدايي كه هيچ معبود بحقي جز او كه زنده پاينده است، نيست و بـه سـوي او                      : و ده مرتبه  
 . توبه مي كنم

 
اي خدا ، اي خدا ، اي خدا، اي بخشاينده، اي بخشاينده، اي بخشـاينده، اي مهربـان، اي مهربـان، اي                      : و نيز   
،اي بسيار مهربان، اي بسيار مهربان، اي بسيار بخشنده،اي بسيار بخشنده، اي زنده، اي پاينده، هر يك                 مهربان

 . را ده مرتبه
 

 . اي نوآفرين آسمانها و زمين، اي خداوند شكوه و بخشندگي: و ده مرتبه 
 

 . به نام خداوند بخشنده مهربان: و ده مرتبه 
 

 . ز تو نيستاي آنكه هيچ معبود بحقي ج: وده مرتبه
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 . بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست: و ده مرتبه
 

 . آمين ، آمين: و ده مرتبه
 

 . سپس همه حوايج دنيا و آخرت خود را بخواه كه به خواست خدا برآورده خواهد شد
 

تنهـا و    به سبب اختلاف م    -نقل كرده است و ما عين آنرا      ) ع(كفعمي اين نيايش را از مولاي ما حسين بن علي         
 .  در اينجا مي آوريم-اهميت خود دعا

 
به نام خداي بخشنده مهربان، پاك و منـزه اسـت خـدا و سـتايش از آن       : نقل شده   ) ع(از سرور ما امام حسين      

است و هيچ جنبش و نيرويي جز از        ) از بيان و تصور     (خداست و هيچ معبود بحقي جز خدا نيست و خدا بزرگتر            
پاك و منزه است خدا در ساعات شب و آغاز روز، پاك و منزه است خـدا در                  . رتر نيست خداي والا مرتبه بزرگوا   

پگاه و شامگاه، پاك و منزه است خدا اول شب و اول روز ، و ستايش از آن اوست در آسمانها و زمين و هنگـام        
و زمـين را بعـد از       خدايي كه زنده را از مرده و مرده را از زنده بيـرون مـي آورد                 . شب و چون روز به نيمه رسد      

باز زنده مي كند، و همين گونه شما هم پـس از مـرگ زنـده مـي شـويد، پـاك و منـزه اسـت                           ) وخزان(مرگ  
پروردگارت پروردگارصاحب عزت از هرچه توصيف مي كنندو سلام بر رسولان و ستايش مخصوص پروردگـار                

ت خداي داراي كبريـا و عظمـت،        عالميان است، پاك و منزه است خداي صاحب عزت و اقتدار،پاك و منزه اس             
پاك و منزه است خداي فرمانرواي حقيقي آشكار نگاهبان پاكيزه صفت، پاك و منزه اسـت خـداي فرمـانرواي                    
زنده اي كه نمي ميرد، پاك و منزه است خداي فرمانرواي زنده پاكيزه صـفت، پـاك و منـزه اسـت آن پاينـده                         

 منزه است پروردگار عظيم الشأنم، پاك و منزه است پروردگار           جاويد، پاك و منزه است آن جاويد پاينده، پاك و         
والا مرتبه ام ، پاك و منزه است آن زنده بپا دارندة همه، پاك و منزه است آن بلند قدر كـه بلنـد مرتبـه تـرين           
است ، پاك و منزه است او و متعالي است او، بسيار منزه است او ، پاكيزه صفات اسـت او، كـه پروردگـار مـا و                            

غافل نيست، پاك و منزه اسـت آن        )از خلق (روردگار فرشتگان و روح است، پاك و منزه است آن جاويدي كه             پ
دانايي كه نا آموخته است، پاك و منزه است آن آفريدگار ديدنيها و ناديدنيها، پاك و منزه است آنكه ديده ها را                      

 . دريابد و ديده ها او را در نيابند و او لطيف آگاه است
 
پس بر محمد و آل او درود فرسـت و بـا            . من از لطف تو در نعمت و خير و بركت و عافيت صبح كردم             ! ها  بارال

رهانيدنم از آتش ، نعمت و خير و بركات و عافيت خود را بر من كامل گردان و همواره تا هستم، شكر عافيت و 
 . فضل و كرامت خود را روزيم كن 

 
 . و با فضل تو بي نياز شدم و با نعمت تو صبح و شام كردممن با نور تو هدايت يافتم ! بارالها
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تو را گواه مي گيرم و گواهي تو بس است و فرشتگان و پيامبران و رسولان و حاملان عرش و ساكنان                      ! بارالها
آسمانها و زمين و همه خلق تو را گواه مي گيرم كه تو آن خدايي كه هيچ معبود بحقي جز تو نيسـت، يگانـه و                

ي و محمد بنده و فرستاده توست و تو بر هر چيز توانايي، زنده مي كني و مي ميراني، مـي ميرانـي و                        بي شريك 
زنده مي كني و گواهي مي دهم كه بهشت حق است ، دوزخ حق است، روز رستاخيز حق است و لحظه قيامت                      

 . بي هيچ شكي آمدني است و خدا در گور خفتگان را برمي انگيزد
 

ي بن ابيطالب براستي امير حقيقي مؤمنان است و امامـان از فرزنـدانش همـان امامـان                  گواهي مي دهم كه عل    
هدايتگر هدايت يافته اند كه نه گمراهند نه گمراه كننده، و آنان اولياي برگزيده و حزب پيـروز و خالصـان بـي                       

خلـق خـود ويـژه    آميغ و بهترينهاي خلق و خوش گوهران تواند كه آنان را براي حفظ دين خود برگزيدي و در     
صلوات و سلام و رحمت و بركاتـت        .ساختي و بر بندگانت انتخاب كردي و آنان را حجت بر جهانيان قرار دادي             

 . بر آنان باد
 

در حالي كه از من خشـنود باشـي آن را بـه             )روز قيامت (اين شهادت را نزد خود در نامة عملم بنويس تا           ! بارالها
 .  توانايييادم آوري ، تو بر هرچه كه خواهي ،

 
 . ستايش از آن توست، ستايشي كه آغازش بالا رود و آخرش پايان نيابد! بارالها
 

 . ستايش از آن توست ، ستايشي كه آسمان به تواضع براي تو بال بيفكند و زمينيان ، تو را تسبيح گويند! بارالها
 

آن توست و ستايش در وجود من و        ستايش سرمدي ابدي بي انتهاي پيوسته كه لايق حضرتت باشد از            ! بارالها
بر من و نزد من و با من و پيش از من و پس از من و پيش رو و بالا و زير من و چـون بميـرم و يكـه و تنهـا                                   

اي صـاحب اختيـار   ) و از آن توسـت (به تو منتهي گردد  ) در همه حال اين ستايشها    (بمانم و آنگاه كه فاني شوم       
 . ، ستايش از آن توست)نيز (آنگاه كه زنده و برانگيخته شوم! من 
 

ستايش و سپاس بر همه نعمتهايت با همة انواع ستايشـها از ن توسـت تـا آنجـا كـه اي پروردگـار مـا                          ! بارالها
 . بپسندي و خشنود گردي

 
 . ستايش توراست بر هر جرعه و هر دلاوري و هر گرفتن و رها كردن و هر مو كه در بدن دارم! بار الها
 

از آن توست، ستايشي همپاي ابديت تو و ستايش از آن توست ستايشي كه جز به علم تو پايان ستايش ! بار الها
نيابد، ستايش از آن توست ، ستايشي كه جز مشيت تو نباشد، و ستايش از آن توست، ستايشي كه جز خشنودي 
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ست بر عفو تو پس     و ستايش توراست بر بردباري تو پس از دانستنت، ستايش تورا          . تو پاداش گوينده اش نباشد    
از قدرتت، و ستايش از آن توست اي برانگيزندة ستايش، ستايش از آن توست اي وارث ستايش، ستايش از آن                    
توست اي پديدآورندة ستايش،ستايش از آن توسـت اي خريـدار ستايش،شـتايش از آن توسـت اي عهـده دار                      

اي كهن ستايش،ستايش از آن توسـت  ستايش، ستايش از آن توست اي دارندة ستايش،و ستايش از آن توست      
ستايش از آن توست اي كه بلند مرتبه نيايشها . اي راست وعدة پايدار پيمان، با اقتدار سپاه و پابرجا دربزرگواري
بزرگ بركاتي، بيرون آورندة نور از تاريكيهايي       . را پاسخ دهنده اي، آيات از بالاي هفت آسمان فرو فرستنده اي           

 . درتاريكيهاست به نوري، تبديل كنندة بديها ونيكيها و قرار دهندة درجات براي حسناتيو بيرون كنندة هركه 
 

سخت عقاب توانمند، هيچ معبود بحقي جـز        )و اي (ستايش ازآن توست اي بخشندة گناه و پذيرندة توبه،        ! بارالها
 . تو نيست بازگشت همه به سوي توست

 
و ستايش از آن توست در روز چون جلوه كند و ستايش از آن              ستايش از آن توست درشب چون فراگيرد،      ! بارالها

ستايش از آن توست به شمار هر ستاره و فرشته در آسمان، ستايش از آن توست به                 . توست در آخرت و در دنيا     
شمار هر خاك و ريگ ودانه وستايش از آن توست به شمار آنچه در دل زمين است،سـتايش از آن توسـت بـه                        

ا، ستايش از آن توست به شمار برگ درختان، ستايش از آن توست به شمار آنچه بـر روي                   شمار وزن آب درياه   
زمين است، ستايش از آن توست به شمار آنچه كتاب آسماني تو آمار گيرد، و آنچه علم تـو فراگيرد،سـتايش از                      

يكـو وخجسـته،    ستايشي بسـيار ن   . آن توست به شمار آدميان وجنيان و خزندگان،پرندگان،چرندگان و درندگان           
 . دوست داري و مي پسندي، و آن گونه كه لايق ذات بزرگوار و اقتدار جلال توست! آنگونه كه تو پروردگار

 
 :) سپس ده بار بگو(
 

هيچ معبود بحقي جز خدانيست كه يگانه وبي نيـاز اسـت، ملـك وجودهمـه ازاوسـت وسـتايش از آن اوسـت                        
 . واولطيف آگاه است

 
بحقي جز خدانيست كه يگانه وبي همتاست ، وملك وجود ازآن اووستايش خاص اوسـت               هيچ معبود   :) وده بار (

كه زنده ميكندومي ميراند، مي ميراند وزنده مي كندوخودزنده جاويداست ،هر خيرونيكي به دست اوست واوبـر                 
 . هر چيزي تواناست

 
ست نيست وبـه سـوي اواز گنـاه    آمرزش مي طلبم از خدايي كه هيچ معبودبحقي جزاوكه زنده پاينده ا       :)وده بار (

 . بازمي گردم
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 يا االله يااالله :)وده بار(
 
 اي بخشنده اي بخشنده :)وده بار (
 
 اي مهربان اي مهربان :)وده بار(
 
 اي پديدآورنده آسمانهاوزمين :) وده بار(
 
 اي دارندة شكوه وبزرگواري :) وده بار(
 
 اي بسيار مهربان اي صاحب منت ) وده بار(
 
 اي زنده اي پاينده :) اروده ب(
 
 اي زنده كه هيچ معبود بحقي جزتونيست :) وده بار(
 
 اي خدا كه هيچ معبود بحقي جزتونيست :) وده بار(
 
 بنام خداي بخشنده مهربان :)وده بار(
 
 برمحمد آل محمد درود فرست ! بارالها:)  وده بار(
 
  آنچه رادرخورتوست بامن به جاي آور! بار الها:)وده بار(
 
 آمين آمين :) وده بار(
 
 :) وسرانجام ده بارسوره قل هواالله احدرابخوان وبگو(
 

بامن آن كن كه لايق بزرگواري توست نه آنكه من سزاوارم،كه تواهل تقواواهل آمرزشي ومـن سـزاوار                  ! بارالها
 . پس اي مولاي من به حالم ترحم كن كه تومهربانترين مهربانان عالمي.گناهان وخطايم 
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 :) پس ده مرتبه مي گوييس(
 

هيچ جنبش وهيچ نيرويي جزاز خدانيست،توكل مي كنم برآن زنده اي كه نمي ميرد وسـتايش از آن خداسـت                    
 . كه فرزندي نگرفته است

 
 كناركعبه ) ع(نيايش حضرت

 
الشـده  النبي انعمتني فلم تجدني شاكراوابليتني فلم تجدني صابرا ،فلاانت سلبت النعمه بتـرك الشـكر،ولاادمت      

 . بترك الصبر ،الهي ما يكون من الكريم الا الكرم
 

اي :رامي گرفت ،وبا خدامناجات ونيـايش نمـوده عـرض مـي كـرد               )دامن كعبه   (ركن اسود )در) (ع(امام حسين   
نعمتم بخشيدي وسپاسگزارم نيافتي ومبتلايم نمودي وشـكيبايي من،سـختي وبـلاي خـودرا              ! معبودبه حق من  
 . ازكريم ،جزبزرگواري وكرم سر نزند! اي محبوب دل من ) آري (پيوسته داشتي ،

 
 درسجده ) ص(دعاي اودر مسجد پيامبر

 
 وسيدي ومولاي المقامع الحديد خلقت اعضاي،ام لشرب احميم خلقت امعايي ،الهي لئن طالبتني 

 
عـك  بذنوبي لاطالبنك بكرمك ولئن حسبتني مع الخاطئين ،لا جزنهم يجبي لـك ،سـيدي ان طاعتـك لا تنف                  

 . ،ومعصيتي لاتضرك فهب في ما لا ينفعك ،واغفرلي ما لا يضرك فالك ارحم الراحمين
 

 رادرسجده ديدم )ع(شدم ،پس حسين بن علي)  ص(واررد مسجدرسول خدا)درمدينه(راوي گويد 
 

گر ا! معبودا!آفريده اي ؟  ) دوزخ(آيا اعضاي مرا براي گرزهاي آهنين       !سرورمن:گونه خودبه خاك سوده مي گويد       
مرا به گناهانم مؤاخذه فرمايي ،ترا به بزرگواريت باز خواست خواهم نمود واگر مرا به گناهكاران محبوس داري                  

فرمانبرداري بندگان ،توراسودي نبخشـد ،ونافرمـاني       !،ازمحبتي كه به تودارم آنان را آگاه خواهم ساخت ،سرومن         
طا فرما ،وآن راكه به توزياني نزند برمن ببخشـاي          من تورا زياني نرساند،پس آن راكه توسودي نرساند به من ع          

 . براستي كه تورحم كننده ترين رحم كنندگاني
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 برعمر ) ع(اعتراض امام 

 
 . براواعتراض كرده پيرامون خلافت، احتجاج فرمود) ع(چون ابوبكر ازدنيا رفت وخلافت رابه عمرسپرد ، حسين 

 
درضمن ازاين آيه : نشسته بامردم سخن مي گفت)  ص(خدا عمربن خطاب برمنبررسول : طبرسي نقل كرده كه
ازگوشة ) كه درسنين كودكي بود   ) (ع(ازخودمؤمنان به آنان سزاوارتراست ، يادكردحسين       ) ص(شريفه كه پيامبر    

 . منبرپدرتونيست) اين(پايين بيا )  ص(ازمنبرپدرم رسول خدا ! اي دروغگو:مسجد به اوخطاب كرد
 

منبرپدرتواست نه منبرپدرمن،چه كسـي ايـن رابـه توآموختـه اسـت ؟              ) ست مي گويي  را! (حسين جان :عمرگفت
 ! پدرت علي بن ابي طالب؟

 
. اگرهم فرمان پدرم رابرده باشم، به جانم سوگنداوهدايت كننـده اسـت ومـن ره يافتـه اويـم                  :فرمود) ع(حسين  

اجبرئيـل ازنزدخـداآوردوجزبي    آن ر . دارد) وپيمـان ولايـت   (برعهدة همه مردم ،بيعـت    )  ص(اوازعصررسول خدا   
 مردم اورابادلهاي خودشناختندولي بازبان . باوران به كتاب خداآن راانكارنكند

 
پيامبر خداآنان راازشدت خشم )  ص(چگونه محمد. انكاركردند، واي برآنان كه حق ماخاندان رسالت راانكار كنند

 . وعذاب دردناك ملاقات كند
 

ــت ــان: عمرگف ــين ج ــت خداباد! حس ــود لعن ــق پدرشمارامنكرش ــه ح ــن.(هرك ــردم ) اي ــه(م ــاراامير ) بودندك م
 . چنانچه پدرت راحاكم كرده بودندمانيز مي پذيريم. خودساختند،ماهم پذيرفتيم 

 
)  ص(پيش ازاينكه توابوبكررا برخوداميركني تااونيز توراـ بي هيچ حجتي ازپيامبرخدا         !پسرخطاب:فرمود) ع(حسين

آيـا رضـايت    ! كنـد، كـدام مـردم تـورا اميـر خودكردنـد؟           ) پس ازخـود  (امير) ص(وبي هيچ رضايتي ازآل محمد    
آگاه بـاش اگـر زبـاني    ! است؟)  ص(خشم محمد)   ص(وآيا رضايت آل محمد ! است؟)  ص(شمارضايت محمد   

برآل محمد سلطه نمـي يـافتي       ) توبه اين آساني ها   (پابرجا درتصديق و كرداري كه مؤمنان ياري اش رسانندبود        
فرودآمـده  )  ص(ن برآيي وحاكم برآنان شوي آن هم حكومـت بـا كتـابي كـه درخانـدان محمـد                  كه به منبرشا  
سربسته وتاويل آن جزشنيدن به گوشها، چيزي نشناسي ، نادرست ودرستكارنزدتو برابراست ، ) بلندو(وتوازنكات 

  .پس خدابه آنگونه كه سزايي ، سزايت دهدوازبدعتي كه پديدآوردي به سختي باز جوي ات كند
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عمر خشمگين ازمنبر پايين آمد وبا گروهي ازيارانش تادرخانه امير مؤمنان آمـده اجـازه خواسـت ،                  : راوي گويد   
)  ص(درمسجدرسول خدا !  چه كه نديدم     uامروزازفرزندت حسين ! اي اباالحسن : امام اجازه دادواووارد شد وگفت    

 . وراندبا صداي بلند باماسخن مي گويدواوباش واهل مدينه رابرمن مي ش
 

 ) ع(حكمينداردبرهمانندحسين) هيچ اختيارو )  ص(ازجانب خداورسول(آيا كسي كه :فرمود) ع(حسن
 

بدان كه خودجز بااوباش به حكومت نرسيدي ،        ! برمي جهديابرهمكيشانش اوباش مي گويد؟    )  ص(فرزند پيامبر 
 . پسازخدا ازرحمت خوددورسازكسي  راكه اوباش رابشوراند

 
توبه اين زودي ها خشم نمي كني وفرومايه وآشفته مزاج نيسـتي، سـخنم              ! آرام! ابامحمد: فرمود )ع(اميرمؤمنان  

 . رابشنووباشتاب سخن مگو
 

آنـان  :  فرمـود  uاميرمؤمنان  . انديشه اي جزخلافت راندارد   ) ) ع(حسن وحسين ( اينان  ! اي اباالحسن   : عمرگفت
 اي فرزندخطاب ـ آنان رابه حقشان راضي كن تا آنان نزديك ترازآنندكه درپي آن باشندتوـ)  ص(به رسول خدا 

 . كه پس ازاين دومي آيندازتوخشنودشوند
 

 رضايشان درچيست ؟ : عمر گفت
 

 . خشنودي شان دربازگشت ازخطا وخودداري ازگناه با توبه كردن است: فرمود
 

 !!  نداشته باشندفرزندت راادب كن تا باحاكمان كه فرمانروايان زمين اندكاري! اباالحسن: عمرگفت
 

 من گنهكاران رابرگناهشان وكساني راكه بيم لغزش وهلاكتشان دارم ادب : اميرمؤمنان فرمود
 

ادبي بهترازآن نمي بيند تابـه      . است  )  ص(وكيش اوادب پيامبر  )  ص(مي كنم، اما كسي كه باباي او رسول خدا        
 . آنان راراضي كن! اي فرزند خطاب. آن رو كند 

 
مربيرون آمدودربين راه بـا عثمـان بـن عفـان وعبـدالرحمن بـن عـوف برخوردكرد،عبـدالرحمن                   ع: راوي گويد 
 ! آيا باعلي وشير بچه هاي اوتوان بحث هست؟: چه كردي؟ عمرگفت! اباحفص:پرسيد
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) خشـمگين شـده   (اينان فرزندان عبدمناف اندكه پرمايه اندوديگرمردم بي مايـه ،عمـر          ! ابن خطاب   :عثمان گفت 
جامـه  ) نيزعصـباني شـده   (عثمان  . سخنان فخرآميز راتكرارنكن، روي حماقت اين سخن راگفتي        ديگراين: گفت

عبـدالرحمن دخالـت    ! گويا آنچه گفتم قبول نداري      : فرزندخطاب: اوراگرفته پرتابش كرد ودورش ساخت وگفت     
 . كرده جداشان كردومردم پراكنده شدند




